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e 77‏ ۶۰۰۰ تومان» 


ADAM 


کتابی که اينك برای خواندن بدست میگیرید تالیف مردی است 
آلمانی بنام (ژا رگن توروالد) که در سال ۱۹۱5 میلادی در ایالت (راین) 
که امروز از ایالات آلمان غربی می‌باشد متولد شد و بعد از تحصیلات 
مقدماتی وارد رشته پزشکی گردید و در آلمان و فرانسه و انگلستان رشته 
پزشکی را تعقیب کرد لیکن حرفه پزشکی را انتخاب ننمود . 

(ژار گن توروالد) در سال ۱۹۳۹ میلادی که آلمان به لهستان حمله 
کرد و جنك جهانی دوم آغازشد وارد خدمت نیروی دریائی آلمان گردید 
و مشاهدات خود را در جنك‌های زیردربائی برای روزنامه‌های OWT‏ 
می‌نوشت . 

پس از این که جنك جهانی دوم باتمام رسید و (ژارگن توروالد) 
از خدمت سربازی مرخ ص گردید شروع به نویسند گی و در آغاز 
خاطرات خود را در جنك جهانی دوم » در چند کتاب منتشر نمود وا نگاه 
درصده برآمد که شرح حال cle (Earth)‏ بزرك آلمان را که 
خوانند گان درای نکتاب با وی آشنا می‌شو ند در شته تحریر در آورد . 

وقتی | (ژار oF‏ توروالد) مصمم شد که شرح حال (زائربروخ) را در 
کتابی من منتشر نماید آن جراح معروف زند گی را بدرود گفته بود ونویسنده 
بخود آن مرد دسترسی نداشت ت و برای نو شتن شرح حال او به شا گردان و 
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چهار po cls‏ انه 





دستهارانش ء بیمارستان‌هائی که (زاثربروخ) در آنجا کار کرده بود و 
بخصوص بیمارستان (شاربتی) در برلن شرقی مراجعه کرد . 

(ژار گن - توروالد) نمیخواست دراین مجموعه بك کتاب پزشکی 
بنویسد ولی چون کتابش مربوط به شرع حال يك cle‏ بزرك است» بطور 
طبیعی . اطلاعات پژشکی و زبست شناسی وارد بافت کتاب گردیده و 
خواننده : از آن اطلاعات بهر مند می‌شود . 

قهرمان اصلی این کتاب بعنی (زاثربروخ) در آخر عمر دچار جنون 
ادواری شد و این عارضه درسال‌های پابان عمر عارض بعضی از مردها و 
زن‌ها می‌شود و ساده‌ترین پدیده آن » نسبان دوره پیری است که قسمتی از 
سالخورد گان ؛ بدان Ya‏ میگردند وحتی OT‏ عارضه ساده هم برای دیگران 
بدون خطر با ضرر نیست زیرا يك زن یا مرد سالخورده » ممکن است 
وعده‌ای را که بدیگری داده فراموش کند و اورا دچار بلاتکلیفی یا خطر 
نماید. . 

آزموده شده کسان ی که تا آخر pe‏ حافظه خود را بکار میاندازند 
e O O‏ یری یعون ای اسادان داشاه از این کیل ota‏ 
و چون در دوره سالخوردگی مثل دوره جوانی از حافظه خود استفاده 
می‌نمایند و همچنان OT‏ را بکار میاندازند » گرفتار فر اموشی دوره پیری 
نمی‌شوند . 

)30 بروش) چون مردی دانشمند بود و مثل دانشمندان دیگر » در 
دوره پیری کتاب میخواند و نمیگذاشت که حافظه‌اش تعطیل als cost‏ 
دچار فراموشی که مبدل به جنون ادواری گردید بشود و لذا وضع روحی 
(زائربروخ) بك پدیده استثنائی بوده و مردی چون او » نبایستی در آخر 
عمر دچار جنون ادواری شود و براثر دیوانگی وی » فجایعی که درای ن IS‏ 
ميخوانيم زو بدهد . 

NS)‏ توروالد) نوبستده این تحقیق که اينك مردی شصت ونه 


معد مه : ینج 


سأله است در ایالت باوبر واقع در آ لمان غربی زندگی میکند و دارای Sh‏ 
پس و يك دختر جوان می‌باشد که هردو همسر دارند . 
ذبیح الله حکیم الهی دشتی 
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فهر ست عناو ین SUS‏ 


دست کاری در غده‌های „bb‏ 

چند کلمه راجع Blok‏ عقاب 

سرخ شدن تمام بدن 

بر سر هنرپيشه چه امد 

تشکیل slo ES‏ برای تحقیق 

موضوع دستکش 

درمان دو بیماری با مالش نخاع 

نکوهش پزشکان آلمانی از طرف زاثر بروخ 
بخاطر 1 وردن اولین درس تشریح 

استاد فهمید که بیمار را کشته است 

برای درمان (زاثر بروخ) _ 

دو واقعه از زبان یك پزشك ایرانی 

وحشت جراح نابغه از بیماری SNS‏ 

زاثر بروخ نمی‌خواست راجع gh‏ تبلیغ شود 
عمل جراحی برای بیرون آوردن ربشه‌های سرطان 
ابتکار ماساژ قلب بی حر کت 


جراح دیو انه 





زاثر بروخ تحت حمایت فاتح برلین قرار گرفت 
تهمتی که آمربکائیان به زاثر بروخ زدند 

مغز بیمار را مثل كيك قطعه قطعه کرد 

مردی که Ol gob‏ عمل شده رسید گی می کرد 
موضوء بازنشسته کردن زاش بروخ 

تتیجه عجله Ch‏ خبرنگار فرانسوی 

زائر بروخ برای مغاش دچار عسرت شد 

روش استاد برای پی‌بردن به سفیلیس 

(اشتوفان برك) که به هیتلر سوء قصد کرد 
کار کردن استاد نابفه بسمت دستیار 

ch‏ مرد فراری که وارد زند گی زاثر بروخ شد 
دو دوره > I‏ در خانه 

عمل در عده (هی‌پو تالاموس) در خانه 
مراسم یکصدمین سال یك جراح بزرك 
مسافرت به مونیخ 

آخرین بیمار زاثر بروخ 

مرك زائر بروخ 
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قسمتی از کارهای 
درحسته بك حراح 


د رکشور آ لمان » از قدیم » کسی که عهده‌دار آمور مالی یك دانشکده 
پزتکی و جراحی بود باسم مشاور دانشکده خوانده می‌شد و بعد از جنك 
جهانی دوم که آ لمان بدو کشور آلمان شرقی و آلمان غربی تفسیم شد» شغل 
مشاور دانشکده پزشکی و جراحی در آلمان شرقی ازبین نرفت . 

با این که دیگر درا لمان شرقی دانشگاه‌ها مثل گذشته استقالال نداشتند 
و همه تحت نظر حکومت آلمان شرقی بودند » در هردانشکده پزشکی و 
جراحی A‏ (مشاور)» امور مالی دانشکده را اداره a Kus‏ ۲ 

در روز پانزدهم ماه مه سال ۱۵۹6۸ (میلادی) El‏ مشاور دانشکده 
پزشکی و جراحی باسم (عال) وارد اطاق سر‌پرست بهداشت › در برلن 

در آن تاریخ هنوز حکومت آ لمان شرقی بطور رسمی بوجود نیامده 
بود و شهر برلن تحت اشغال چهار دولت شوروی و امربکا و انگلستان و 
فرانسه » اساسنامهٌ اداری مخصوص داشت معهذا برلن SA‏ که da al‏ 
پابتخت آلمان شرقی می‌باشد بطور غیررسمی پاپتخت آلمان شرقی بشمار 
میا مد . 

درآ لمان, ازقدیم رسم بود پزشکان وجراحانی که برای بیمارستانهای 
عمومی انتخاب می‌شدند ‏ با تصویب بهداری انتخاب میگردیدند و مشاورین 
دانشگده‌های پزشکی و جراحی هم در انتخاب پزشکان و جراحان 
بیمارستان‌های عمومی (بیمارستانهائی که با بودجه دولت با شهرداری اداره 


al £‏ دربو انه 


می‌شد) نظر داشتند و در آن روز » دکتر (Sb)‏ باطاق سرپرست بهداشت 
آ لمان شرقی رفت تا راجع بانتخاب يك جراح با وی مذا کره کند . 

یس از این که دکتر (I)‏ وارد اطاق سرپرست بهداشت شد و نشست 
گفت آمده‌ام راجع به دستیار جدیدی که بایستی در بیمارستان شاربتی 
مشغول کار شود با شما صحبت کنم" . 

سرپرست بهداشت جواب داد منهم شنیده‌ام که دکتر (ویلفربد) 
بایستی در OF‏ بیمارستانکا رکند . 

دکتر هال گفت LT‏ اطلاع داریدکه دکتر (ویلفرید) عضو حزب 
نازی بود . 

سرپرست بهداشت جواب داد از این موضوع اطلاع دارم اما پرفسور 
(زاثر بروخ) او را برای دستیاری خود انتخاب کرده است . 

دکتر (Je)‏ جوان بود و ZU)‏ بروخ) را بخوبی نمی‌شناخت ob‏ 
جهت اظهار داشټ LT‏ چون (زاثر بروخ) او را برای دستیاری خود انتخاب 
کرده uh‏ تمام ضوابط را زیر پا گذاشت ؟ 

YU با این انتصاب موافقت نمائید » در‎ La نمی کت | گر‎ $ LT 
. راجع به این موضوع چه خواهند گفت‎ 

سرپرست بهداشت جواب داد خود (اولبربخت) بسبب کمبود جراح 
: با کارکردن دکتر (ویلفرید) زیرست دکتر (زاثر بروخ) صوافقت 
کر als‏ 

دکتر (هال) وقتی دانست که پيشنهاد JL) Do‏ بروخ) برای اینن 


\- شاریتی در زبانهای اروپائی غربی و م رکزی بمعنای نیک و GIT‏ و بخصوص برای 
ستگیری از فقرا و درمان مستمندان می‌باشد و کلمه ایست فرانسوی که وارد زبان‌های دیگر 
شد» و فرانوی‌ها (شاریته (u‏ مترجم. 

= (والتر اولبریخت) که.در سال ۱۹۷۳ میلادی در هشتاد سالگی زندگی را بدرود 
bay OS‏ ریاست حکومت آلمان شرقی را به عهده گرفت - مترجم. 


قسمتی از کارهای برجسته يك cle‏ ° 


که دکتر (ویلفرید) » بسمت دستیار » با وی کا رکند » از طرف.مقامات بالا 
مورد قبول قرأ ر گرفته » دیگر مخالفت نکرد و برخاست و از اطاق خارج 
شد . 
X* 3 ¢‏ 

پروفسور (فردیناند - زائربروخ) در آن تاریخ مردی بود ۷۲ ساله 
و در برلن شرقی زند گی میکرد و تا مدتی محسود تمام جراحان ‏ لمان بشمار 
ste‏ اما او نسبت بدیگران آن‌قدر برجسته Soy‏ جراحان دیگر بتدریج 
رشك خود را فراموش کردند و در عوض برای (زآئربروخ) احترام زیاد 
KU‏ شدند . 

کسانی هستند که آن‌قدر Suits yo‏ دارند و نورشان چشمها را خیره 
میکند که رقیبان درصدد برمیا ین د که لجن وگل برآنها بپاشند تا این که 
مثل خودشان بشوند و نورشان ازبین برود . 

اما (زائربروخ) در بین جراحان آلمان و اروپا » طوری برجسته و 
شاخص بود که کسی Sa‏ نمیافتا د که بسوی او لجن وگل بپاشد چون 
میدانست که با آن کار خود را بدنام خواهد نمود و سند فرومایگی خویش 
را بدست دیگران خواهد داد . 

معهذا دربین جراحان آلمان GUT‏ بودندکه بعد از Sol‏ (زاش 
بروخ) وارد a‏ کهولت » یعنی Ua‏ بعد از شصت سالگی شد » در ته دل 
امیدواری داشتند که روزی دست‌های (زائربروخ) دچار رعشه خواهد شد 
و از آن پس دیگر نخواهد توانست کارد جراحی را بدست بگیرد و دراطاق 
خاک 

اما سال‌هائی بعد از شست سالگی (زائربروخ) گنشت و انری از 
لرزش در دست‌های آن جراح‌نابفه بوجود نیامد . 

پس از ای ن که نازی‌ها در آلمان روی‌کار آمدند هیتلر خواست 
(زائربروخ) را وارد حزب نازی کند چون وجهه او بقدری زياد بود که 





ala ٦‏ دیوانه 








اگر وارد حزب‌نازی o‏ یك وزنهٌ سنگین بشمارمیآمد اما (زائربروخ) 
حاضر نشد وارد حزب نازی شود ولی او آن‌قدر در جامعه احترام داشت 
که بعد از این که نازیها بی‌اعتنائی او را نسبت به حزب خودشان دیدند 
برخلاف | نچه که با افراد Kio‏ میکردند درصدد بر نيامدندکه مورد آزارش 
قرار بدهند . 

پرجستگی يك جراح » بسته بشمارءٌ اعمال جراحی او نیست بلکه 
وابسته باین است که در رشته جراحی چه ابتکارهائی از وی دیده شده وچه 
چیز تازه آورده Col‏ و (زائربروخ) آنقدر چیزهای تازه در جراصی 
آوردکه یکی از آنها هم کافی بود وی را مشهور و نامش را جاوید نماید . 

اول کسی که در قرن ما کارد جراحی را در قلب یك انسان کار 
انداخت (زائربروخ) بود و با موفقیت » عمل جراحی در قلب را باتمام 
رسانید و برای این که هنگام عمل خون به بدن پیمار برسد » از یك قلب 
مصنوعی استفاده نمود . 

قلب مصنوعی (زأئریروش) که از ابتکارات خود او می‌باشد » سانند 
قلبهای مصنوعی امروزی کامل نبود ولی با وجود این بخوبی. خون به‌بدن 
بیمار میرسانید وهرییما رکه مورد عمل جراحی قلب قراربگیرد ومعالجه 
شود وبزند گی ادامه بدهد, رهبن (زاتربروخ) می‌باشد چون او بود که راءر! 
برای جراحی در قلب گنود 

قبل از زاثربروخ اولسر معده (زخم معده) را با کارد جراحی درمان 
میکردند و Ol‏ جراح نابغه » او لین‌بار » برای درمان اولسر معده » از ela‏ 
سرد استفاده کرد و بوسیله یك لوله مضاعف » مقداری الکل را که برودت 
آن بیست درجه زیر صفر بود وارد معده ییمار کرد بطوری که با اولسر معده 
تماس حاصلکند و آن را از لوله دوم » cob‏ نمود ؛ و پس از این که چندبار 
در چند روز Of‏ عمل تکرار میشد و اولسر slow Stee‏ در مجاورت الكل 
سرد قرار میگرفت اولسر آزبین میرفت و بیمار از عمل جراحی برای درمان 


قمتی از کارهای برجسته يك جراح ۷ 


زخم معده راحت میگردید . 

AA AE Sa راخ ات‎ O 
عکاسی که‎ Che 95 دوربین‎ A بردارد آما نه بوسیلۀ اشعة مجهول بلکه بوسیله‎ 
دوربین بطور ستقیم‎ Ol از راه مری (لوله گردن) وارد معده میکرد و‎ 
. و از راه تردیك از درون معده عکس برمیداشت‎ 

قبل از (زائر بروخ) بیماری سرطان مری (لولهُ گردن) بدون درمان 
بود و سیب هلاك بیمار می‌شد . 

اما (زائربروج) عمل جراحی در مری را ابتکار و متداول کرد و 
قسمتی از مری را که مبتلا به سرطان شده بود بربد و دور انداخت و بعد : 
برای این که خلاء بوجود نیاید » دو قسمت بربده شده را بهم پیوند زد . 

امروز هم جراحان کمتر مبادرت به عمل لوله گردن می کنند بطوری 
که هنوز سرطان لوله گردن يك‌بیماری غیر قابل علاج می‌باشد وعلت‌بیماری؛ 
نجویدن lac‏ و بلع غذاهای خشن و نوتیز از جمله نان برشته است و (زاثر 
بروخ) مي گفت با اين که نان برشته (توست) از لحاظ بهداشت ستگاه 
Leahey‏ بر فان مت مر نت دزی مره Sl A‏ 
که درمعر chal bso‏ بسرطان‌لوله گردن قرارنگیرم. دیگر ازشاهکارهای 
جراحی (زاثربروخ) این بود که در جنك جهانی اول چندین‌بار » دست یا 
پا را که بکلی از بدن جدا شده بود به بدن متصل کرد و پیوند دست و پای 
E‏ شاه ورف مس تا کات یا فا وا از ست دادم وم ی از مت 
Y‏ غ کل او ادغو از آن انتفاده گرد 

روزیکه (زاثر بروخ) دست یا پای جدا شده را ببدن پیوند میزد ؛ 
داروهای امروزی از جمله داروهای (آنتی‌بيوتيك) نبود و بخیه‌ه‌ای 
آمروزی که در داخل زخم به تحلیل میرود وجود نداشت و زائربروخ دست 
یا پای جدا شده را بوسیله نخ‌های موسوم به (کات‌گسوت) که از روده 
جانوران بدست میامد . و يك نوع زه بسیار باريك بود به بدن پیوند 


میزد و از آن بیعد خطر عفونت زخم (چركکردن زخم) وجود داشت . 
ولی جراحی او چنان دقیق و تمیز بو دکه هر گز زخم دچار عفونت نمی‌شد. 

در آن روز گار جراحان » قبل از عمل جراحی از بیم لوده کردن 
زخم بیمار با دست خودشان مدت پانزده دقیقه متوالی دو دست را با اب و 
صابون و ol‏ هك می‌شستند که میکر وب‌های دست ازبین برود در صورتی 
که امر وز » جراح » یك جفت دستکش لاستیکی یا پلاستیکی ضد عفونی شده 
را بدست میکند و با اطمینان از این که زخم بیمار را با دست‌های خودا لوده 
نخواهد کرد مبادرت به عمل جراحی می‌نماید : 

(زائر بروخ) اولین جراح است که بوسیله عمل جراحی در ریه, سل 
ربوی را که يك مرض کشنده بود درمان کرد و با عمل جراحی یك لوب 
(يك قاچ) از ریه بیمار را که از بیماری سل مجروح شده بود برمیداشت 
و بیمار مسلول ریوی را از مرك میرهانید . 

بیرون ‏ وردن غده سرطانی » از ریه یا کبد » از طرف (زائربروخ) 
جزو اعمال پیش‌پا افتادهٌ احی او محسوب می‌شد و اگر متازتاز (متازناز 
یعنی کوج کردن بافت سرطانی از يك قسمت بدن بقسمت Ss‏ که در OT‏ 
صورت در قسمت دیگر هم تومور (غده سرطانی) بوجود میا ید - مترجم) 
پیش نمیا مد بیمار ی که دچار يك (تومور) در ربه یا کبد شده بود » مداوا 
می‌شد و از مرك میرهین . 

مبتکر بیرونآ وردن غده سرطانی از ربه و کبد نیز (زائربروخ) بود 
و هر کس در هرنقطه از جهان که با عمل جراحی از غده سرطانی ریه یا AS‏ 
رهائی مییابد اگر pe‏ طبیعی بکند و دچار متازتاز نشود » بازیافتن سلامت 
خود را مدیون (زاثربروخ) است (زائربروخ) در جراحی پلاستیکی یعنی 
جراحی برای زیبا کردن اشخاص نیز مبتکر بود و یك روش‌نو و بدیع برای 
زیبا کردن کسانی که باو مراجعه می‌نمودند اپداع نمود . 

اومیتوانست مثل جراحان پلاستیکی دیگرشکل بینی ‏ وگوش وگونه 


4 cle A mee قمتی از کارهای‎ 


ودهان را عوض کند» اما هنر آن جراح نابغه» درآن بود که افرادرا بامداخله 
در ترشح غدد باطنی انها زیبا » آنهم زیبای جاوید میکرد و نمونه‌اش 
(مارلن دیتریش) هنرپیشه سینمای SLIT‏ است‌که اکنون در امریکا 
فعالیت می کند و امروز نزديك هشتاد سال از عمرش میگذرد و ه رکه وی 
را می‌بیند ا گر نشناسد تصور میکند يك ژن بست و پنج یا بيست و شش ساله 
است و هیچ کس وی را يك زن سی‌ساله نمی‌بیند تا چه رسد بيك زن هشتاد 
JL‏ و او GEG!‏ است‌که بوسیله (زائربروخ) دارای زیبائی و جوانی 
جاوید گردید 5 

سال‌ها از مرك (زائربروخ) میگذرد و هنوز هیچ جراح پلاستیکی 
نتوانسته در این قسمت یعنی زببا o‏ اشخاص از راه مداخله در ترشح 
sus‏ باطنی آنها کار (زائربروخ) را ادامه بدهد . 

ch pw‏ می‌توان گفت که در اکثر رشته‌های جراحی قرن بیستم که 
اينك چهار پنجم آن گذشته» اثر ابتکار و در بعضی از آنها اثر نبوغ (زائر 
(ds:‏ را می‌توان دید و چند تن از رسای دول جهان از طرف (زائر 
بروخ) مورد عمل جراحی قرار گرفتندکه یکی از آنها استالین بود و 
(زاثر بروخ) بعد از جنك Glee‏ دوم برای عمل جراحی او به شوروی 
رفت و گرچه معلوم نیست که مورد عملش چه بوده چون بعضی گفته‌اند که 
برای عمل آپاندیسیت استالین عازم شوروی شد و برخی گفتندکه بسك 
عمل آپاندیسیت آن‌قدر اهمیت نداشت که جراحی چون (زائربروخ) را 
به شوروی ببرند و در خود شوروی جراحانی ماهر وجود داشتند و 
می‌قوانستند آپاندیسیت استالین را مورد عمل قراربدهند و اینان میگوبند 
که (زاثربروخ) را برای عمل کردن یك bud‏ سرطانی استالین به شوروی 
پردند و خود SU)‏ بروخ) تا روز ی که زنده بود نگفت که استالین را 
برای چه بیماری مورد عمل قرارداد زیرا برطبق AT gr‏ پقراط » عقیده 
داشت که el‏ بایستی اسرار بیمار را حفظ نباید . 


els ۱۰‏ دیو انه 


آ لفونس سپزدهم پادشاه اسبق اسپانیا هم از طرف (زائربروخ) مورد 


و شاه اسبق را مورد عمل قرار بدهد . اما چون در تهران آن زمان وسائل 
پزشکی جدید آن دوره مثل برلن وجود نداشت و حمل آن به تهرانکاری 
نبود که در چند ماه امکان‌پذیر باشد » (زائربروخ) از وی خواست به برئن 
برود تا مورد عمل قرار بگیرد . 

لیکن هنگامی که قصد داشت به برلن برود » (هیتلر) به لهستان حمله 
کرد و جنك جهانی دوم آغاز شد » و آن سافرت منتفی گردید . 


دست کار ی 
در غده‌های ob‏ 


غده‌های باطنی بدن انسان در اصطلاح پزشکی بین‌المللی موسوم 
است به غده‌های (اند و کرین) کلمه اند و کرین مثل بسیاری از اصطلاحات 
پزشکی بین‌المللی از ريشهٌ یونانی گرفته شده و این اصطلاح دو ¿y‏ یونانی 
دارد یکی (اندون) و دیگری (کری‌نن) (اندون) در زبان یونانی یعنی 
درونی و (YES)‏ یعنی ترش حکردن و در مجموع یعنی غده‌هایی که 
درون بدن ترشع می کنند و در زبان فارسی ole‏ این که با سایر غده‌های 
ید ن که نها نیز دارای ترشح هستند مشتبه نشوند آنها را غده‌های باطنی 
نامیده‌اند چون اثر ترشیح آ نها در وظایف‌الاعضای انسان » مرموزتر از اثر 
ترشع غده‌های دیگر بدن )9 فی‌المثل معده که el‏ دارای ترشح است) 
the‏ و با این که دانش Sop‏ از قرن شاتزدهم وارد مرحله پیشرفت 
شد » نا نیمه دوم قرن نوزدهم کسی از تأثیر ترشح غده‌های باطنی در وظائف 
اعضاء بدن اطلاع نداشت و بعد از این که کسب اطلاع‌کردند باز تا مدتی 
نمیتوانستند در وظائف غده‌های باطنی بدن به نفع تأمین سلاعتی مردم 
دخالت dul‏ . وبالطبع کسی نمیتوانست از راه جراحی در غده‌های باطنی 
بدن دخالت نماید بطوری که آنها کمتر یا زیادتر ترشح‌کنند . تاریخ 
جراحی نشان نمیدهد که‌تا قرن بیستم کسی از راه جراحی دژ غده‌های باطنی 
بدن دخالت کر ده باشد و اولین جراح که توانست از راه جراحی درغده‌های 
باطنی بدن دخالت als‏ (ژاثربروخ) بود . 

بعضی از دانشمندان وظایف‌الاعضاء کبد را ( که صفرا ترشح میکند) 





el» ۱‏ ديو نه 
و لوزالمعده را که (انسولین ترشح می‌نماید) جزو غده‌های باطنی بشمار 
La‏ ورند اما اکثر علمای تشر equ,‏ این دو را جزو غددهای (bl‏ نمیدانند » 
و غده‌های باطنی بدن » درنظر آنها در درجه اول » غده‌های (هی‌پوفیز) 
و (فیروئید) و (سورنال) است که غده اول در پائین مغز قرار گرفته وغده 
دوم » د رگردن و در منطقه یس ت که Sul,‏ جلوی گردن وبقول اروپائیان 
(سیب pol‏ و حوا) در آنجاست و (سورنال) دو غده است که هريك ازا نها 
روی یکی از کلیه‌ها قر ارداره 
آنها سیب طولانی شدن Cow‏ خواهد گردید- مترجم) ترشح این سه غده 
در بسیاری از پدیده‌های Sa‏ از تولد تا مرك موثر می‌باشد » و 
آنهائی که از آغاز این قرن تا امروز » برای طولانی کردن عمرهرانسان » 
تحقیق می کنند با علاقه دارندکه زیبائی دوره جوانی را همیشگی نمایند » 
به تر شحات cyl‏ سه UE‏ و ple‏ غده‌های باطنی Cys‏ چم امید دوخته‌اند ۰ 
از پدیده‌های زندگی ll‏ یکدسته بطور مستقیم وابسته به ترشح 
این غده‌ها می‌باشد و قسمتی دیگر بطور غیرمستقیم » از جمله بلندی و 
کوتاهی قامت و فربهی و EY‏ به قرشح این غده‌ها مربوط است و اگر 
ترشح مساعد این غده‌ها نباشد خوردن غذای زیاد انسان را فربه نمیکند و 
برعکس و اگر et‏ مساعد این غده‌ها نباشد » قامت انسان بلند نمی‌شود 
و پیرشدن را هم بعضی از دانشمندان مربوط به ترشح بعضی از این غده‌ها 
میدانند . 








Ra 
روز سوم ماه وین سال ۱۹6۸ (میلادی) (زائربروخ) مثل روزهای‎ 
دیگر در ساعت هفت بامداد از خواب برخاست . وی طبق عادت بعد از‎ 
و آنگاه سبحانه‎ cd pe برخاستن از خواب ریشش را می‌تراشید و بحمام‎ 
میخورد . و صبحانه او پیوسته نیمرروی تخم مرغ و یك فنجان قهوه بود‎ 


19 a در غده‌های باطنی‎ ss 


Wole‏ خوردن تخم مرغ در بامداه از دوره کو د کی در زائربروخ پیدا شد 
چون والدین و یکم Coles‏ بودند و در آلمان » تخم هرغ ارزان‌ترین 
غذاها بود و طبقه کم بضاعت آلمان » هنگام صبحانه تخم مرغ میخوردند . 

در آن روزهای بعد از جنك تخم مرغ در برلن شرقی که مسکن 
(E9251)‏ بود جیره‌بندی شده بود و آن جراح بزرك که تمی‌توانست 
صبحانه‌ای دیگر بخورد» بروزی یك تخم STE yr‏ می‌نمود» (زائربروخ) 
بعد از خوزدن صبحانه بطرف بیمارستان (lb)‏ رفت تا بکارهای روزانه 
مشغول شود و در بامداد آن روز بایستی مردی باسم (هنریخ (a‏ را 
که ۳۹ سال از عمرش میگذشت و هنرپیشه بود » مورد عمل قرار بدهد . 
هربامداد » در بیمارستان (شاریتی) دستیار قدیم (زائربروخ) دستور میداد 
اطاق عمل را آماده کنند و وقتی (زائربروخ) وارد قسمت جراحی می‌شد» 
همه چیز برای عمل آماده بود و در آن روز غیر از دستیار قدیم دستیار 
جدید (زائربروئخ) هم که گفتیم درباره انتخاب وی Lal‏ می گرفتند حضور 
داشت و بیه‌ار را که غده‌ای در قسمت نحتانی مغز داشت و (زائربروخ) 
بایستی آن غده را خارج کند باطاق عمل بردند وزائربروخ بکمك کار کنان 
قسمت جراحی لباس کار پوشید و دستکش ضد عفونی شده جراحی بدست 
کرد و وارد اطاق عمل شد . از شرح اطاق جراحی و کسانی که بایستی 
هنگام عمل جراحی ogi!)‏ يك عمل دقیق در (ás‏ در این اطاق حضورداشته 
باشند و > Sl‏ وظیفه‌ای را برعهده بگیرند میگذربم چون امروز با توسعه 
تلویزیون و اینکه تلوبزیون‌ها اغلب منظره اطاق‌های عمل را بنظربینند گان 
میرسانند همه میدانند که در يك عمل جراحی بزرك , اطاق عمل چه شکل 
دارد و چه‌کسان » در آنجا حضور دارند . آنروز بعد از ای نکه بیمار را 
پیهوش کردند » در حالی که دو دستیار قدیم و جدید در طرفین جراح 
بزرك قرار گرفته بودند » (زائربروخ) شروع به عمل کرد . دست‌های آن 
مرد ۷۲ سال هنگام عمل جراحی طوری باسرعت ح رکت‌میکرد که پنداری 


at gis el» ; Mi 


یك نوازندةٌ بیست ساله با انگشتان خود مشغول نواختن چنك می‌باشد ¿uE y‏ 
مضر و زائد که در مغز بیمار یود با دست جراح بزرك از مغز خارج شد و 
در ظرف زباله افتاد و لحظه‌ای بعد دستیاران قدیم و جدید (زائربروت) 
که ete‏ از dob‏ عمل برنمیداشتند نا گهان دیدند که کارد (زائربروخ) 
بسوی غده (هی‌پوفیز) رفت . آن عمل جراحی ربطی به غده (هی‌پوفیز) 
نداشت و جراح نبایستی به غده مذ کور دست بزند . 

اما با اینکه دستیاران قدیم و جدید دیدند که‌کاره (Es)‏ 
بطرف غده (هی‌پوفیز) رفت و عمل آن غده را بی‌مورد میدانستند لب 
به سخن نگشودند و tol,‏ وری نکردندکه نباید به آن غده دست بزند تا کسی 
دانشجوی دانشکده پزشکی نباشد و دور تحصیل و آتگاه sj y‏ 
جراحی را زیردست استاد نگذراند و سپس دستیار یك جراح بزرك نشود » 
نمیتواند بداند که احترأم کسانی که زیردست یك جراح بزرلك کار می کننده 
برای او , در کارهای علمی و جراحی چقدر است . بك استاد جراح درنظر 
شاگردان پا دستیارانش العیاذبالله چون خدای قادر و متعال Cul‏ و به 
مخیلة يك دانشجوء حتی يك دسنیار ‏ نمیگنجد که بيك استاد جراح ایراد 
بگیرد . باین جهت دو دستیار (زائربروخ) با این که دیدندکارد جراحی 
استاد نبایستی بسوی غده (هی‌پوفیز) برود و مزاحم آن غده شود » تذکری 
باو ندادند و ایرادی نگرفتند چون (زائربروخ) را در علم و عمل » blo‏ 
و توآنای مطلق میدانستند و فکر میکردند که عمل کردن روی غده هی‌پوفیز 
بوسیله آن استاد dal‏ » مبتنی برمصلحتی !ست که آنها از آن اطلاع ندارند 
عمل > ol‏ خانمه CHL‏ و دستور بستن زخم از طرف استاد صادر شد . رسم 
جراحان بزرك این است (یا این بود) که بلافاصله بعد از خاتمه ¿Bl‏ عمل 
A, >>‏ اطاق عمل خارج می‌شوند و دستکش جراحی را از دست‌ها 
ers‏ ورند و در ظرف زباله میاندازند چون مرتبه خود را برتر از این 
میدانند که پس از خاتمه عمل e‏ در اطاق جراحی . خود را برای بستن زخم 
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معطل کنند و زخم را دستیاران آنها با كمك کسان دیگ رکه در اطاق عمل 
حضور دارند می‌بندند آما (زاثربروخ) بعد از خاتمه عمل » بی‌درنك از 
اطاق جراحی خارج نمی‌شد و توقف میکرد تا این که زخم ,بوسیله پانسمان 
پوشانیده شود و پس از این که زخم پوشانیده شد هنوز بیمار ببهوش بود و 
هنگامی که او را از اطاق عمل خارج میکردند به ستیاران گفت برای 
بهوش] وردن او عجله نکنید . 

بیمار بعد از چهار ساعت که از انتقالش از اطاق عمل باطاق استراحت 
گذشت بهوش آمد Ogu‏ این که احساس درد در سر بکند . 

عملی که (زاثربروخ) بانجام رسانید در مغز بیمار یود و ادمی تمام 
دردها را بوسیله مغز احساس می‌نماید y‏ گر امکان داشته باشد که یك انسان 
بدون مغز زنده ly‏ و هثل el‏ عادی بزندگی ادامه بدهد . هیچ نوع 
درد را احساس نخواهد کرد و این یکی از واقعیت‌های حیرت‌انگیز است 
که گر چد آدمی تمام دردها را بتوسط مغز احساس می‌نماید ولی خود مغزء 
در مورد جراحاتی که برآن وارد lee‏ بدون احساس است یعنی درد را 
احساس نمینماید » و چون مر کز هوش و شعور می‌باشد و بیش از تمام 
سلول‌های بدن انسان هوش دارد ı‏ همین که حس کرد مرك انسان نزديك 
می‌باشده So‏ بوسیله اعصاب حساس» رنج ناشی ازدرد را بانسان نمی‌چشاند. 
زیرا Sula‏ چون مر له 3 Sho‏ است ضرورت نداردکه آدمی را از درد 
دچار رنج کند ‏ تا وی مجبور شود از مرك ممانعت نماید . 

مصلحت بوجود آمدن درد در ¿gu‏ بحکم مغز › این است که انسان 
متوجه شود و تلا شکند و از مرك جلو گیری نمابد و هنگامی که مخزدانست 
مرك آدمی نردیك و غیرقابل اجتناب است دیگر باعصاب حساس بدن دستور 
نمیده د که در آدمی احساس درد را بوجود بیاورند و در دقایق قبل از مرك» 
هرنوع درد درآنسان آزبین‌میرود واین واقعیت را پزشکان قديم نمیدانستنده 
و برعکس فکر aio Ke‏ قبل از مرك » انسان gles‏ شدیدترین دردها میشود 





و بتصور آنها آن عذاب شدید » جان را از بدن آدمی خارج می‌نماید و 
(عذاب جان کندن) که در محاوره عادی مصطلح شده بود اصطلاحی eal‏ 
که پ زشکان gd‏ به مردم آموخته بودند . 

چون مغز از هیچ جراحت احساس درد نمینماید (هنریخ گریف) 
پس از این که بهوش dal‏ در مغز خود» اناس درد نکر د لیکن » آن کن 
که مورد عمل جراحی در مغز قرار o‏ در یك قسمت از عضالات بدن 
هم مورد عمل واقع می‌شود و پس از Soul‏ بهوش آمد در عضلات احساس 
درد می‌نماید اما دست ماهر (ژاثربروخ) عضلات هنرپیشه را طوری بریده 
بود که وی از ماهیچه‌ها نیز احساس درد نمیکرد . 

در هیچ دانشکده es‏ روش بحر کت درا ورد ن کارد جراحی را 
هنگام يك عمل » به دانشجو نمیا موزند و فتط بعد از این که دانشجو » وارد 
تا ار کالبد شکافی شد , و او را مقابل جسد thy‏ مرده قراردادند تا کالبد را 
بشکافد و اولین تجربه را در جراحی بدست بیاورد » استاد طرز بدست 
گرفتن کارد را باو میآموزد و می‌فهماند که عضله بك مرده » با عضله يك 
انسان زنده تفاوت دارد و بایستی قدری بیشتر روی کارد فشار بیاورد تا 
این که عضله مرده قطع شود . 

از آن ببعد تا روزی که دانشجو » دوره کالبدشکافی را میگذراند و 
آنگاه زپردست یك استاد جراح » شروع به کا رآموزی میکند و بعد خود 
جراح می‌شود وبا استقلال بکارادامه میدهد بایستی برای‌بح ES‏ درآوردن 
کارد جراحی در ماهیچه‌های مختلف بدن » (در بدن انسان از لحاظ بافت » 
هفت نوع ماهیچه اصلی و نزديك سی نوع ماهیچه فرعی وجود دارد) تجر به 
بدست بیاورد . 

اساس نحربه در قسمتی از عضلات بدن این است که کارد را Ds y‏ 
موازات تارهای عضله بحر کت درنیاورد و رشته‌هائی که مجموع آنها يك 
بافت از عضله را تشکیل میدهد در گوشت بخوبی محسوس است و جراح 
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نا انجا که ممکن است در ماهیچه‌های مختلف بدن نباید کارد را طوری 
بحر کت درآ ورد که خطوط موازی رشته‌های عضله را در عرض آن رشته‌ها 
قطع نماید . 

اما چون رشته‌های عضالات گونا گون بدن يك شکل نیست این قاعده 
IS‏ در عمل e‏ مواجه با اشکالات زیاد می‌شود . 

(E52 315)‏ استادی Sog‏ میدانست در هرعضله » کارد را چگونه 
کر کت دنا وود که اف غبل شرمع خود و تاا ان کی که هوود غيل 
قرا ر گرفته پس از اي که باطاق استراحت منتقل گردید احساس درد ننماید . 

(هنریخ ‏ گریف) هم بعد ازاین که بهوشآمد» احساس درد نمیکرد 
ولی در روزهای بعد » دارای اشتهای زباد برای غذا خوردن شد و در همان 
SI‏ دارای اشنهای زیاد گردید احساس سستی میکرد . 

زخم‌های مغز و سر بطور معمول زود بهبود dl alee‏ )9 9¿ 
گریف) بایستی بزودی از بیمارستان خارج شود . 

اما چون احساس ستی زیاد میکره وآن سستی بعد از عمل جراحی 
مغز Ch‏ حال غیرعادی می‌نمود و برحسب قاعده نمیبایستی وی آن طور 
سست شود » او را از پیمارستان مرخص نمیکردند . 

افزایش غیرمنتظره اشتهای OF‏ مرد سبب حیرت و آنگاه ناراحتی 
کار کنان پیمارستان (شاربتی) شد . آنها از این جهت ناراحت شدند که در 
OT‏ زمستان سال ۱۵۹6۸ — ۱۹24 برلن تحت محاصره اقتصادی بدست 
شوروی درآمده بود و دیگر از راه زمینی و راه آبی (یعنی راه کانالهای 
برلن که مئل جاده‌ها در پسایتخت المان از وسائل مهم ارتباطات است) 
خواربار به برلن نمیرسید . 

ترچه برلن, شرقی ؛ از لحاظ اداری و خواربار وضع مخصوص داشت 
و محاصره برلن » اثری نامطلوب درجیره غذائی سکنه برلن شرقی نمینموه 
و مردم برآن شرقی » همچنان جیرء SSE‏ خود را دریافت میکردند . اما تا 
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روزی که برلن از طرف دولت شوروی محاصره نشده بود هرروز مقداری 
زیاه خواربار از برلن غربی به برلن شزقی میرفت و در بازار آزاد برلن 
شرقی بفروش میرسید و آنهایی که پول داشتند و میخواستند غذای بیشتر 
و بهتر بخورند» در بازار آزاد » خواربار خریداری میکردند . 

دربواری که امروز بین برلن غربی و برلن شرقی وجود دارد در آن 
روز گار نبود و با آنکه فروشکالاهای برلن غربی را در برلن شرقی » 
ممنوع کرده بودند اما در پنهان » بفروش میرسید . 

اما بعد از unl‏ برلن غربی تحت محاصره اقتصادی قرا رگرفت 
بازار آزاد خواربار برلن شرقی تعطیل شد . 

در بیمارستان (شاریتی) چند بیمار بودندکه می‌توانستند از بازار 
آزاد » خواربار خرپداری کنند اما بعد از تعطیل بازار آزاد دیگر خواربار 


با نها نرسید . 
(هنریخ - گریف) هنرپیشه هم نمیتوانست از بازار آزاد خواربار 
a oy gls Cows‏ 


خوارباری که به بیمارستان داده می‌شد » محدود بود اما اشتهای 
(هنریخ _گریف) نامحدود وکا ر کنان بیمارستان متعجب wog‏ چرا آن 
مرد که از غذأخوردن سیرنمیشود باوجود ابنهمه خوردن اینقدر سست Zul‏ 
که حتی برخاستن از تخت‌خواب هم برای وی زحمت می‌باشد در صورتی 
که غذای زياد که در بدن تولید انرژی می‌نماید بایستی سبب قوت شود با 
لااقل آن‌قدر نیرو بوجود بیاورد که آن مرد بتواند براحتی از تختخواب 
فرود بیابد . 

يك روزکه (هنریخ - گریف) از تخت‌خواب فرود آمد و خود را 
در ai‏ دید با شگفت متوجه ش که قدش بلند شده است . 

زنك زد و پرستار بیمارستان آمد . بیمار باو گفت LT‏ می‌بینید که قد 
من چقدر بلند شده است . 
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زن برستار نظری به سراپای )45( coll‏ و گفت من متوجه 
نمی‌شوم که قد شما بلند شده باشد . 

بعك زا این که 5 USE‏ بیمارستان؛ طبق معمول‌تمام clas ls jas ye‏ 
در بامداد وارد أطاق بیمار شد (هنریخ گریف) باو هم گفت که قدش بلند 
شده است . بز شك که حس کرد گفته آن مرد نباید ناشی از خیالات و اوهام 
باشد به پروندةٌ وی مر اجعه نمود . 

در پرونده طول قامت OT‏ مرد را ۷۳ر١‏ متر نوشته بودند ولی بعد از 
این که قامتشی را اندازه گرفتند معلوم شد که طول قامتش ۷۸ر۱ متر می‌باشد 
و در عرض آن مدت کوتاه بنج سانتی‌متر برطول قامتش افزوده شده است ! 
که این امر در SOL ۳٩‏ يك ly‏ خارقالعاده بشمار میاید زیرا بلندشدن 
Cu‏ | نھان 90% eles‏ کو کی دارد و بعذ از این که آن دوره گذشت» دیگر 
قامت sl‏ بلند نمیشود و در st» > See‏ کاهش مواد ی که 
dle»‏ اصلی استخوان‌های بدن را تشکیل میدهند » حتی ممکن است از 
طول قامت اسان کاسته شود . 

گزارش پزش ك کشيك باطلاع رئیس بیمارستان (شاریتی) رسید و 
خود of‏ که گزارش را باون نکرده و تصور تموده بود اشتباه است درصدد 
تحقیق برآمد و معلوم شد که بدون تردید در مدت کوتاهی که از عمل بیمار 
گذشته پنج سانتی‌متر برطول قامت (هنربخ گریف) افزوده شده و ناراحتی 
و خستگی وی هم باحتمال نزديك به یقین مر بوط بهمان واقعه است . 

چند رو که از این جربان گذشت افزایش قد بیمار از پنج سانتی‌متر 
گذشت و به هفت و هشت سانتی‌متر رسید بطور ی که تخت‌خواب (هنریخ - 
گریف) برای او کوتاه شد . 


جند کلمه 
راجع به آشیانه عقاب 


بلند شدن فد يك مرد ,براثر دستکاری در غده هپیوفیز » در کشور 
آلمان » يك واقعه منحصربفرد نبود . قبل از (زاثر بروخ) جراحان دیگر 
آلمانی . آن کار رابرای بلند کردن قامت انسان (البته بعد از دوره‌!ی از 
عمر که دیگر قامت بلند نمیشود نه در دوره کودکی و آغاز جوانی) بانجام 
رسانیده بودند با cpl‏ تفاوت که جراحان دیگر » از روی عمد در عده 
(هیپوفیز) ستکاری میکردند و (زائر بروخ) بدون عمد و ندانسته در 
ree en‏ بدثه تکار کرد 

در سال ۱۹6۰ میلادی بعد از این که ارتش آلمان هیتلری فرانسه را 
از پا درآورد » (هیتلر) با تلقینات فیلسوفان نازی بخصوص (روزانبرك) 
و (ژه لیوس اشترایخر) خود را آماده کرد که فرمانروای جهان شود . 

این دو فیلسوف نازی از متعصب‌ترین طرفداران del‏ برتری AF‏ 
آربائی نسبت به zu‏ ژآدهای بشری بودند و یکی از عوامل برتری نراد 
آریائی نسبت به سایر نژادهای بشری بودند و یکی از عوامل برتری نژاد 
زنان آلمانی از طول قامت نژادهای دیگر بلندتر است . 

بموازات این نظربه » پس از اي ن که فرانسه در سال ۱۹۰ ازپا درآمده 
حکومت آلمان هیتلری تحت تاثیر تلقینات فیلسوفان حزب نازی درصدد 
wT‏ برای آداره امور جهان از طرف دولت آلمان که تصور میکردند 
بز ودی فاتح جهان خواهد شد کسانی را پرورش بدهد که مظهرنرادا ریائی 
و شاخص صفات برجسته يك زمامدار نازی (طبق تعربف خود نازیها) 
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باشند . 

برای حصول این منظور هزار تن از مردان و زنان جوان OWT‏ 
ر! که از لحاظ قیافه وقامت نمونه‌ای ازنژاد UT‏ (مطابق تعریف فیلسوفان 
نازی) wog‏ انتخاب کردند و آنها را در منطقه کوهستانی (باویر) واقع 
در جنوب آلمان جا دادند و مسکن آنها » در یکی از کوه‌های (باوبر) باسم 
SLT)‏ عقاب) خوانده شد . 

مردان و زنانی که در آشیانه عقاب جا گرفتند همه داوطلب Sog‏ 
و برنامه آموزش و پرورش آن مر کز را از ته دل میپذیرفتند و مپدانستند 
که در پایان دوره تعلیم و تربیت » هربك از آنها » فرمانفرمای یکی از 
کشورهای جهان خواهند شد . 

یکی از SEIT‏ که در م رکز آموزش و پرورش آشیانه عقاب بانجام 
میرسید بلند کردن قد | نها ء با دستکاری در غده هیپوفیز بود . 

abs‏ این اسان بات ار حاط روو ک LE‏ با تکار 
در غده هیپوفیز FSV gb‏ کنند» آن پدیده» elo o‏ اعضای داخلی بدن PS‏ 
واقم می‌شود لذا در آشیانه عقاب پزشکان و جراحان آلمانی تاثیر ab‏ 
شدن قامت را در اعضای اصلی بدن مثل قلب و ربه و کبد و کلیه‌ها و معده 
و لوزالمعده و غیره در نظر میگرفتند . 

با این که از شماره پزشکان و جراحانی که در آشیانه عقاب Sog‏ 
اطلاع نداریم میدانیم که (زاثر بروخ) جزو جراحان اشیانه عقاب نبود . 

در هر حال » دستکاری در عده هییوفیز یك انسان ASL‏ که دوره رشد 
قامت yl‏ گذشته » در آلمان » يك عمل بدون سابقه نبود و So‏ (ویلفرید) 
دستیار (زائر بروخ) که گفتیم از نازیها محسوب می‌شد اطلاع داشت که 
در آشیانه عقاب » جراحان » برای بلندکردن ودرصورتیکه قد ]نها پیش 
از حد لازم بلند می‌شد کوتاه کردن قامت داوطلبان » غده (هیپوفیز) آنها 
رأ مورد عمل قرار میدادند. 





Sa‏ آموزش و پرورش اشیانه عقاب تا سال ۱۹2 داثر بود و بعد 
از این که در ماه ژوئیه آن سال ale‏ (هیتلر) بوسیله بمب سوء قصد شد تا 
اورا معدوم کنند و آلمان را از نابوه شدن بست دول فاتح برهاننده 
سازمان آشیانه عقاب‌منحل‌شد ومعلوم گردید که رئیسآشیانه عقاب‌هم درسو< 
قصد علیه هیتلر شر کت داشته و ميدانیم که بیش از هزار تن از کسانی که 
متهم به شر کت در آن سوء قصد بودند بدار ai gf‏ شدند و تا سال بعد که 
هیتلر زنده بود دست از تعقیب کسانی که dle‏ او egw‏ قصد کرده بودند 
برنداشت و هر کس را که در مظان اتهام کر کت فان ان وة فص slp‏ 
میگرفت بدار میا وبخت حتی بیست و يك روز قبل از این که در پناهگاه 
عمارت صدارت عظمای آلمان خود کشی کند یعنی در دهم آوریل ۱۹26 
درباسالار (کاناربس) رئیس سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی آلمان را 
در بازداشتگاهی باسم (فلوسن برك) بدار آوبخت . 

باری بعدازای نکه بلندشدن‌قد (هنریخ گریف) دربیمارستان بدرجه‌ای 
رسی د که gh‏ لید وحشت کرد Gud ye‏ بیمارستان Bul‏ واقعه را به مقامات بالا 
داد و پدستور رئیس بیمارستان مقرر شد که غده هیپوفیز (هنریخ گریف) 
را بار دیگر مورد عمل قرار بدهند ولی این بار برای این که قامتش را 
ol‏ کنند و دکتر (ویلفرید) مامور عمل شد . غده هیپوفیز مثل ساپر 
اعضای بدن بطور متعارف دارآی دو عصب Col‏ یکی عصب حساس و دیگری 
عصب محر لک . 

عصب دوم عهده‌دار تنظیم حر کات و سکنات غده می‌باشد . 

اما اگر عصب دوم را در غده هیپوفیز قطم کنند آن غده از کار باز 
تمیما ند . 

اگر عصب محر ك پا یا دست را قطع نمایند دیگر پا یا دست را نمیتوان 
تکان داد ولی هر گاه عصب محرك غده هبپوفیز قطع شود آن غده به کار 
ادامه میدهد لیکن با وسعت بیشتر و (زاثر بروخ) عصب SS pee‏ غده هیپوفیز 


YA‏ جراح دیوانه 
هنرپینه ۳۹ ساله را قطع کرده بود و در نتیجه » کار آن غده طوری وسعت 
بهم رسانید که قامت (هنریخ گریف) بلند شد . 

این را هم باید دانست بعد از این که کار غده هیپوفیز وسعت بهم 
رسانید » آن کار مافوق برنامه همیشگی نخواهد بود . 

اماد کتر (وبنفرید) برای این که از طول قامت مرد هنرپيشه بکاهد» 
منتظر نماند تا این که ده (هیپوفیز) بخودی خود » از کار فوق‌العاده باز 
بماند زیرا تا آن موقع طول قامت آن مرد بدرازی قامت عوج میرسید به این 
Cage‏ تصمیم گرفت مقداری از غده هیپوفیز ol‏ مرد راقطم کند تا این که 
از فعالیت غده کاسته شود و همان کار را کرد و گزارش عمل مجدد را برای 
رئیس پیمارستان فرستاد . 

اولین نتیجه عمل ثانوی در غده (حیپوفیز) هنربخ گریف این شد که 
ری اشتهای 2 عادی خود را که برای کار کنان بیمارستان حیرتآ ور شده 
بود از نست داد . 

در آن روزهای محاصره برلن از طرف دولت شوروی از بین‌رفتن 
اشتهای (AS)‏ برای ol‏ قسمت ا ز کار کنان بیمارستان (zb)‏ 
که متصدی رسانینن خواربار به پیمارستان بودند » Ch‏ موفقیت بشمار میا مد 
و دکتر (ویلفرید) GUT IG‏ بیمارستان گف تکه بزودی از طول قامت 
پیما al‏ خو اهد شد . 

socia ads 
. شبیه به جریان آب در ظروف مر تبط است‎ » Jia 

در ظروف مرتبط » آب » همواره در یك سطح میایسند و بهمین دلیل 
است که در تمام جهان» آب id jo‏ و Lew gill‏ در يك سطح میایستند مگر 
در مواقم عد Lo‏ و lb gle‏ که استشنائی است . 

در بدن انسان هم وقتی یکی از اعضای bol‏ دچار عارضه‌ای می‌شود» 
آن عارضه در ple‏ اعضای اصلی بدن تاثیر بوجود میاورد تا چه رسد 





چند کلمه راجع SLAL‏ عقاب Ya‏ 





به ترش غده‌های باطنی بدن از جمله غده (عیپوفیز) که ا گر درتمام اعضای 
اصلی بدن اثر نکند در اکثر آنها موثر واقع مشود . 

روژی )315 بروخ) ندانسته » غده هیپوفیز هرد هنرپيشه را مورد 
عمل قرارداد » و وا کنش Of‏ عمل » در اعضای بدن هنریخ گریف ظاهر شد 
و اشتها افزایش یافت و سلول‌های بدن » وسعت بهم رسانیدند اما روزی که 
دکتر (ویلفربد) برای این که قامت هرد هنرپيثه را کوتاه کند » عسده 
هیپوفیزش را مورد des‏ , گرچه ظروف مرتبط » کماکان ؛ با هم 
ارتباط داشتند e‏ اما من‌باب مثال e‏ می‌توان گفت که دیگر آب ؛ در آنها 
جاری نمی‌شد که از يك ظرف بظرف دیگر برود. روزی که (عنریخ گریف) 
بعد از عمل جراحی مغز در بیمارستان بستری شد بیماری بود مثل بیماران 


Y 


اما ی از این که برطول قامتش افزوده شد و آنگاه غده هيپوفیزش 
را مورد عمل قراردادند تا از طول قامتش بکاهند» برای پزشکان بیمارستان 
تبدیل به (سوژه) گردید و این یك اصطلاح پزشکی است برای میکروبی 
یا سلولی یا شخصی که پزشکان برای کسب نجربه و افنزودن بر معلومات 
خود اورا مورد تحقیق فرار میدهند . 

وقتی چیزی برای پزشکان (سوژه) شد » موضوع معالجه شدن آن » 
در درجه دوم از اهمیت قرار میگیرد و آنچه در درجه اول برای پزشکان 
اهمیت دارد این است که ببینند » آن (سوژه) دارای چه تحولاتی ميشود. 

تمام پزشکان بیمارستان » نسبت به (هنربخ (GS‏ از لحاظ آن که در 
نظرشان يك (سوژه) بود علاقه داشتند و روز بروز وی را مورد معاینه قرار 
میدادند تا ببینند چه اندازه از طول قامتش کاسته شده گو این که بخوبی 
میدانستند که وظایفالاعضای بدن آدمی wh e‏ عمل دکمه چراغ برق 
نیست که با تکان دادن د کمه» چراغ روشن » و لحظه‌ای دیگر با تکان دادن 
همان دکمه چراغ خاموش شود و مدتي باد بگذرد تا تاثیر El‏ عمل 








cle ۳۰‏ دیوانه 


جراحی در تمام قسمت‌های بدن آشکار گردد . 

برونده‌های پزشکی و جراحی (آشیانه عقاب) وجود نداشت و بيك 
IES‏ اراو ما مان او عات دل lar‏ مر 
های آن را از بین بردند و چون آن پرونده‌ها نبود » دکتر (ویلفرید) و 
ple‏ احان و پزشکان بیمارستان y‏ اطلاع نداشتند که در an‏ 
عقاب) پس از این که برای کوناه شدن‌قامت خیلی بلند شده داوطلبان dot‏ 
در غده هبپوفیزشان دستکاری میکردند » چه مدت طول می کشید تا قامتشان 
کوناه شود . 

ولی در مورد (هنریخ گریف) › با توجه به مثال بالا » دیگر آب » در 
ظروف مرتبط > lay Ob‏ نکرد و قلب بیمار از کار افتاد و بك بامداد 
وقتی پرستار وارد اطاق بیمار شد مشاهده نمودکه فوت کرده است . 

ZU)‏ بروخ) از عمل جراحی دکتر (وبلفربد) در مورد (هتریخ 
گریف) اطلاع حاصل نکرد زیرا » بسب فصل تابستان به مرخصی رفته 
بود و در يك Ay‏ کوچك که در SILI‏ ما گدبورد (واقع در ] لمان 


شرقی) داشت بسر می‌برد . a‏ 


در آن تاریخ » هنوز » حکومت آ لمان شرقی بطور رسمی تاسیس نشده 
بود اما در ایالات آلمان شرقی » اراضی کشاورزی » ملی می‌شد ۰ لیکن 
خانه‌ها و ویلاها ر! که محل سکونت افراد و خانواده‌ها بود از آنها 
نمیگرفتنه چون جزو las‏ تولیدات محسوب نمی‌شد اما اگر کسی خانه 
با وبلای خود را باجاره میداد چون جزو وسائل تولیدات میگردید » از او 

وبلای کوچنه (زائر بروخ) در ایالت (ما گدبورك) برای او wile‏ 
و این مرد تعطیل تابستان سال ۱۹۸ را ss‏ خود بسر برد و بعد از 
خاتمه تعطیل به برلن مراجعت کرد و همان موفع قرار شد که cle ol‏ 
بزرك » مردی باسم کارل را که لیدر حزب کمونیست در یکی از ابالات 
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شرفی Obst‏ بود مورد عمل جراحی قرار بدهد . 

(کارل) بعد از این که به بیمارستان (شاریتی) مراجعه کرد گفت 
بایستی بدست (زائربروخ) مورد عمل قرار بگیرد نه بدست ple‏ جراحان 
بیمارستان و چون مردی سرشناس و باقتضای زمان برجسته بود نا گزبر 
بودند که درخواستش را بپذبرند . 

( کارل) ei,‏ کلپه داشت و پزشکان تتوانسته بودند با ged‏ دارو 
ein‏ اورا خارج کنند و گفتند بایستی موره‌عمل قرار o‏ 

عکس‌هائی که از کلیه‌اش گرفته بودند وجود دو سنك را تایید میکرد 
Cue $56 rs sl Melo da‏ کف دز 
else‏ 

روز نهم سپتامبر برای عمل جراحی ( کارل) تعیین شد و در آن روز 
(زائربروخ) در Col‏ معین وارد بیمارستان شد و دست‌ها را شت و 
دستکش بدست کرد و وارد اطاق عمل گردید . 

همه میدانند در اعمال ج ر أحی که در سطح بدن بانجام میرسد, بیهوش 
کردن she‏ ضرورت ندارد و با بی‌حس کردن موضعی عمل را بانجام 
میرسانند اما هنگامی که کلیه یك بیمار مورد عمل قرار میگیرد بایستی 
وی را بیهوش. کرد . 

در اطاق عمل دستهاران (زائربروخ) حضور داشتند و بعد از این که 
آن جراح بزرك موضع عمل را آشکارکرد طوری باسرعت کلیه بیمار 
را شکات و سه سنك ریزه از آن بیرون آورد که پنداری يك زردا لو را 
می‌شکافد تا هسته آن را ببرون بیاورد . 

دست‌های OF‏ مرد هفتاد و دو JL‏ طوری با سرعت حر کت میکرد 
که هيچ يك از دو Glow‏ او ندیدند که پس از عمل کلیه کارد جراحی 
(زاثربروخ) بسوی غده (سورنال) واقع در بالای کلیه رفت و آن را 


۳۲ جرا دیو آنه 


غده سورنال هم جزو غده‌های باطنی بدن انسان است و در بدن هر 
انسان دو غده سورنال وجود دارد که هر یك از آنها روی يك کلیه قرار 
گرفته و معنای کلمه سورنال هم CYL)‏ کلیه) است این دو غده هم مانتد 
ساپر غده‌های chk‏ از لحاظ وطظائف الاعضاء بطوری که خواهیم دید خیلی 
اهمیت دارد و ترشم نها » وظائف بدن را تنظیم می‌نماید و یکی از این دو 
غده هاده Sy an‏ (کورتیزون) را ترشع میکند و غده دیگر ماده معروف 
(1درنالین) را » و بايد دانست که ترشع تمام غده‌های باطنی بدن یك نام 
پزشکی عمومی دارد و OF‏ (هورمون) است لذا (کورتیزون) يك هورمون 
میباشد و (آدرنالین) هورمون دیگر . 

پس از پایان کار زخم ghey‏ را بستند و اورا از اطاق عمل باطاق 
استراحت منتقل کردند و چون یکی از لیدرهای آلمان شرقی CL cop‏ 
OLS‏ هم برای محافظت از وی مقابل اطاقش قرار گرفت . 


سرخ شدن تمام بدن 


روز بعد »گزارش پزشك نگهبان نشان Sols‏ حال بیمار خوب 
است و در روزهای سوم و چهارم نیز حال بیمار خوب بود . 

Ll‏ در بامداد روز پنجم وقتی‌زن پرستار وارد اطاق بیمار شد وچشمش 
نصورت ( کارل) افتاد وحشت کرد زیرا مشاهده نمود که رنك صورت او 
قرمز شده‌است . 

سرخ شدن رنك صورت » اگر از حال خفگی نباشد بطور معمول 
از تنگی نفی است و زن پرستار » چون مثل تمام پرستاران , از مقدمات 
(پانولوژی) بعنی مقندمات تشخبص al‏ اض اطلاع داشت دانست که سرخی 
صورت کارل ناشی از سکته‌های مغزی و قلبی نیست . 

در ضمن میدانست که کارل هنوز صورت خود را در ائينه ندیده لذا 
نباید باو گفت که صورنش سرخ گردیده چون وحشت خواهد کرد . 

زن پرستار بدون این که چیزی بگوید که بیمار بترسد قدری با کارل 
صحبت کرد تا بداند سرخی صورت او ناشی از تنگی نفس هست با نه ولی 
متوجه شد که او براحتی نفس می کشد و حالش خوب است و تب هم ندارد. 

برشك نگهبان در ساعت مقرر وارد اطا ق کارل شد و او از گرارش زن 
پرستار میدانست که صورت بیمار سرخ شده است . 
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او به بهانه رسید گی به محل زخم بیمار » پتوئی را که روی کارل بود 
عقب زد که سینه و شکمش را ببیند و مشاهده کرد که سینه و شکمش حم قرمز 
tal An‏ بدون این که مان احساس کوچکتربن ناراحتی بکند . 


dif دیو‎ cl ۳۹ 


قرمز شدن صورت و بدن بیمار » با هیچ يك از موازین پزشکی 
مطابقت نمیکرد . و هیچ یك از پزشکان بیمارستان بعلت آن پی نبردند . 

به ys‏ گفتند بیماری که مورد عمل شما قرار گرفته حالش 
خوب می‌باشد اما قرمز ch,‏ شده است . 

جر اح ul‏ جواب داد من > ol‏ هستم نه پزشك و شما که پزشاث 
هستید بایستی بفهمید چر! رنگش قرمز شده و اورا معالجه کنید . 

اما در آن بیمارستان هیچ پزشك نتوانست بعلت zus‏ رنك (کارل) 
بی ببرد چون سرخی صورت و بدن او با علائم هیچ بیماری تطبیق نمیکرد. 

بیماری‌هائی وجود دارد که بعد از این که انسان مبتلا با نها شد صورت 
و بدنش سرخ رنك می‌شود ولی Of‏ بیماری‌ها علائم دیگر هم دارد و درجه 
اول علامت آنها تب است و سرخی صورت و بدن» در آن امراض جزو علائم 
فرعی بشمار le‏ و (کارل) تب نداشت و عارضه دیگر هم در او oes‏ 
نمی‌شد حتی بخوبی غذا میخورد و میخوآبید . 

روز بعد » چند نفر از دوستان سیاسی (کارل) با تعیین وقت HB‏ 
به‌بیمارستان آمدند تا این که موفقیت در عمل جراحی و بهبود اورا بوی 
تبریك بگویند. و هنوز کارل نمیدانست که سرخ شده است . 

ولی چون ممکن بود که آشنایان (کارل) بعد از این که وی را 
دیدند از قرمزی صورتش متحیر با متوحش شوند قبل از این که آنها را 
وارد اطاق بیمار نمایند با نها گفتند بعد از دیدن رنك قرمز صورت دوستتان 
متعجب نشوید چون این رنك از آثار جنبی عمل جراحی کلیه است و بعد 
از چند روز رفع خواهد شد . 

کارل هم مسلکان را با نفاط پذیرفت و یکی از bot‏ برای این که 
لطیفه‌ای بگوید اظهار کرد رهبر عزیز و بزرك ما همواره در باطن سرخ 
بود و اينك می‌بينيم که در ظاهر نیز سرخ است . 

(کارل) که از سرخ شدن رنگش اطلاع نداشت معنای آن لطیفه را 


سرخ شدن تمام يئن ۳۷ 


نفهمید و يك زن پرستار که ببهانه پذبرائی از میهماتان در zb!‏ حضور 
sole pels‏ تیار ماو اتف نشود حرف را عوض کرد و تگذاشت شمان 
از دوستان خود راجع بمعنای Adal) OT‏ توضیح بخواهد . 

ولی بعد از رفتن آنها » (SIT)‏ کنجکاو شد وبرخاست وچون دران 
اطاق al‏ نبود بیمار به پنجره نزديك گردید » و پرده‌ای را که مقابل 
شیشه‌های پنجره بود کنار زد و خود را در شیشه نگرربست . 

چون شیشه‌های معمولی پنجره » فقط چهار درصد از نور را منعکس 
می‌نماید» دید که رنك صورنش عوض شده است وبااصرار آئینه خواست واز 
ماه ر ور که A‏ وت و حتت کرو 

در قرن نوزدهم میلادی دانشمندانی پید! شدند که با | کتشافات علمې 
در رشته پزشکی خدماتی برجسته په نوع بشر کردند - 

یکی از آنها de)‏ ویس) مجارستانی بود و دیگری (توماس آدی 
سون) پزشك انگلیسی که در سال ۱۸۸۰ میللادی در ٩۷‏ سالگی زندگی را 
پدرود گفت . 

دکتر - EN‏ فولوب — سمل ویس) مجارستانی کسی است که 
موفق گردید Cle‏ پروز بیماری تب نفاسی را در زن‌ها بعد از وضع حمل 

در هر نقطه از جهان هر زن باردار که میداند وضع حمل میکند 
بایستی نام این پزشك مجارستانی را که در 2۷ سالگی در سال ۱۸۰۵ میلادی 
زندگی رابدرود گفت با احترام ob‏ نماید چون او بود که زن‌های زائو را 
از مركك » براثر بیماری تب تفاسی رهانید . 

تب نفاسی تبی است که سراپای بدن را قرمز می کند این بیماری را 
پدران و مادران ما به اسم آل زدگی می‌خواندند یعنی قرمز زدگی و (آل) 
را عفربتی می‌دانستند که Se‏ زن زائو را میخورد و هر گر مرد دچار 
بیماری تب نغاسی نمیشود و OF‏ بیماری را فقط زن‌ها بعد از وضع حمل 





ast BIE جرا‎ FA 





میگیر ند یعنی میگرفتند چون امروز » دیگر هیچ زن بعد ازوضع حمل دچار 
تب تفاسی که سراپای بدن زائو را قرمز میکند نمیشود . 

از روزی که دکتر (سمل وبس) مجارستانی علت بروز بیماری تب 
مرا نف و ها مان ر I‏ دای 
زندگی خود را ¿los yl ys‏ نوع‌پرور هستند و او بود که دریافت 
علت بروز بیماری تب نفاسی که در طول هزارها سال « صدها میلیون زن 
زائو را بعد از وضع حمل روانه قبرستان کرد چیزی نیست غیر از دست‌های : 
کثیف زن قابله که بچه را میگیرد و دست‌هایش با جهاز جسی زن زائو 
تماس حاصل میکند و ا گر زن قابله تاخن‌های خود را کوتاه و دست‌ها را 
ضدعفوتی کند زن زائو دچار بیماری تب نفاسی نمیشود . 

هنفلور ما از تو ضیح Yb‏ این است که et gh‏ در Ss‏ یماری‌های 

خته شده نوع بشر» مرضی نیست (یا نبود) که تمام بدن را سرخ راك 
کند مگر بیماری تب نفاسی که آنهم فقط عارض زن‌ها بعد از وضع حمل 
و 

بیماری‌های دیگر وجود دارد که بعد از این که انسان مبتلا با نها شد 
فقط قسمتی از بدن سرخ می‌شود مثل بیماری سرخك (مخصوص کود کان) 
که لکه‌های قرمز رنك» روی بدن بوجود میا ورد و بیماری EL re‏ 
(مخصوص کودکان) که لکه‌های سرخ رنك و وسیع‌تر» در بدن ایجاد 
می‌نماید وییماری باد سرخ که صورت و گردن و گاهی سینه را سرخ‌میکند. 

پرشکان بیمارستان (شاریتی) میدانستند که سرخی بدن (کارل) که 
فراگیر تمام بدن شده تاشی از بیماری باد سرخ نیست چون در بیماری 
ob‏ سرخ؛ تب بوجود میا ید» آنهم يك تب شدید و بیمار نمیتواند آرام 
بگیرد در حالیکه کارل تب نداشت و آرام بود و حتی بانشاط بنظر میرسید. 

(آدی‌سون) هم که نامش را بیشتر بشکل (ادپسون) می‌نویسند و 
لذا با مخترع معروف برق‌اشتباه می‌شود دردوره‌ای که هیچ يك ازا کتشافات 


1 


۰ 
ات دی 
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علمی امروز در رشته زیست شناسی و ott‏ شناسی بعمل نیامده بود به ترشح 
دو غده (سورنال) که گفتیم بالای دو کلیه قرار دارد پی برد و گفت که 
FI‏ (کورتیزون) که عصاره مترشح یکی از دو غده سورتال Col‏ قطع 
شود رنك بدن قرهز خواهد گردید و آنگاه اختلالات Soo‏ در بدن بوجود 
La‏ د. 

درداثرةا لمعارف‌های طبی» بیماری ناشی ازقطع ترشع ( کورتیزون) 
را باسم کاشف آن بیماری (آدی‌سون) نوشته‌اند اما آن بیماری بقدری 
نادر pad Ea‏ ميتلا ob‏ نمیشود › مگر این که براثر حادئه‌ای Ala‏ 
تصادم وسائل ada‏ با جراحت plus‏ جنك ‘ یکی از دو عده سورنالش که 
(کورتیزون) ترشح می‌نماید قطع گردد و دیگر کورتیزون به بدنش نرسد. 

بهمین جهت » پزشکان » بیماری (ادی‌سون) را فراموش می کنند 
چون اکثر در els‏ دوران پزشکی » حتی يك‌بار با آن بیماری سواجه 
wie us‏ 
ممکن است که پنجاه dl js‏ ,که در یکی از بیمارستان‌های LE‏ 
روزیکه بکلی دست ا کار طبابت می کشند حتی يك‌بار به یك بیمار 
برتخورده باشند که براثر قطع ترشم (کورتیزون) مبتلا به عارضهُ سرخ 
شدن در ud chi‏ شده باشد ۲ 

لذا نباید از Op‏ پزشکان بیمارستان برلن شرقی در قبال عارضه 
(کارل) تعجب کرد که چرا هیچ بك از آنها متوجه نشدندکه yl‏ عارضه 
ناشی از بیماری (ادی‌سون) با قطم ترشح ( کورتیزون) است . 

بهرحال روزی رسیذ که کارل بایستی از بیمارستان برود چون از 
لحاظ کلیه یکلی معالحه شده بود ولی او > نرفتٽ و گفت من با این a‏ 
نمیتوانم در خانواده‌ام و On‏ مردم کک و wah‏ مر ا برنك اصلی 
بر گردانید و ناچار او را در بیمارستان نگهداشتند تا شاید معالجه‌ا شکنند 


al po چرام‎ {. 


Jy‏ زن پرستار بعد از Cal‏ وارد اطاق (کارل) گردید دیدکه از 
سرخی روی (JUS)‏ کاسته شده است و باو گفت رنك صورت شما امروز » 
مثل روزهای گذشته , قرمز نیست و این SLs‏ این است‌که برودی معالجه 
خواهید شد . 

اما در روزهای بعد » معلوم شد که کاهش رنك قرمز (کارل) ناشی 
از یك پدیده جدید و عجیب یعنی از سیاه شدن رنك او می‌باشد . 

در ابتدا کارل که برخلاف روزهای اول (بعد از عمل کلیه) » پیوسته 
am‏ داشت و خود را میدید وقتی مشاهده میکرد رنك قرمز صورتش بتدریج 
ضعیف می‌شود خوشحال میگردید ولی خیلی زود متوجه شد که کاهش رنك 
قرمز صورتش ناشی از سیاهی است و بتدریج » رنك سرخ ازبین رفت و 
سیاهی جای آن را گرفت . 

قبل از اب که رنك صورت و بدن (کارل) ole‏ شود پزشکان 
بیمارستان عاقبت براث رکاوش و ورق زدن دائرةالمعارف‌های پزشکی و 
زیست‌شناسی فهمیده بودند که قرمزی صورت و بدن‌کارل » ناشی از قطع 
ترشح کورتیزون است . اما نمیتوانستند بفهمند چرا آن مرد ole‏ شد چون 
حتی (ادی‌سون) هم این موضوع را پیش‌بینی نکرده بود . 

] نها اطلاع داشتند که در بعضی از امراض ممکن eb, cul‏ صورت 
بیمار کبود شود . 

اما در بین هزارها بیماری که علائم آنها درکتابهای پزشکی به ثبت 
رسیده > A‏ بیماری‌وجود نداشت که رنك‌صورت وبدنآدمی راسیاه کند. 

پس ازمدتی طوری ( کارل) سیاه شد که ج زسفیدی چشمها وناخن‌های 
وی در تمام بدنش نقطه‌ای که سیاه نباشد » وجود نداشت . 

پزشکان بیمارستان در قبال OF‏ پدیده عجیب پزشکی و زبست‌شناسی 
شگفتآور » بیمار را فراموش کردند و lok‏ رفت که وظیفه پزشکی آنها 
این است که اول plas‏ را درمان کنند . 


مرم شدن تمام بدن EN‏ 





آنها » باصطلاح پزشکان يك (سین دروم) را میدیدند که از زمان 
بقراط پزشك یونانی تا آن روز هیچ پزشك ندیده e ‘op‏ 

oT‏ پدیده حیرت‌انگیز» برای یکی از دو دستیار (زاثئربروخ) که 
گفتیم سوابق نازی داشت اندیشه‌ای بوجود | ورد که با يك قسمت از SIT‏ 
gel‏ نازی‌ها (والبته G95‏ مقرون بافسانه آنها) مغایرت داشت . 

در دوره‌ای که هیتلر بعد از شکست‌دادن فرانسه در سال ۱۹6۰ باوج 
عظمت خود رسید و اندیشه فرمانروائی برسراسر جهان در مغز زعمای SIE‏ 
بوجود آمد و در آشیانه عقاب هزار داوطلب نازی خود را آماده Wo Kaa‏ 
که در آینده از طرف حکومت | لمان » برجهان فرمانروائی کنند این فکر 
بوجود آمد که ofS‏ آریائی که برتربن نمونه ols Of‏ آریائی !لمان باقامت 
بلند و صورت بیضی شکل y‏ چشم‌های ol‏ و موهای طلاثی یا خرماشی 
می‌باشد » از دنیای دیگر» بکره زمین آمده بود . 

نازی‌های متعصب و خیال‌پرور, با ابراز آن تئوری » بگمان خود نژاد 
آریائی را دارای مقام ملکوتی میکردند با این مفهوم که نراد آریائی يك 
نز اد آسماتی است و نزادهای دیگر از نژادهای زمینی > و آربائی‌ها bol5‏ 
نور هستند و تژادهای Ko‏ زاده خاك . 

اما در آن موقع مقابل چشم‌های دستیار (زاثربروخ) یك مرد سفید 
پوست مبدل به سیاه پوست شده بود و OT LT‏ استحالهً مصوس وغیرقابل 
تردید نشان نمیداد که سیاه پوستان هم در آغاز سفید پوست بودند و بعد سیاه 
شدند ؟ پزشکان وقتی دیدن دکه مردی سفید پوست تقربباً یك مرتبه بکلی 
سیاه پوست شددکنجکاو شدند و بخود گفتند که ممکن است راز بوجودآمدن 
نژاد سیاه بشر ی مکشوف شده باشد . 

A‏ سین دروم مثل بیاری از اصطلاحات پزشکی از زبان فرانوی‌ها گرفته شده 


3 فرانسوی‌ها (سن دروم) تلفظ iS ye‏ و اصطلاحی‌است oy‏ المللی (در پزشکی) lan‏ 
ss ers‏ بیماری rye‏ 
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از روزی که افسانه‌های ناشی از تخیل انسان , جای خود را به تحقیق 
علمی وا گذاشت تا آن روز » دانشمندان نتوانستند بگویند که در کرةٌ زمین 
ند ol‏ یاه چگونه بوجود آمده است . 

آ نها می‌فهمیدند که تزاد سیاه را فقط تابش خورشید بوجود نیاورده 
زیرا آن ols‏ نها از bla‏ رنك پوست با sil‏ دیگر فرق ندارد بلکه 
از لحاظ شکل بعضی از اعضای بدن هم با 5 ادهای دیگر متفاوت است . 

LT‏ نژاد سیاه از این جهت بوجود آمده » که در بدن قسمتی از سفیدب 
پوسنان ترش کورتیزون کم شد و در نتیجه رنك پوست آنها سیاه گردید ؟ 
SI‏ چنین است پس چرا موی سر سیاه پوستان مجعد می‌باشد در صورتی که 
موی سر سفید پوستان مجعد نیست و چرا سیاه پوستان دارای بینی پهن 
هید و شکل ee‏ است: 

aS ch تبعی تغییر رنك پوست است و بعد از‎ GUT این تفاوت‌ها‎ LT 
عده‌ای از سفید‌پوستان مبدل به سیاه پوست شدند بمرور و در طول هزارها‎ 
سال » در آنها عوارض تبعی بوجود آمد و بعضی از اعضای بدن آنها با‎ 
اجداد سفید پوستشان فرق کرد ؟‎ 

اگر سیاه شدن عده‌ای از سفید پوستان ناشی از این است که در آنها 
ترشح کورتیزون کم شد چرا نژاد سیاه پوست »› فقط در منطقه گرسیر که 
تابش خورشید در ] bod‏ شدبد است زند گی میکرد (و میکند) و آن منطقه 
ن ۷۲ محدود بقاره افریقا است و در خارج از قاره افریقا » سیاه - 
پوست زندگی نمبکند و در هرجا که سیاه پوستی دیده شود » (از جمله در 
امرربکا) ole‏ پوستانی هستندکه خود یا اجدادشان از افریقا bel‏ برده 
شده‌اند و از این قرار علاوه برموضوع کورتیزون (اگر آن موضوع سبب 
پیدایش نراد ole‏ پوست شده باشد) و موضوع تابش خورشید , اقتضای 
اقلیمی هم در alas‏ تراد oly‏ موثر می‌باشد چون خورشید در تمام مناطق 
استو ائی زمین » بشدت می‌تابد اما نژاد سیاه فقط در افریقا بوجود آمده و در 








ees اداسیاه‎ O اسقوامی تیک‎ bl 

در حالی که پزشکان بیمارستان » (کارل) را با کنجکاوی‌های علمی 
و حرفه‌ای مورد تحقیق فرار میدادند» هیچ یك از آنها در فکر روحیه آن 
مرد بدبخت نبودند زیرا غرابت آن پدیده پزشکی بقدری حواس پزشکان 
را مشغول کرده بود که آنها » نمیتوانستند در فکر روحیه بیمار باشند . 

( کارل) بیچاره از فرط اندوه و تزلزل روحیه نه فقط دوستان سیاسی 
و سلکی خود را نمی‌پذیرفت بلکه از پذیرفتن خویشاوندانش هم امتناع 
میکرد و میدانست که انها از دیدنش متوحش خواهند شد و فقط پزشکان 
بیمارستان و زن‌های پرستار باطاق hy‏ راه داشتند و نگهبان ی که روز و 
شب ote‏ اطاق (کارل) بود نمیگذاشت که دیگری وارد اطافش شود . 

(کأرل) که در بیمارستان همواره تنها بود به امید و در انتظار Sl‏ 
پزشکان بتوانند رنك او را تغییر بدهند میکوشیدکه با گوش‌دادن به‌رادیو 
و خواندن LT‏ و روزنامه و مجله « خود را سر گرم کند . 

در اینوقع د کتر (ویلفرید) دستیار (زائربروخ) که سیاه شدن 
(کارل) او را خیلی کنجکا S‏ 09 بود تصمیم گرفت که راجم به bo‏ 
ES EE UGE E‏ 

بطوری که اشاره شد » پدیده‌ا ی که د رکارل بوجود آمد بعد از پدیده 
(هنر ینم گریف) برای پزشکان پیمارستان یك سوژه (موضوع) تحقیق شده 
بود و معالجه شدن (IIS)‏ تحت‌الشعاع Of‏ قحقیق قرا رگرفت » نه این که 
پزشکان بیمارستان نخواهند که (کارل) را درمان‌کنند بلکه علاقه آنها . 
بفهم oly Cle‏ شدن آن مرد » خیلی بیش از آن بود که سیاهی آن مرد زائل 
شود و رنك سفیدش بر گردد . 

اينك cde I‏ آنکه پروفسور (زائربروخ) در مورد (هنریخ 
گریف) درغده (هیپوفیز) ا و کمی دستکاری کرد ونیزهنگامی که سنك‌های 
کلیه (کارل) را بیرون ميا ورد در یکی از دو غده سورنال او ort)‏ 


dilo al ££‏ 
کورتیکوسورنال) دستکاری نمود چه بود ؟ 

„Liz بود که کارد جر احی اش از روی‎ at از‎ blo ‘ ab cleo! 
. وارد غده‌ای با عسله‌ای شود‎ 

از چندی قبل : قسمت‌هائی از یاخته‌ها (سلول‌ها)ی عفر (زاثربروخ) 
نابغه که یاخته‌های حافظه در lod‏ است AU‏ هون کر ise‏ 
قرارگرفته است و تأثیر ی که تصلب سلول‌های حافظه در اشخاص a‏ کند 
بطور کلی متثابه است اما از نظر جزئی و فرعی » فرق هی نماید . 

تأثی کلی تصلب سلول‌های حافظه در اشخاص این است که حافظه 
ضعیف می‌شود و تاثیر فرعی و جزئی این می‌باشد که ضمف حافظه » در 
ه رکس که دچار تصلب سلول‌های مغز گردیده با دیگری فرق می‌نماید . 

تصلب gle) ple‏ مر کز حافظه در مغز مانند 'نورم de‏ پروستات از 
عوارض پیری می‌باشد و لی قطعی نیست و بعضی از اشخضاص در دوره 
سالخور د گی نه دچار تصلب سلول‌های حافظه در مغز می‌شوند نه دچار 
نورم غده پروستات . (باید دانست که زن‌ها از تورم غده پروستات مصون 
هسند چون پروستات ندارند) Lol‏ ضعف حافظه و آنگاه از دست‌دادن آن در 
مرد و زن » در دوره سالخوردگی مساوی است یعنی این عارشه پیری 
اختصاص les „u‏ ند‌ارد : 

(زاثربروخ) جراح بزرك و ابفه هم براثر سالخوردگی دچار ضعف 
حافظه شد و عنقریب خواهیم دید که این عارضه در او با چه سرعت پیش 
رفت و چه نتايج فجیع lols‏ ورد . 

A ۳‏ در وحم هید‌انست که دچار ضعف حافظه شده و )> ol‏ 
نقیصه ؛ کارد جراحی او هنگام عمل بجاهائی میرود که نباید برود بطور 
مسلم دیگر دست به عمل جراحی فمیزد . 





سر شدن تمام بدن go‏ 


در او » ضعف حافظله ناشی از تصلب سلولهای مفز؛ بان شکل بروز 
کرده بودکه هنگام عمل › نقطه‌ای را قطع میکرد که نبایستی قطع نماید 
و اولین حکومتی هم که بفکر افتاد کازمندان خود را بعد از رسیدن به سنی 
مخصوص بازنئسته کند از این جهت نبود که براثر سالخورد گی بینائی با 
شنوائی را از دست میدهند بلکه از این جهت آنها را از کار معاف کر د که 
دانست بعضی از آنان پس از Kal‏ بدوره سالخورد گی رسیدند » دچار ضعف 
حافظه می‌شوند با این که حافظه را یکلی از دست میدهند . 

حکومت‌ها میداشستند col al‏ هستن که حتی در هشتاد DU‏ دارای 
حافظه قوی می‌باشند اما برای این که تبعیض نشود کارمندان خوش‌حافظه 
را هم بعد از رسیدن به سن مخصوص » بازنسته میکردند 1 همانگون که 
تولستوی نویسنده روسی و افسر ارتش تزاری را در ۵6 سالگی بازنشسته 
کردند در صورتی که وی پیست و پنج سال بعد در هشتاد SIL‏ وقتی 
میخواست سوار براسب شود بدون استفاده از ر کاب برزین اسب می‌پربد و 
Aue area glas‏ ا کان 
تمام نجبای درجه اول و دوم روسیه را تا هفت پشت بخاطر داشت و هرزمان 
که از او میخواستند نام آنها را برزبان میآ ورد . 

بهرحال دکتر (ویلفرید) از (زافربسروخ) درخواست سلاقات 
مخصوص ı‏ در خانه‌اش کرد و جراح بزرك برای ملاقات وقت داد و در 
ساعت مقرر آن مرد وارد خانه (زاثربروخ) شد و موضو ع کارل را مطرح 
کرد و از صحبت خود این‌طور نتیجه گرفت که LI‏ (زائربروخ) مواققت 
میکند که چند آزمایش » در مورد آن پدیده پزشکی شود ؟ 

زاتربروخ پرسید منظورتان چیست ؟ 

دستیاراظهار کرد این‌اولین‌باراست که براثرقطع ترش (کورنیزون) 
یك نفر سیاه می‌شود و شما بهتر از من میدانید که قعلع ترشع ( کورتیزون) 
ممکن است افراد را قرمز کند ولی نا امروز دیده نشده که قطع cyl‏ هورموز 


۹ جر cl‏ دیو انه 
کسی را سیاه نماید و ما | کنون در علم پزشکی مقابل بك پدینه بدون سابقه 
و نوظهور قرار گرفتهایم و نمیدانیم که آیا این پدیده , جنبۀ استثنائی دارد 
پا Is OLS‏ هم براثر قطع هورمون کورتیزون » سیاه می‌شوند و از شما 
می‌پرسم که Cail ge LT‏ می کنید آزمایش‌هائی بکنیم تا بدانیم el‏ پدیده 
د رکسانی دیگر هم آشکار می‌شود را نه ؟ 

پروفسور زاثربروخ چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت میدانم که شما 
ور ES‏ عضو حرب نازی بو دید و اطلاع دارم که os‏ از پزشکان و 
جراحان نازی بدون ملاحظه و محابا , افراد را برای تجربه‌های پزشکی و 
جراحی مورد آزمایش قرار میدادند hy‏ من با پيشنهاد شما موافق نیستم و 
این آدم کشی را تصویب نمیکنم و دستیار بدون این که بتواند صحبتی دیگر 
آزمایش در مورد دیگران مثتفی کر wus‏ : 


ثر سر هیر پيشه چه آمد؟ 


در حال ی که پزشکان بهروسیله برای سفید کردن کارل متوسل میشدند 
و نتیجه نمیگرفتند ؛ مقرو شد که یکی از زنهای هثر پيشه که در گذشته جزو 
هنرپیشگان کمپاتی فیلمبرداری (اوفا)ی آلمان بود برای ازبین بردن 
(گواتر) در بیمارستان شاریتی مورد عمل قرار بگیرد . 

a‏ (اوفا) در آلمان هیتلری در قاره اروپا » مکمل‌ترین موه 
فیلمبرداری بود و برای انتخاب هنر پیشگان سینما خیلی دقت میکرد و ا کر 
منصفانه قضاوت شود بای دگفت که قبل از جنك جهانی دوم اکثر فیلم‌هائی 
که در مو سسه (اوفا) برداشته می‌شد » حوب نود . 

Ol por‏ مؤسسه (gl)‏ دقت میکردندکه هنرپیشگان فیلم‌ها. 
حتیالمقدور از لحاظ قيافه و اندام » مطابق با شاخص‌هائی باشند که در آن 
موقع برای نژاد خالص Shot‏ از طرف توربسین‌های حزب نازی تعیین 
شده 8„ 

نسل امر‌وزی که در دوره فیلم‌های „Islas‏ متو لد 3 بزرك ort‏ ‘ 
از مقتضیات فیلم‌های بی‌صد! (صامت) بخوبی آ گاه نیست و نمیداند که قبل 
Bi‏ جنك lee‏ دوم و حلاود سال \aWe‏ (میلادی) فیلم‌ها « cualo‏ بوك 
وعنرپیشگان» روی اکران S02)‏ سینما) حرف نمی‌زدند وهر چه میخواستند 
بگویند با اشارات و ژست‌ها بیان میکردند و بعد در فاصله صحنه‌ها نوشته 
میآ مد ۰ 


از سال ۱۹۳۰ رفته رفته » فیلم‌های صامت » جای خود را به فیلم ناطق 


ely Oe‏ دیوانه 


وا BIOS‏ اما چون cin] gm ¿LS‏ کردن زست‌ها و صحبت » اقص بود 
و بین اکران (پرده سینما) و گوش تماشاچی بر سالون‌های بزرك سینما 
فاصله‌ای obj‏ وجود داشت و صدا بعد از خروح از فیلم » مدتی در راه بود 
تا بگوش تماشاچی برسد » by‏ تماشاچی بیان dty ji ch‏ را می‌شتید که 
اک Rs‏ 

بهمین جهت مؤسسه فیلمبرداری (اوفا) در آلمان » ترجیح میداد 
که حتی نا کمی قبل از اغاز جنك جهانی دوم فیلم‌های صامت AS ag‏ و 
درآن فیلم‌ها هتر وزیبائی هنر پیشه‌ها خیلی مورد توجه مدیران فیلمیرداری 
قرارمیگرفت و هنر بعضی از آن ps‏ فیلم‌های صامت » افسانه مانند 
شد بطور ی که بعد از نیم قر ن که از سال ۱٩۳۰‏ میگذرد اس بعضی از آنها 
حتی در این دوزه که امواج رادیو و تلویزبون و مطبوعات هرنوع شهرت 
را حتی بعد از چند هفته بی‌جلوه و بی‌صدا میکند » بکلی آزبین نرفته است 
و گاهی نام lel‏ در وسائل ارتباطات سمعی و بصری و روزنامه‌ها و مجلات 
شننده یا دیده می‌شود . 

زن هنرپیشه‌ای هم که بایستی مورد عمل برای برداشتن (گواتر) 
قرار 0 بنام (لیلی — هلم) یکی از هنرپیشگان موسبه فیلمبرداری 
(اوفا)ی آلمان بود و گرچه در آن موفع قیافه‌اش طراوت سال ۱۹۳۰ 
(میلادی) را نداشت » اما چشم‌های آبی و گیسوان طلائی و صورت بیضی 
شکل و قامت بلند و اندام متناسبش هنوز GLE‏ میداد که نمونه‌است از 
شاخص‌هائی که متعصبین نازی برای نژاد آریائی تعیین کرده بودند . 

(لیلی (dr‏ گفته Sog‏ بایستی بدست پرفسور (زائربروخ) مورد 
عمل قرار بگیرد و قبول درخواست بیمار. از لحاظ انتخاب پزشك با جراح» 
جزو Si; FS‏ است و از قدیم این عقیده بوجود آ مد که dls‏ بیمار 
را مجبور بقبول پزشك با جراح مخصوص کرد › زیرا در روحیه‌اش اشر 
منفی بوجود gle‏ و آن اثر نامساعد روحی » مداوای پیمار را بتأخیر 
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مياندازد یا درمان را منتفی میکند و در مورد (ثیلی - هلم) چون مانعی 
دای قبول درخواستش وجود نداشت » )315 les»‏ که او را از روی 
شهرت می‌شناخت » موافقت کرد که وی را مورد عمل قرار بدهد . 

در روز و ساعت عمل (زائربروخ) طبق معمول بعد از شستن دست‌ها 
و بدست کردن دستکش جر احی وارد اطاق عمل شد و دستیاران او وزن‌های 
پرستار که بایستی به جراح کمك کنند در آن اطاق حضور داشتند و AS‏ 
از ورود (زائربروخ) بیداز را برای عمل » آماده کرده بودند . 

عمل جراحی برای برداشتن sue‏ ( گواتر) از لحاظ بست‌آوردن 
نتیجه مثبت des‏ أست آسان اما از bled‏ (فن) عملی دفیق و مشکل میباشد 
و از این جهت Ol‏ را (فن) ميخواني م که اصطلاح خود پزشکان Cal‏ و 
علمای پزشکی » جراحی را بدو قسمت تقسیم کرده‌اند و قسمتی از آن را که 
شناختن جرئیات موضع جراحی می‌باشد علم میدانند و آن کس که میخواهد 
روزی کارد جراحی را بدست بگیرد باستی سال‌ها در کلاس‌های دانشکده 
پزشکی کتابهای طبی را بخواند و بدرس استادگوش بدهد و در همان 
BIL‏ هرروز , یا یك روز درمیان » در YE‏ کالبدشحافی حضور بعم‌برساند 
و کالبد آموات را بشکافد تا این که هراستخوان و هرماهیچه و هرسرخ رك 
و سیاه رك و هرعصب و هرغضروف را بشناسد و در همان سال‌ها است که 
دانشجوی Sule‏ پزشکی که میخواهد > cl‏ شود › رفته رفته با لاشه‌ها 
و Slay‏ که از اجساد برمی‌خیزد agile‏ می‌شود . 

بطوری که رایحه متعفن محتوبات شکم مرده‌ای که سه ماه از م رگش 
گذشته در مشام او تفاوتی با بوی عطرهای گرانبها ندارد و در همان LLL‏ 
POSO‏ دغه شی ai Sa A Nele‏ که بر از انضاه 
قطعه قطعه اموات است میشود » احساس وحشت نمیکند . 

او برای این در نیمه شب ناريك وارد تالار کالبدشکافی می‌شود که 
بدون روشن کردن چراغ » و فقط با كمك گرفتن از لاسه ماهیچه‌های 
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مختلف بك جسد شکافته شده را بشناسد . 

زیرا ماهیچه‌های بدن » از حیث بافت با هم فرق دارد و این موضوع : 
را حتی افراد غیر وارد (به پزشکی و جراحی) میدانند و eh‏ بانوی SLIT‏ 
که برای خربداری گوشت ببازار میرود میداند که بافت عضله قلب با بافت 
Ale‏ سینه و باران فرق دارد و یك cle‏ قبل از این که کارد جراحی را 
بدست بگیرد بایستی هرنوع عضله و استخوان را که در بدن اسان هست 
درتاریکی, فقط از روی لامسه بشناسد ودرهمان تاریکی شهمد که ¿Mol‏ 
(خواب پارچه) در چه امتداد است چون این اطلاع » در پنده هنگام بکار 
انداختن کارد جراحی براپش مفید واقع می‌شود . 

آ نچه دانشجوی دانشکده پزشکی , تا قبل از پایان دورءٌ تحصیل و 
قجربه , در کلاس یا تالار کالبدشکافی فر امیگیرد علم است . 

اما روزی که کارد جراحی را برای عمل بدست گرفت و بحرکت 
درآ وردکار او يك (فن) می‌باشد و در آن موقع وی مانند منبت کاری است 
که قلم فولادی و چکش را بدست میگیرد و روی چوب مشغول کار می‌شود 
تا شکلی را بطور برجسته و مقعر بوجود بیاورد . 

یا مثل QS‏ است که قلم مو را روی تابلو بح ر کت درمیا ورد تا شکلی 
را تصویر نماید . 

واضح است که جراح » موقعی که کارد خود را بحرکت در oy le‏ 
از معلومات و Sled pod‏ که در گذشته کسب کرده » مدد میگیرد و نقاش هم» 
CS u Ss‏ درآوردن قلم مو »> از آنچه در گذشته فراگرفته و تجربه 
lado‏ ورده استفاده می‌نماید لیکن هردوی | نها « هنگامی که مشغول کار 
هستند » ls‏ فن اشتغال دارند نه بك Je‏ . 

عمل کردن برای برداشتن غده (گواتر) از این جهت دشوار است که 
غده گواتر ( که ميدانیم تورم غده تیروئید می‌باشد) جلوی‌گردن بوجود 
میا ید و آنجا مکانی است که بعضی از رشته‌های حیاتی بدن مثل اعصاب و 
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سرخ رك از آنجا عبور میکند و یك غفلت جراح شاید سبب شود که Ke‏ 
از آن رشته‌های حیاتی فطع گردد که ذر آن صورت جان مریض بخطر 
میأقته با این که قسمتی از بدنش تا آخر عمر مفلوج می‌شود . 

لیکن پروفسور (al)‏ جراحی نبودکه چیزی را فراموش 
کند , و از روی سهو رك b‏ عصب را قطع نماید و دستیارانش میدیدند که 
دست‌های پروفسور » مثل همیشه با سرعت تکان میخورد و براثر حر کت 
Er‏ دست‌های ol‏ جراح نابقه ندیدندکه وی در پایان عمل گواتر آن زن 
عصب غده‌عنای (پاراتیروئید) را هم قطع کرد . 

قطع عصب آن غده‌ها از طرف (زائربروخ) از روی سهو نبود . 

بلکه هما نطو y‏ که گفتیم در مغز جر اس نابغه در آخرین لحظه عمل » این 
اندیثه بوجود آمدکه بایستی عصب غده‌های (پاراتیروئید) قطع شود و 
شطع سوه شمان است ۲ 

غده‌های (پاراتیروئید) چهار نا است و در گردن انسان در عقب غده 
تیر ay‏ قرارگرفته و چون Al,‏ آن چهار غده مانند رنك عضلات اطراف 
است جز چشم‌های ورزیده جراحان » کسی نمیتواند !ن چهار غده را digs‏ 
و عنقریب خوأهیم گفت این چهار Sod‏ جزو غده‌های آند وکرین 
(غده‌های باطنی) بدن می‌باشد در وظایف‌الاعضای ما چه تأثیر دارد . 

زخم » بائو AD)‏ — هلم) را بستند و او را از اطاق عمل به اطاق 
استراحت بردند تا این که بهبود پابد و در روزهای بعد » Ol‏ زن بهبوه 
cal,‏ و طبق معمول پس از بهبودی گفتند که آن زن » چندین روز دیگر در 
پیمارستان بماند تا اینکه دوره نقاهت را بگذراند و آنگاه بخانه‌اش برود . 

اما در روزهائی که (لیلی — (ete‏ دوره نقاهت را در بیمارستان 
میگذرانید مر La‏ لاغر می‌شد ور بامدادکه زن پرستار وارد اطاق آن plas‏ 
می‌شد میدید که از روز قبل لاغرتر شده و یك روز که زن پرستار وارداطاق 
زلیلی (Je‏ شد آزمشاهده صورتش و حشت کرد چون در دوطرف صورت» 





oí‏ جراح دیوانه 





عضللات گونه‌ها . طوری آوبخته بود که گوئی دو قطعه گوشت کوچك میباشد 
که از دو قلاب یك دکان قصابی آوبخته است . 

لاغری صورت و ase st‏ شدن عضلات آن » چشم‌های آبی رنك Ol‏ 
زن را طوری برجسته نشان میداد که بنظر میرسید تخم چشم‌ها میخواعد از 
حفره‌های چشم بیرون بیاید . 

علاوه برلاغری عجیب » آن زن وقتی پیراهن خود را می‌پوشید حس 
میکرد که دو آستین پیراهن برای او بلند شده و دست‌هایش کو تاه گردیده 
است . 

قیافه آن ز نکه روزی نمونه زیباتی ¿Lol‏ و ستاره فیلم‌ها 
بود طوری مسخ شد که بیننده را بوحشت میانداخت . 

بس ازمشاهده آ نوضع دستیاران (زائربروخ) اورا باطاق AS)‏ حلم) 
بردند و آن زن که جراح بزرك را ناخت شیون کنان che‏ را قسم داد که 
بك انز کسیون باو تزریق نماید که وی را به هلاکت برساند زیرا دیگر 
نمیتواند با آن قیافه , خود را بمردم OLE‏ بدهد و بین آنها زندگی AS‏ 

(زائربروخ) از مشاهده آن زن تعجب کرد اما the‏ نشد و بعد از 
خروج از اطاق بیمار از او پرسیدند LT‏ تشخیص Solo‏ بیماری آن زن 
چیست و (زائربروخ) گفت این بیماری ناشی از این می‌باشدکه Ej‏ 
غده‌های پاراتیروئید این زن قطع شده است . 

چهار ove‏ پاراتیروئید Ch‏ هورمون ترشح می کنندکه اسم آن 
(پاراتیرین) یا (پاراتورمون) است و اين هورمون در بدن انسان » سبب 
می‌شود که دو ماده کلسیم و فسفر باستخوان‌ها برسد و این دو ماده ı‏ مصالح 
اصلی ساختمان استخوان‌های بدن می‌باشد و ST‏ ترسد » استخوان‌های بدن 
آدمی بتدریج به تحلیل میرود و از طول و عرض و ضخامت آ ن کاسته 
می‌شود و چون استخوان نگاه‌دارنده عضله است » وقتی استخوان به تحلیل 
برود » سبب تحلیل عضالات بدن می‌شود . 


بر سر ds‏ چه امد so‏ 


از این گذشته » يك قسمت از چیزهای she‏ بدن ما از طرف 
استخوان‌ها و بویژه در مغز استخوان‌ها ساخته می‌شود و بعد از این که 
استخوان‌ها به تحلیل رفت » of‏ چیزهای حیانی هم که بایستی ببدن پرسد 
ساخته نخواهد شد و هغز استخوان یکی از کار گاه‌های سازند کی اصلی 
بدن آنبان می‌باشد . 

اولین بار که (لیلی-هلم) آستین پیراهن را بلند دید فکر کرد دستش 
کوناه شده است . 

زبرا میدانست که sl‏ » بعللی ممکن است لاغر شود اما دست‌هایش 
کوتاه نمیگردد و از Job‏ قاعتش کاسته نمی‌شود و سالخورد گان ی که نسبت 
بدورءٌ جوانی ob ST‏ قد جلوه می کنند از این جهت است که ستون فقرات 
و پشتشان خمیده می‌شود » و خمید کی › قامتشان را کوتاه‌تر از دورةٌ جوانی 
به نظر ‚ale‏ 

اما بعد از این که روزها گذشت آن زن متوجه شد که نه فقط صورتش 
مس شده » بلکه بدون تردید از طول دست‌ها و پاهایش کاسته می‌شود . 

زن بدبخت , که قیافه وحشت‌انگیز خود را میدید و می‌فهمیدکه از 
طول دست‌ها و Alb‏ کاسته شده : دچار نوعی از جنون شد که در حال 
عادی نظیر آن خیلی کم است ولی در حال روباء » نظیر OF‏ بیشتر بوجود 
a La‏ باین شکل که آدمی خود را د رکالبد و قياف دیگری می‌بیند و در 
حال ی که در موجودیت خود تر دید ندارد پقین دارد که از حیث قیافه و اندام 
شخصی دیگر است و LS‏ و اندام سابق خود را » مانند این که در حال 
خواب دیدن مشاهده کرده » و واقعیت نداشته » تصور می‌نماید . 

این نوع جنون قطع ترشع غده‌های (پاراتیروئید) در مغز که مر کز 
حواس و مشاعر است مور واقع می‌شود و کسی که ترشح ضده‌های 
پاراتیروئیدش قطع شده ولو مبتلا بجنون نشود دارای عقل و مشاعر يك 
فرد عادی نیست چون دیگر فسفر که یکی از مواد ضروری سلول‌های مغز 


al go cle oN 


می‌باشد با نها نمبرسد و ضفر فقط برای تکوین سلول‌های مغز ضرورت 
ندارد بلکه پس از تکوین OT‏ سلول‌ها تا زمانی که دمی زنده است بایستی 
به سلولهای مغز فسفر برس د که آنها بتوانند وظائف خود را بدرستی بانجام 
برسانند و قطع ترشح غده‌های پاراتیروئید » مانع از این است که فسفر » 
بهر نقطه از بدن که بان ماده احتیاج دارد برسد . 

زن هنرپیشه lie‏ هم نمیتوانست بخورد و اشتهای او از بین رفت . 

گرچه محاصره برلن از طرف دولت شوروی ادامه داشت . اما بطوری 
که گفته شد غذای جیره‌بندی شده به برلن شرقی میرسید و مردم شهر و 
بیباران در پیمارستان گرسنه نمیماندند و ققط در بیمارستان (شاریتی) از 
حیث سوخت در مضیقه بودند و در برلن شرفی برعکس برلن غربی 
نمیگذاشنند که مردم برای گرم کردن خانه‌های خود از درخت پارك‌های 
عمو می و خیابان‌ها استفاده نمایند . 

در آلمان شرقی که برلن شرقی در حوزه اداری آن (از طرف 
شوروی‌ها) قرار داشت eh‏ نوع JUS‏ سنك باسم (Carga)‏ بمقدار زیاد 
نود و هست که je‏ ان Jee‏ آن (tu‏ ماده قابل سوختین کم می‌باشد دا 
از دوبست سال قبل از آن تاریخ مردم آ لمان شرقی برای ذوب کردن AB‏ 
و گرم o‏ خانه‌ها در زمستان از (لین‌بیت) استفاده میکردند. 

ذغال سنك » همان طوری که از نامش هم فهمیده می‌شود سنگی است 
که می‌سوزد و در بعضی از انواع آن ماده قابل سوختن زياد است و در 
بعضی کم . 

در انواع مرغوب SES‏ سنك ماده قابل سوختن تا [a0‏ درصد است 
و در انواع نامرغوب تا Pro‏ و (u)‏ به تفاوت معادن آن » از Je‏ 
y‏ ۷۰ مأده LG‏ سوختن که (کرین) است دار . 

با این که در آلمان شرقی od)‏ بیت) فراوان بود و شوروی‌ها هم 
برای رسیدن آن به برلن شرقی ممانعت نمیکردند» از آن ذغال سنك بمقدار 


ey A بر سر‎ 


چون بمباران دول امریکا و اتگلستان در جنك دوم Slee‏ قسمتی 
از راه هن‌های آ لمان شرقی را متلاشی کرد و هنوز تتوانسته بودند که تمام 
oy‏ خطو ط را A ha ol‏ . )$5( ین اسل در بیمارستان gen vk‏ 
(ترموستأت) بعنی شاخص گرم شدن اتاق‌ها روی شماره ۱۵ Ps RE‏ 
شده بود . 

بعضی از بیمارها از حرارت اطاق راضی بودند ولی برخی از آنها 
a‏ میکردند که هوأی اطاق سرد است وبیش از همه (لیلی هلم) شکایت 
میکرد و پزشکان میدانستند که در شکایت ذیحق می‌باشد زیرا بدن زن 
تبره روز حرارت طبیعی انسان را که ۲۷ درجه ات بداشت و از verse‏ 
قطع ترشع غده‌های پارانیروئید این است که حرارت بدن کم می‌شود» آن 
کس که حرارت بدنش به علتی کاهش مییابد در فصل زمستان از سردی 
هوا خیلی رنج می‌برد . و هر کس که يك بار دچار لرزه که مقدمه بعضی از 
تب‌ها و بخصوص تب مرض OB»‏ و تب مالاربا و تب بعضی از انواع 
سرماخورد گی‌ها است شده sl‏ میداندکه کم شدن حرارت بدن » چگونه 
سبب رنج می‌شود . آ نهان ی که دچار لرزش مذ کور » که مقدمه بعضی از 
تب‌ها می‌باشد می‌شوند » حرارت بدنشان » در مدتی کوتاه ¢ فقط باندازه نیم 
تا یك درجه کم می‌شود معهذ! » اگر در فصل تابستان هم دچار ارتعاش 
شوند » نمیتوانند با چند پتو » سردی بدن را از بین ببرند و خود را گرم 
نمایند » تا لحظه‌ای که تب میا ید و از آن پس e‏ ارتعاش از بین میرود و از 
این نمونه می‌توان فهمید BLE‏ که حرارت بدنشان به علتی بطور دائم کم 
می‌شود ۰ در فصل زمستان از la jo‏ چقدر رنج می‌برند زپرا در بدن | نها 
دستگاهی پیچیده , که در بدن افراد عادی بین حرارت بدن و حرارت 
محیط « در زستان و فصول Sas‏ تعادل بوجود میا ورد » نمیتواند بدرستی 
کار کند . 


cle SA‏ دیوانه 





(لیلی هلم) همواره در زیر چند پتو بسر می‌برد » معهذا از سرما 
شکایت میکرد و می گفت که از سرما نمیتواند بخوابد . هر ک سکه د رگذشته 
(لیلی هلم) را ندیده بود اگر صورتش را میدید » تصور میکرد که ان 
صورت متعلق به یکی از سرهای پربده می‌باشد که قبایل موسوم به 
(جیواروس) که در قلب منطقه (آمازون) در امرربکای جنوبی زندگی 

رسم آن قبایل این است که بعد از این که سریکی ازدشمنان را بریدند 
استخوان جمجمه راخرد می‌نمایند و از وسط گوشت و پوست بیرون میکشند 
و استخوان صورت را هم از وسط عضلات بیرون le‏ ورند و آنگاه عضلات 
سر و صورت را مقابل اتش بدون Us A‏ می کنتد : 

بعد از این که خشك شد » سروصورت که نمام مشخصاتش را حفظ 
کرده فقط قدری بزر گنر از مشت El‏ دست می‌شود و ul Koo‏ نمیگردد و 
13:31 از سقف کلبه خود میا ویزند و شماره سرهای بریده و خشك که از 
سقف کله | ویخته شده بانند مایه | برو و نشانه برجستگی صاحب کلبه است. 

پزشکان بیمارستان از سرعت تغییر قیافه و اندام (لیلی هلم) بیش از 
لرزش و مسخ شدن او و کوتاه شدن دست‌ها و پاها متعجب می‌شدند و | نان 
پیش‌بینی نمیکردند که قطع ترشح غده‌های پاراتیروئید در مدتی کوتاه 
ان تغییرات را در عضلات و استخوان‌های يك نفر بوجود بیاورد . 

(لیلی (le‏ بموازات این که کوچکتر می‌شد » روحیه دختران 
خردسال را هم پیدا کرده بود و یك روز از بانوی پرستار خواست که برای 
او یك دست مبل کوچك از نوع مبلی که دختر بچه‌ها با آن بازی می کنند 
ییاورد و او درخواست sly‏ را باطلاع اولیای بیمارستان رسانید و | نها 
دستور خرید yl‏ مبل را دادند چون فکر میکردند که بیمار بدبخت را 
سر گرم خواهد کرد و قدری از رنج روحی‌اش خواهد کاست . 


تشکیل کنگره‌ای 
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برای تحقیق 


این موضوع و دو واقعه شگفت‌انگیز دیگ رکه در بیمارستان (شاربتی) 
انفاق افتاده بون پزشکان را وادار نمود که برای بررسی OT‏ سه واقعه يك 
SS‏ دشن UE‏ بدهند و در OT‏ کنگره غبر از پزشکان بیمارستان 
als‏ عده‌ای از اطباء و جراحان المان شرقی عم شر کت کردند . قبل از 
این که بحت‌های EE‏ آغاز شود از طرف پزشکان بیمارستان شاریتی 
گرارشی راجم به سه مریض of‏ بیمارستان به IT‏ داده شد که یکی از 
آنها قامتش خیلی بلند گردید و دیگری بشکل el Ch‏ پوست درآمد و 
how‏ سوم طوری با سرعت کوچك می‌شود که بیم Ol‏ میرود از حیث اندام 
و Sob‏ قامت مانند بك عروسك بشود . 

در گرارش گفته شد که بیمار اول نتوانسته تفییرات بزرك را که در 
او بوجود آمده og‏ تحمل US‏ یعتی اعضای بدنش ءثوانائی تحمل OT‏ 
تغییرات را نداشت و زنداگی را بدرود گفت ولی sly‏ دوم و سوم زنده 
هستند بیآ نکه بتوان اطمینان داشت که زنده خواهند ماند و بفرض این که 
رنده بمانند از لحاظ انسانی و اجٹماعی » مرده بشمار میا „Au‏ 

در گرارش من کور ء علت هريك از سه بیماری ذ کر شده بود و گفتند 
که در هر سه مورد عامل پیماری بشکل «ثبت با منفی » ترشع غدد باطنی 
است با این تفاوت که در مورد اول » افزايش ترشح یك غده باطنی سیب 
شد که قامت بیمار » طولانی شود و در مورد دوم و سوم « قطع quo y‏ عدد 
باطنی سیب سپاه شدن یکی و کوچك شدن دیگری گردید. 





Y‏ جراح دیوانه 


بعد از این مقدمه . گزارش پزشکان بیمارستان روی دو اصل تکیه 
می کرد . o‏ 

اول این که LT‏ 'فرایش يا قطع ترشیم غدد باطنی در کسان دیگر نیز 
همین آثار را بوجود خواهد آورد و یا این عوارض , بالاخص در این سه 
نقر بروز کرد و تا امروز » راجع به هیچ یك از این سه مورد » آزمایشی 
در دیگران نشده تا پدانیم LT‏ عوارض متشابه » در سایربن بوجود میا ید 
پا نه ؟ 

LT دوم این بودکه برای درمان این بیماران چه بایدکرد ؟ و‎ del 
با تزریق ترشع غده‌های باطنی می‌توان بیمار دوم و سوم را درمان نمود ؟‎ 

در of‏ گرارش حتی بکنایه اسمی از (زائربروخ) نبردند در صورتی 
که بر پزشکان و جراحان بیمارستان (شاریتی) محقق شده بود که در هر سه 
SUS Gal Cea lisos‏ رو اسان کر bos‏ 
دستکاری کرده است . 

روی کلمه (اشتباه) تکیه‌می کنیم زیراپزشکان بیمارستان نمیتوانستند 
فکر کنند که دستکاری (زاثر بروخ) در غده‌های باطنی سه بیمار از روی 
عمد بود (البته تعمد ناشی از جنون) نه اشتباه . 

البته پزشکان و جراحانی که آن گرارش را تهیه کردند به زاثربروخ 
حسد میورزیدند و بی‌میل نبودند که سه اشتباه استاد را در of‏ گرارش ذکر 

اگر of‏ اشتباهات در گزارش ذکر می‌شد » زائر بروخ نه فقط مورد 
توبیخ قرار میگرفت بلکه باحتمال زباد مطرود میگردید ودیگر نمیگذ‌اشتند 
کا ایا Medios‏ در کر ت وا ای rs‏ 
بگیرد و یك حقوق بازنشستگی باو میدادند که تا پایان عمر در خانه‌اش 
بسر برد . 

دو چیز مانع از این شد که تهیه کنن د گان گرارش › از (زائر بروخ) 


VY تحفیو‎ y برای‎ lo ES تعکیل‎ 








نام نبرند و او را مسشول بیمار اول و مخ و ناقص شدن دو بیمار دیگر 
معرقی نمایند : اول مقام aes Ss‏ و کے ان استاه بود که تمام جراحان 
آلمانی . اولویت علمی و فنی وی را تصدیق می‌نمودند و دوم این که 
میدانستند زائربروخ مورد توجه و حمایت حکومت وقت است . 

گفتیم که هنوز در آلمان شرقی یك حکومت محلی و مستقل روی 
کار نیامده بود اما حزب کمونیست آلمان شرقی , در عمل زمامدار بشمار 
wl‏ و سران‌حزب کمونیست آلمان شرقی » برای (زاثر بروخ) قائل 
باحترام بودند و اورا مورد حمایت قرارمیدادند درصورتی که (زائربروت) 
عضو حزب کمونیست نبود . 

ds‏ عدم شرکت وی در حزب ناسیونالیست ملی لمان (حزب نازی) 
در دوره هیتار و مهاجرت نکردن او به آ لمان غربی پس از پایان جنك به او 
نره کمونست‌ها A‏ وجهه بزرك داده بود و اطلاع داشتند که نازی‌ها از 
(زاثر بروخ) دعوت کردند که عضو حزب نازی بشود و او تپذیرفت و رد 
دعوت نازیها » در دوره هیتلر » آ نهم در تاریخی که اطربش با لمان ملحق 
شده بود و هیتلر در نظر نازیها ہك زمامدار مافوق بشری بشمار میآمد 
شجاعت میخواست و کسی که آن دعوت را رد میکرد بایستی خود را برای 
تحمل هررنوع تیره روزی آماده کند . 

نتیجه کارهای کنگره پزشکی از لحاظ دو بیمار که یکی سياه و 
دیگری کوچك شده بود نتیجه فوری نداشت . 

چون در اعلامیه‌ای که بعد از خانمه مذا کرات از طرف کنگره صادر 
شد » Gauls‏ برای درمان آن دو بیمار تجوبز نکردند ولی گفتندکه برای 
کثف راه درمان بایستی . یك آزمایش وسیم را در جانوران SET‏ کرد 
و ترشح غده (کورتیکو -سورنال) و غده‌های (پارانیروئید) را در lal‏ 
قطع کرد ئا این که GUT‏ آن را دید و آنگاه درصدد درمان آنها برآمد و 
ا گر روش درمان کثف شد, آن را در مورد دو پیمار که اپنك دربیمارستان 
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هتند بکار برد . 

واضم Cul‏ که نمیشد پیش‌بینی کرد آزمایش‌هائی که در مورد 
جانرران خواهد شد به نتیجه خواهد رسید پا نه ؟ و اگر نتیجه مثبت داشته 
باشد چه موقع آن نتیجه بدست خواهد آمد و چگونه باید آن را در مورد 
آن دو بیمار بکار برد . 

Xe He HE 

بیمار دیگ رکه درخواست‌کرده بود بوسیله پرفسور (زائربروخ) 
مورد عمل قرار بگیرد به اسم (اشتومب) خوانده می‌شد . 

او در آغاز زندگی » ch‏ کارگر فلرسازی بود اما در Of‏ تاریخ که 
میخواست بوسیله (زاثر بروخ) مورد عمل جراحی قرار بگیرد از رجال 
سپاسی و سرشناس آلمان شرقی محسوب می‌شد . 

در سال ۱۹۳۳ میلادی (اشتومب) يك کارگر فلزساز و عضو حزب 
کمونیست آلمان بود . 

در of‏ سال بطوری که در تاریخ رسمی المان نوشته شد » نازیها 
مجلس شورای ملی آلمان موسوم به (SEAL)‏ را آتش زدند و حزب 
کمونست آلمان را Sele‏ آن حریق معرفی کردند و عدها ی‌از کمونیست‌ها 
را بزندان اتداختند و از جمله (اشتومب) بزندان افتاد . 

یکی از کمونیست‌ها که بزندان افتاده بود باسم (لیوبه) که بطور 
محسوس اختلال مشاعر هم داشت محکوم باعدام شد و آن مرد بی گناه را 
کشتند و بعضی از کمونیست‌ها محکوم به حبس کوتاه مدت شدند و بعد از 
خانمه دوزه محگومیت آ زادشان کردند ولی (اشتومب) محکوم به حبس 
اید شد . 

در سال ۱۹٤٤‏ (میلادی) که عده‌ای از آفسران ارتش آلمان بسبب 
اینکه میدیدند آ لمان بطور حتم شکست خواهد خورد , ale‏ هیتلر سوء قصد 
کردند y)‏ آن سوء قصد به نتیجه نرسید) ضمن GLI‏ که باتهام شر کت در 
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آن‌سوء قصد بزندان افتادند y‏ اعدام شدند » چندین نفر از کمونیست‌های 
آزاد شده نیز بودند . 

SN‏ (اشتومب) در آن موقع آزاد بود باحتمال قوی y‏ می‌شد 
elucl Ol Koo y‏ میگردید . 

اما آن مرد در آن زمان در زندان بسر می‌برد و یکسال بعد » پس از 
این که هیتلر خودکشی کرد و | لمان نازی تسلیم شد » (اشتومب) از زندان 
آزاه گردید و چون از سال ۱٩۳۳‏ تا پایان حکومت هیتلر » در زندان بسر 
برده بود » پس از این که آزاد گردید در نظر کمونیست‌های آلمان شرقی» 
يك قهرمان ملی جلوه کرد . (اشتومب) فبل از این که بزندان بیفتد مبتلا 
بزخم روده sill‏ عشر بود . 

در مدت سیزده سال که OL‏ مرد در زندان بسر برد » برای درمان 
زخم روده ائنی pte‏ دوا میخورد اما غذای مناسب نداشت و SLT‏ که 
Min‏ به زخم روده آثنی عشر یا زخم معده هستند بایستی از خوردن بعضی 
از غذاها خودداری نمایند » و باصطلاح ed Ne‏ خاص پیروی ALS‏ و 
(اشتومپ) در زندان چاره‌ای غیر از خوردن غذاهای آنجا نداشت و برای 
او ء غذای رژیمی نمی‌پختند . 

بعد از خروج از زندان چون وسائل بیشتر برای درمان خود بدست 
آورد کوشید که با داروها خود را معالجه نماید اما بعد از چهار سال معالجه 
با داروها ‏ پزشکان بوی گفتند که برای مداوا » بایستی مورد عمل جراحی 
قرار بگیرد. 

(اشتومپ) را در بیمارستان (شاریتی) بستری BLS‏ و او چند روز 
در بیمارستان بسر برد تا این که برای عمل آماده شود و در ووز دوم ماه 
ژوئیه ۱۹:4 اورا وارد اطاق عمل کردند وهمانطور که (اشتومپ) خواسته 
بود پرفسور (زاثر بروخ) برای عمل او تعیین گردید . 


موصوع دستکش 


(زاثر بروش) بطرف دست‌شوئی رفت و دست را با آب نیمه گرم و 
صابون شست و آنگاء یکی از زن‌های پرستار دستکش جراحی ضننعفونی 
هرا وس (se‏ 
دستکش را از آن زن نگرفت (وبلفربد) ستیار (زاثر بروخ) دید که او 
از گرفتن دستکش خودداری کرد و اندیشید که چند لحظه دیگر ستکش 
را بدست خواهد کرد . 

Ll‏ استاد awl‏ بدون این که دستکش بدست کنده» وارد اطاق عمل شد. 

دستکش حراحی با این که يك وسیله ساده می باشد » در اعمال حراحی 
از وسائل موثر برای جلو گیری از عفونت زخم است . 

قبل از این که جراحان » دستکش در دست کنند هرقدر پیش از عمل 
جراحی دست ؛ را با دقت می‌شتند باز چند میکروب در انگشت و کف ست 
و پشت دست باقی میماند و آن میکروب‌ها ممکن بود محل زخم جراحی را 
آ لوده کنند » و زخم چرك کند . امروز ا گر th‏ زخم جراحی چرك نماید 
با داروهای (sea)‏ از بین می‌برند و مانع از مرك ghey‏ 
می‌شو ند . 

Ll‏ در گذشته داروهای آنتی‌پیو تيك نبود و با در آن سال مانند امروز 
روج نداشت و ol A whee‏ که زخم موضع جراحی آ لوده می‌شد Jrs‏ 
a a‏ احتمال داشت که بیمار را بهللاکت بر ساند . 

ایتکار در دست کردن ستکش که امروز در همه جا از واجبات 
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جراحی می‌باشد خطر عفونت زخم را بکلی از بین برد . 

این را al‏ دانست که هرقدر برای ضد عفونی کردن يك جفت 
دستکش جراحی دقت کنند چند لحظه بعد از این که عمل جراحی شروع 
شد دستکش آ لوده به میکروب‌های ناشی از زخم خود بیمار می‌شود . 

اما میکروب‌های بدن بیمار که روی دستکش می‌نشینند و بی‌درنك, 
(اگر حرارت محیط ساعد و باندازه بدن بیمار یعنی ۳۷ درجه باشد) 
تکثیر می‌شوند » برای she‏ خطر ندارند برای این که (آنتی‌بادی) بدن 
بیمار آن میکروب‌ها را می‌شناسد و از روش تابود کردن AST‏ 1 گاه است . 

(آنتی‌بادی) که در زبان پزشکی بین‌المللی » با اقتباس از اصطلاح 
فرانسوی (آنتی کور) خوانده می‌شود يك قسمت از وسائل نیرومند دفاع 
بدن ما در قبال میکروب‌ها می‌باشد که تباید آن را با گلبول‌های سفید که 
آنها هم جزو قسمت مور سازمان تدافعی بدن ما هستند اشتباه کرد . 

(gol 21)‏ تمام میکروب‌های متداول را که به بدن ما حمله‌ور 
می‌شوند و درون بدن ما هستند می‌شناسد و میداندکه همريك از آنها را 
چگونه بایستی از بین ببرد و فقط در Ch, SUS‏ میکروب ناشناس غافلگیر 
می‌شود اما OT‏ غافلگیری بیش از یك لحظه طول نمی کشد و برای مبارزه 
با آن میکروب (آنتی‌بادی) مخصوص بوجود میا بد واین را هم باید دانست 
که در بدن ما )31 (Gob‏ منحصر Ely‏ نوع نیست و بدن انسان برای مبارزه 
با همرمیکروب یك (آنتی‌بادی) بخصوص بوجود میا ورد . 

میکروب هم بعد از این که وارد بدن ما شد سلاح خود را که موسوم 
به (آنتی‌ژن) می‌باشد بجنك (آنتی‌بادی) میفرستد . و جنك بین این دو » 
جنگی است که حیات انسان وابسته بان است و اگر سلاح میکروب یعنی 
(آنتی‌ژن) فاتح شود انسان خواهد مرد . 

در جنك بین میکروب و (آنتی‌بادی) عوامل دیگر دفاع بدن ما از 
جمله گلبول‌های سفید » AS‏ (آفتی‌بادی) میا یند . 


YA un موضوع‎ 





چگونگی جنك بین (آنتی بادی) و (آنتی‌ژن) یکی از مبحث‌های 
وسیع علوم وظائف الاعضاء و زیست‌شناسی و همچنین علم میکروبیولوژی 
Je)‏ زیست شناسی میکروبی) Col‏ و نمیتوان در این جا وارد آن coe‏ 
مفصل شد و رهروان دو علم زیست‌شناسی و میکروبیولوژی بعد از این که 
تمام مراحل دانشگاهی را در این علوم طی کردند و برجسته‌ترین مدرك 
فراغت از تحصیل را در این دو علوم بدست آوردند » تازه بایستی راجع 
به ماهیت (آنتی‌بادی) و (آنتی‌ژن) تحقیق کنند و هنوز دانشمندی lay‏ 
نشده که شرح جنك دائمی آنتی‌بادی بدن انسان را با میکروب‌ها بنویسد 
و باطلاع مردمی که مجال خواندن کتابهای علمی را ندارند پرساند و اگر 
شرح این جنك همیشگی نوشته شود شرح حماسه (ایلیاد) تصنیف هومر 
sk‏ پونانی را فحت‌الشعاع قرار خواهد داد . 

این است که بهمین اکتفا می‌کنيم که چون میکروب‌هائی که روی 
دستکش‌های cle‏ قراو میگیرد میکروب‌های بیمار است و (آنتی‌بادی) 
بدنش boy Ke ol‏ را می‌شناسد و میداند که چگونه یاید آنها را از بین 
برد برای نیمار خطر ندارد . 

د کتر (a ahs)‏ در اطاق عمل بعد از اي که So‏ (زائربروخ) 
بدون این که ستکش در دست کند کارد جراحی را بدست گرفت گفت 
استاد محترم | پا بدون دستکش عمل می کنید ؟ 

(زاثر بروخ) نظری تند باو انداخت و جواب داد از چه موقع مقرر 
شده که شما بمن pel‏ و نهی بکنید ؟ 

دستیار » سر را پائین انداخت و دیگر چیزی نگفت . 

سکوت وی دو cle‏ داشت اول این که بخود گفت خودداری استاه 
از دست کردن دستکش لابد بدون مصلحت نیست و دوم این که خود را 
مدیون )315 بروخ) میدانست . 

اگر حمایت زاثر بروخ نبود در محیط سیاسی OT‏ روز آلمان امکان 
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نداشت که به مردی چون او که در گذشته عضو حزب نازی بود اجازه 
پدهند که در بیمارستان کار بکند و درمانگاه خصوصی داشته باشد . 

گفتیم که بیماری (اشتومپ) زخم روده stl‏ عشر بود که بسبب سالها 
مقیم زندان بودن نتوانست که آن زخم را از راه za‏ غذائی درمان نماید. 

میدانیم که زوده اثنی عشر » قسمت اول روده‌های انسان است که از 
معده شروع می‌شود و به روده بزرك مختوم میگردد وطرز عمل کردن در 
روده اثنی عشر این است که آن قسمت از روده را 45بوسیله دوا علاج‌ناپذیر 
شده برمیدارند و آ نگاه دو قسمت روده را بهم میدوزند . 

پس از این که منطقه عمل جراحی آشکار شد کسانی که در اطاق عمل 
بودند » زخم روده را دیدند و دو دستیار استاد مشاهده کردند که زاثریر وخ 
Sil»‏ این که فقط موضع زخم را قطم کند و آن را بردارد با دو as yo‏ 
سریع کارد تمام روده اثنی عشر را قطع کرد بطوری که بین معده و روده 
باريك ( که روده ائنی‌عشر بین آن دو قرار گرفته) چیزی Bb‏ نماند. 

از بین بردن نمام روده اثنی‌عشر ضروری نبود و جراح بایستی طوری 
عمل کند که بقیه روده ائنی عش رکه SL‏ است برای بیمار بماند چون هیچ 
قسمت از آمعاء نیست که از bled‏ هضم غذا فایده‌ای نداشته باشد . 

Ch abs‏ جزء از يك روده برای بیمار ضرری ندارد چون سار 
قسمتهای Ol‏ روده » جبران کار قسمتی را که برداشته می‌شود می‌کنند . 

اما اگر تمام قسمت‌های یك روده برداشته شود ولو روده gl‏ عشر 
باشد که طول آن کم است» برای بیمار اشکال بوجود hule‏ تا کید روی 
این موضوع که هر plo‏ روده باريك ( که بعد از روده اثنی عشرمیباش.) 
alo y‏ نمیشود چون اگر تمام آن روده را بردارند» بیمار قادر به گوارش 
di‏ و بدل ما یتحلل نیست و در نتیجه نمیتواند زنده بماند و می‌میرد. 

A A‏ ههام زود ان خر رام ند ودورا ندا خت 
(Ami‏ معده را بروده کوچك متصل نماید. 


موضوع ستکش ۷۳ 


اما آن کار را هم نکرد ودرعوض مقطع معده وروده کوچك را مسدود 
نمود» بطوری که در شکم پیمار راهی و رابطه‌ای بین معده و روده وجود 


ls; 


آدمی بی‌آنکه کوچکترین اطلاع از وظائف دستگاه گوارش داشته 
باشد می‌فهمد که thy‏ مقطع معده و روده کوچك مسدود شد» ورابطه‌ای 
بین معده و روده وجود نداشت, IE‏ بعد از این که در معده» مراحل gt‏ ليه 
گوارش را کذرانید. eh‏ که وارد روده شود و ميذانيم که 
غذا فقط بعد از ورود بروده» جذب بدن می‌شود و آدمی را تغذیبه و 

الان نها A E‏ اول ES‏ من ماه 
گذرانید اگر از آن محفظه خارج نشود و وارد روده نگردد عوارض 
وخیم بوجود میا ید که فاسد شدن غذا در معده و آنگاه (سپ تی (e‏ 
یعنی عفونت عمومی خون» یکی از | نها است و سبب هالاکت می‌شود. 

اما دو دستیار پرفسور )215 52( که بچشم خود دیدند که 
او معده و روده باريك را مسدود کرد بطوری که دیگر بین معده و روده 
بیمار رابطه وجود نداشت آن‌قدر به علم و دانش و مهارت استاد اعتماه 
داشتند که آن عمل را ناشی از يك مصلحت بزرك دانستند. و انسانحیرت 
می کند که بعد از سه واقعه و در واقیع سه فاجعه که بوسیله 
(زائر بروخ) روی داد چگونه OT‏ دو نفر» متوجه نشدند که جراح نابفه 
دوچار اختلال مشاعر شده است و نتیجه کار او مرك پر از رنج و ناراحتی 
بیمار (اشتومپ) خواهد بود . 


درمان دو Slow‏ 
بامالش نخاع 
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قبل last‏ افعاد کفدد Sup‏ می‌تو Ol‏ بعضی از عوارض زوانی را با ماساژ 
(مالش) نخاع رفع کرد و از جمله کفته بود که می‌توان حافظه BLS‏ 
را که بدون ضایعه نخاع حافظه خود را از دست داده‌اند بر گردانید و 
مقصود AL)‏ بروخ) از ضایعه نخاع این بود که قسمتی از نخاع بر ار 
تصادم با علت دیگر از بين رفته باشد ( که در این صورت بر حسب قاعده 
مجروح زندگی را بدرود میگوید) . 

مردی که يك کار گر متخصص صنعتی بود به بیمارستان مراجعه 
کرد و گفت حافظه‌اش را از دست داده و از او تحقیق کردند که بچه علت 
دوچار نسیان شده‌ولی‌آن مردننوانست علت فراموشی‌خودرا بگوبد وهمین 
قدر گفت که سوابق خود را بکلی از باد برده است. 

تست هار بر ادرش همراه بود و 
برادر او که Glas‏ نداشت اظها کرد من فراموش نمیکنم که پرفسور 
(زائربروخ) گفت که می‌نوان حافظه کسانی را که دوچارفراموشی Silos‏ 
با عمل جراحی بر گردانید. 

وقتی مرد فراموشکار به ییمارستان مراجعه کرد بتقربب بیست وچهار 
ساعت از زمانی میگذشت که رئیس کار گر فراموشکار که در راس یکی از 
موسات صنعتی قرارداشت بوسیله واسطه‌ای که (زاثربروخ) را می‌شناخت 
از استاد تقاضا کر ده بود که چون کار گر فراموشکار بك کار گر BY gate‏ 
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می‌باشد و پیماری روانی وی» برای خود او و موسه‌ا ی که درآن کار میکند 

(زائربروخ) مردی Says‏ توصیه بپذیرد اما چون عاطفه نوع — 
پروری داشت به دکتر (ویلفرید) دستیار خود گفت که اگر بیمار ی که 
A A LER‏ خن 

دکتر (وبلفرید) مراجعه sly‏ را باطلاع (زاشربروخ) رسانید 
و استاد گفت این مرد را برای عمل نخاع در بیمارستان بیذیرند ومقدمات 
dos‏ را بانجام ile»‏ 

د کنر (ویلفرید) گفت این مرد حافظه خود را از ست داده و LT‏ 

)36 یرو اظهاز کردم با مانتاز ela (il)‏ حافظه ارا 
پرمیگردانم. 

دکتر (وبلفربن) معتقد نبود که پتوان بوسیله ماساژ نخاع» حافظه 
را بر گردانید ولی Us‏ (زاثربروخ) حال عادی را داشت دستیارش 
می‌فهمید که استاد دچار جنون ادواری نیست . 

این بود که دستور داد که بیمار را در بیمارستان برای بك عمل 
جراحی در مغز آماده کنند و تصمیم داشت که هنگام عمل با دقت مواظب 
ادامه عمل باز la‏ 

در روز معین» بیمار را وارد تالار عمل کردند و (زاثر بروخ) بعد 
زاید است واره اطاق عمل ua‏ پس از این که استخوان جمجمه را از 
کاسه سر جدا کرد و روی جمجمه تا نمود مغز بیمار که برنك سفید متمایل 
به گلی بود نماپان گردید. 


(زاثربروخ) گفته بودچنانچه عضلات مغزرا (اگربتوان عنوان عضله 
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را روی قسمت‌های مختلف نخاع گذاشت) ورزش و ماساژ بدهند » رخوت 
آنها ازیین میرود و تقویت می‌شوند . . ` 

او » و کسان دیگر که در اطاق عمل حضور داشتند فکر میکردندکه 
تقویت سلول‌های مغز در خارج از dae‏ شیمی‌تراپی » یعنی در خارج از 
حدود اثری که داروها در مغز میکند » کار روان‌ناسان و روان‌کاوان است 
و GT‏ هستندکه می‌توانند با روا ن‌کاوی در سلول‌های مغر sb‏ نمایند 
و حافظه را بر گردانند و يك مرد یا زن بدبین و مأأیوس را مبدل بيك فرد 
نيك‌بین و امیدوار کنند . 

سای شرع بایان کرو کش gee hy Us‏ تفا موی Mie‏ 
به گلی بود و هرقد رکه (زائربروخ) بیشتر با دو CASS!‏ موضع مخصوص 
حافظه را ماساژ میداد زنك مقزء گلی‌ثر می‌شد . 

زاثر بروخ که از حرکت مغز » زیر دو انگشت خود می‌توانست بوضیع 
قلب و نبض بیمار پی‌ببرد برای حصول اطمینان پرسید شماره ضربان قلب 
چقدر است ؟ 

با و گفتند Ao‏ و میزان فشار خون را پرسید و جواب دادند ۱۵ و ۱۲ 
و )232215( دستور داد که به بیمار او کسیزن برسانند 

ستیار (ژاثربروخ) لحظه‌ای چشم از انگشت‌های Cle‏ برنمیداشت 
و گاهی قیافه‌اش را از bi‏ میگذرانید که ببیند LT‏ در رخسار آن مرد اثری 
از پرتی حواس می‌بیند با نه ؟ 

اما قبافه جراح عادی بود و در رخسارش نه اثر ER‏ حواس os‏ 
می‌شد نه تشویش نه شتاب و با حر کات يك‌نواخت بوسیله دو انگشت › مغز 
NE ©‏ سم ER I TE‏ نیت 
مغز » در آن موضع که زبر دو انگشت cle‏ بو » پررنك‌تر میگردید و 
پرنك قرمز و آنگاه قرمز تیره و سپس برنك خرمائی درآمد . 

چندبار (ویلفرید) درصدد برآمد از استاد بخواهدکه دست ازماساژ 


بردارد و زخم را ببندد اما جرئت نگرد حرف بزند . 

جراح برای بار سوم دستکش‌های جراحی را عوض کرد و معلوم بود 
آنقدر دقت دارد که نمیخواعد با دستکنی که با میکروب‌های اطاق AS)‏ 
روی زخم ننسته) !لوده شده به ماساژ ادامه بدهد . 

کان le bis‏ موه ار ول مدت غاا ارات Slee‏ 
شدند بطوری که استاد » آثار ناراحت شدن را در قیافه آتها دید و گفت : 
اگر ما می‌نوانستيم بعد از ای نکه زخم را تیم , چند روز دیگر سر را 

tlt‏ و ماساژ را تجدیدکنيم » من اصرار نداشتم که ماساژ را اداعه بدهم 

ولی ما نميتوانيم چند روز دیگر» جمجمه این مرد را با زکنیم و بایستی 
همین امروز از کار خود نتیجه بگیریم و زخم را به کلی ببندیم . 

دوبار دیگر (زائر بروخ) از ضربان قلب و نبض بیمار پرسید و 
خواست بداند که GT‏ براحتی نفس می کند با نه , و gh‏ جواب دادندکه 
تنفس بیمار» عادی است . : 

در منطقه ماساژ « El)‏ نخاع » تقریباً سیاه شده بود و )9 ab‏ 4( 
تصور نمیک o‏ سلول‌های نخاع يك انسان زنده بان رنك درآید . 

عاقبت (زاثربروخ) دست از ماساژ برداشت و (ویلفربد) نظری به 
ساعت مچی خود انداخت و متوجه شد که استاد » مدت سه ساعت بدون 
اتقطاع مهغول ماساژ بوده است . 

گفتیم در گذشته رسم جراحان Bop‏ این Say‏ پس از خاتمه dee‏ 
جراحی بستن زخم را به ستیاران خود وامیگذاشتند و از اطاق عمل بیرون 
میرفتند اما در Ol‏ روز » مثل روزهای گذشته » خود (زاثربروخ) زخم را 
بست و استخوآن جمجمه را که تا کرده com‏ آهسته بر گردانید و روی نخاع 
نهاد و دقت کرد که استخوان » در Sle‏ که از آن مکان las‏ شده بود 
قراریگیرد و آنگاه داروهائی را که بایستی روی موضع زخم قرارداده شود 
و هنوز هم جرأحان اروپا آن داروها را برسم پزشکان قدیم (اونگنه) 
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پعنی هرهم میخوانند » روی زخم نهاد و سر را بست و هنگامی که بیمار را 
از اطاق عمل باطاق استراحت می‌بردند » (زائربروخ) گفت این هرد » سه 
روز دیگر دارای حافظه می‌شود . 

در آن سه روز در Of‏ بیمارستان (زائربروخ) عهده‌دار چند عمل 
دیگر شد و تمام اعمال او e‏ با موفقیت بود بطوری‌که دکتر (ویلفرید) 
دستیارش قائل شد که عارضه پرتی حواس جراح نابفه » يك عارضه نا گهانی 
و رف کنر cl‏ 

روز سوم بعد از عمل جراحی در مغز مردی که حافظه را از دست‌داد» 

آن مرد » حافظه خود را „cab; Ae‏ 

تا آن روز دکتر (ویلفرید) باور نییکرد که عمل ماساژ )2315 (Es‏ 
مؤثر واقع شود و فراموشی آن مرد درمان پذیرد . 

چون روش درمان (زائربروخ) در نظر (وبلفرید) Ch‏ بدعت 
غیر منطقی جلوه میکرد و میاندبشید که Of Sl‏ بدعت خطر نداشته باشد 
باری بدون فایده است . 

اما در روز سوم پس از این که بیمار حافظه خود را بازيافت و گذشته - 
هایش را bbe‏ آورد و به سئوالات (وبلفربد) راجع به گ‌نشته‌اش 
جواب‌های درست داد » ol‏ جراح » در باطن تصدیق کرد که هنوز (زائر 
بروخ) دارای نبوغ Col‏ و می‌تواند با کارهای > ¡lo‏ خود .در 
جراحی , جامعه پزشکان و جراحان را وادار به تحسین کند . 

مدتی قبل از Sais‏ ذکرش گذشت (زاثربروخ) موافقت‌کرده 
Som‏ روزی فیلم‌برداران در اطاق عمل حضور بهم‌برسانند و از یکی 
از اعمال جر احی او فیلم Alo‏ ۰ 

اما پس از این که علابم پرتی حواس در آن مرد آشکار شد دستیارش 
de‏ ی اران راطا وغل Mj‏ 

ولی آن‌سه‌رور که اعمال جراحی (زائربروخ) عادی بود » دکتر 


gs el > AY‏ آنه 








(ویلفربد) ۳ آسوده‌خاطر کرد و به فیلم‌برداران اطلاع داد که روز چهارم 
برای فیلم‌برداری از A‏ عمل )515 (E542‏ در بیمارستان pole‏ باشند . 

در آن روز » (زائربروخ) باستی زنی را که مبتلا به عارنه 
(sr >)‏ بود مورد عمل قراربدهد و مداوا کند و این را هم میگوئیم 
که قبل از (زائربروخ) هیچ کس درصدد بر نیامد که عارضه (همی‌پلژی) 
را با عمل جراحی درمان نماین . 

عارضه (همی‌پلژی) فلج نیمی از بدن است که براثر تنبلی و رخضوت 
سلول‌های نیمی از مغز » بروز میکند 

ا گر سئول‌های نیمه راست مغز تنبل و دچار رخوت شده باشد » نصف 
چپ بدن مفلوج می‌شود و بیمار قادر نیست دست و پای چپ را تکان بدهد 
و اگر سلول‌های نیمه چپ مغر » تنبل شده باشد » نیمه راست بدن مقلوج 
میگردد و میژان فلج , از لحاظ ضعف با شدت » بسته است به میزان تنبلی و 
رخوت سلول‌های مغز . 

عارضه (همی‌پلژی) غیر از تنبلی سلول‌های نیمی از مغز از علت 
دیگر هم به وجود he‏ و آن بروز يك VE)‏ نیمی از مغز است و 
(لزیون) اصطلاح پزشکی بین‌المللی است که در تمام زبان‌ها بهمین شکل 
مورد قبول قرار گرفته وملل انگلیسی زبان نیز آن را بهمین شکل‌پذیرفته‌اند 
منتها با لهجه خوشان (OHS)‏ تلفظ می‌نمایند . 

زیون زخمی است که مانند زخم‌های ob‏ از Sa‏ پاره شدن 
رك » خونربزی نداره و مثل زخم‌های آماسی دارای ورم نیست ولی دره رجا 
که بروز کند » رنك قسمتی از عضله را تغیبر میدهد و ayy‏ خارش یا 
سوزش می‌نماید و نازاحت کننده است . 

بروز (لزبون) در اعضا غیراصلی بدن مثل دست و پا و سطح شکم 
با سطح پشت مشروط برای نکه مقدمه بك سرطان نباشد بدون خطر است و 
که اسان ناخ مه اما ها رش RESTE‏ 


er e mre 


اما | گر در اعضای اصای بدن مثل مغز و قلب وکبد و ریه و کلیه پروز 
کف RER O‏ نف تفه و 

اگر (لزبون) در نیمه‌ای از مغز بروز کند و جلو برود ممکن است 
نیمی از بدن را مفلوج نماید که نباید این عارضه را با سکته متزی ؛ ناشی 
از پاره شدن یك رك در مغز و خونریزی (که آنهم گاهی سبب فلج نیمی 
از بدن پا تمام بدن می‌شود) اشتباه کرد . 

(زائربروخ) گفته بود » اگر عارضد (همی‌پلژی) OF‏ زن ناشی از 
(On)‏ از مغز باشد نمیتوانم او را معالجه‌کنم اما اگر ناشی از تنیلی 
سلول‌های مغز باشد معالجه‌اش خواهم کرد . 

در همین اوقات استومب کار گر معدن که گفتيم عضو حزب کمونیست 
بود و در زمان هیتلر مدتی ز تدانی شد و یس از شکست آلمان نازی بصورت 
یك قهرمان سیاسی درآمد بد علت سپ‌تی سمی یا به عبارت So‏ عفونت 
عموعی خون مرد و ميدانيم که مرك او به علت عمل بیمورد پروفسور (زاش 
بروخ) بودکه بجای بیرون‌آوردن زخم e‏ تمام روده آنمرد را 
از شکم خارج ساخت و بدور انداخت و سر و ته آنرا بست بطوریکه بین 
قسمت فوقانی و تحتانی دستگاه گوارش او رابطه‌ای وجود نداشت تا 
آنچه می‌خورد دفع کند . در نتیجه بدون آنکه کسی علت را بداند روزبروز 
حالش ja‏ شد و در آخر هم به Cle‏ عفونت عمومی خون مرد . اما مرك 
او عادی تلقی شد و کسی به ol‏ نو do‏ نکر د : 


Sz اد غاد‎ 
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قبل از این که فیلم‌برداران وارد اطاق عمل شوند با نها E‏ کید Sus‏ 
رن اطاق حرف نزنند و راجع به کار L LS sc!‏ وی کار مبکنند 
mo‏ نخو اهند $ Sula‏ ۳1 حرف AO‏ حواس st‏ 3 همکارانش 


برت خواهد شد و جان کسی که در ععرض عمل است بخطر خواهد افتاد 


A > 
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و از آن گذشته دچار خشم زاثربروخ خواهند شد . 

زنی که مبتلا به عارضه (همی‌پلژی) بود از طرف راست بدن » فلج 
داشت و دست راست و پای راستش OWS‏ نمیخورد و بهمین‌جهت زآئربروخ 
در آن روز » طرف چپ نخاع آن زن را ظاهر کرد . 

طرز عمل استاد » همان بو که چهار روز قبل از Ol‏ در مورد مردی 
که حافظه را از دست داده بود اعمال کرد جز آی ن که در آن روز » فقط 
مر کز حافظه را ماساژ میداد و در مغز آن‌زن» تمام قسمت چپ نخاع » منطقه 
ماساژ شد . 

چند روز پیش جراح بزرك با دو انگشت » م رکز حافظه کار گر معدن 
ذغال سنك را میمالید لیکن در آن روز با د پنج انگشت تمام قسمت چپ 

تخاع را مالش میداد . 

دکتر (ویلفرید) که چشم از دست (زائربروخ) برنمیداشت متوجه 
شد که OT‏ مرد » برخلاف چند روز قبل که با ملایمت » نخاع کار گر معدن 
JES‏ سنك را میمالید » در آن روز برنخاع آن زن فشار وارد میا ورد . 

Sled از ر فة‎ EN LEGEN ۶ (زاثربروخ)‎ ¿les 
ee le] کار اا کن‎ gels 

در بدن ما »دو نوع عصب وجود Solo‏ م رکز هر دو مغز است یکی 
اعصاب محر ك که اعضای بدن را بح رکت درمیا ورد و دیگری اعصاب 
حساس که حواس پنجگانه و سایر"لحساسات را بما تفهیم میکند و درفاجهای 
ناشی از (همی‌پلژی) يا سکته مغزی اعصاب محر از کار میافتد واعصاب 
حساس بکار ادامه میدهد . 

چند روز قبل که (زاثربروخ) نخاع کار گر معدن را ماساژ میداد نه 
A‏ کار IA A‏ سار ایام 
مر کز حافظه دچار رخوت شده Sog‏ 

اما (همی‌پلژی) آعصاب محرك آن زن را در نیمی از بدن از کار 
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انداخته بود و بهمین جهت (زائربروخ) برنخاع زن بیمار » فشار وارد 
La‏ ورد که آ ن اعساب را تکار واداون.: 

(وبلفرید) خود » جراح بود و بدن انسان را بخوبی می‌شناخت و 
میدانست که وضع اعصاب در بدن چگونه است . 

در دوره دانشجوبی » تحصیلات پزشکان و جراحان متشابه است dy‏ 
بعد از این که پزشك و جراح وارد رشته‌های تخصصی شدند و بعد از OT‏ 
از لحاظ شغل از هم جد! گشتند » جراحان در مورد (آناتومی) یعنی 
شناسائی abo‏ اعضای بدن اسا ن که در زبان ما موسوم به تشریح است بیش 
از پزشکان وارد می‌شوند و دلیلش این است که جراح » هرروز , با جزئیات 
بدن اسان سر و کار دارد . 

(وبلفرید) که جراح بود و بدن انسان را بخوبی می‌شناخت میدانست 
که سی و يك جفت عصب , از مغز حرام که در داخل ستون فقرات است 
منشعب می‌شو که هربك از آنها یك شاخ اصلی از اعصاب بدن انسان 
می‌باشد » و از آن Els‏ اصلی شاخه‌های دیگر منتعب میگردد و آن سی و 
Ch‏ جفت عصب , اعصاب محرك و ساس است و از خود می‌پرسید که ابا 
مالش‌دادن Ses‏ 2 چپ مغز زن بیمار » از طرف (Es)‏ می‌تواند 
در اعصاب محرك آن ز نکه jar‏ > ام وی اتصال دارد موثر واقع شود ؟ 
آنچه ویلفرید را وامیداش تکه آن سئوال را از خود بکند این بودکه تا 
آن تاریخ » هیچ کس درصدد برنیامده بود که بیمار (همی‌پلژی) را بامالش 
دادن مغز درمان نماید و پزشکان شوروی هم که بعد از جنك جهانی دوم 
چند روش ابتکاری و بدون سابقه را برای درمان بعضی از بیماری‌ها 
پیش گرفتند بیمار (همی‌پلژی) و سکته مفزی را با آن روش معالجه 
نکردند و برأی درمان مبتلابان به سکته مغزی و (همی‌پلژی) روش 
(شیمی‌تراپی) را بکار می‌بردند و با تجویز دارو ؛ و مدتی درمان » مبتلایان 
به سکته مغزی را که از نیمی از بدن مفلوج می‌شدند, معالجه میکردند و در 
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مورد مبتلابان به فلج تمام بدن » ناشی از خونر بزی در هردو نیمکره مغز» 
تا آن روز شنیده نتدکه پزشکان شوروی توانسته باشند یکی از آنها را 
طوری معالجه کنند که وی بتواند مانند افراد سالم » از دست و پای خود 
استفاده نماین . 

(زائربروخج) طبق معمول » طوری مشغول کار خود بود که بکسانی 
که در اطاق حضور داشتند de gf‏ نمیکرد. 

او فقط همکاران خود را که در موقع کار برای آنها دستور whe‏ 
میکرد مثل متصدی بی‌هوشی و شخصی که مواظب قاب و نبض و تنفس‌بیمار 
و میزان فشارخون او بود و زنی که باستی وسائل جراحی را gh‏ بدهد 
میدید و حتی دستیا انش را مشاهده نمیگرد و متوجه نبود که چند فیلمبردار 
در اطاق حضور دارند و از بیمار 0 و منطقه عمل sc‏ خود او » فیلم بر میداز ند. 

(وبلفرید) به فیلم‌برداران گفته بودکه نباید صحبت WS‏ و آنها هم 
لب به سخن نمی گشودند ولی دکت_ (ویلفرید) پیش‌بینی نمی‌نمود که ممکن 
است یکی از فیلم‌برداران سرفه با عطسه کند و Bit‏ یکی از آ نها سر فه کر د . 

(زاربروخ) سر را از مغر بیمار برداشت و نظری به فیلہبرد‌اران 
انداخت و پرسید این‌ها که هستند ؟ 

A‏ گفت این‌ها برای فیلم‌برداری از عمل شما آمده‌اند و خود 
شما موافقت کردید که los‏ و از عمل شما فیلم‌بردارند . 

(زاثربروخ) با خشم اظهار کرد من چه موقع گفتم که عده‌ای باینجا 
ییایند و هزاحم کار ما بشوند . 

ویلفربد جواب داد بدون دستور شما ما از آقایان دعوت نمیکردیم 
که باینجا بیایند و شما فراموش کرده‌اید که این دستور را صادر نمودید . 

زائربروخ بانك زه این‌ها را اخراج کنید و (وبلفربد) به‌فیلم‌برداران 
اشاره کرد که از اطاق خارج شوند و آنها با حال عدم رضایت و تاأث رکه 
Le‏ (زاثربروش) قدر زحمت آنان را نمیداند از اطاق خارج شدند و 
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هنگامی که خرین فیلم‌بردار از اطاق خارج می‌شد (زائربروخ) ظرف 
ادوا تکثیف جراحی را بلند کرد و بسوی او پرتاب نمود و گفت مگر اینجا 
نماشاخاته است که شما برای فیلم‌برداری انق 

و سراپای آن مرد آلوده شد ولی SIE‏ حرفی بزند از اطاق خارج 
گردید . 

توجه (زائربروخ) بسوی فیلم‌برداران » چندین لحظه او را ازماساز 
بازداشت و آنگاه بار دیگر به مالش مغز بیمار ادامه داد بی نکه احساس کند 
که زمان میگذرد . 

در آن روز » (زائربروخ) بایستی پیمار دیگری را هم که دچار يك 
زخم سرطانی در معده بود مورد عمل قرار بدهد اما مالش تخاع آن‌قدر 
طولانی شدکه پس از خاتمه کار و بستن معز» دیگر وقتی برای عمل دوم 
Sb‏ نماند و (زائربروخ) از بیمارستان مراجعت کرد و با اتوموییل دولتی 
که باو اختصاص داده بودند بخانه‌اش رفت . 

در سالهای اول بعد از جنك جهانی دوم مردم آلمان شرقی و برلن 
شرفی بسختی زندگی میکردند ولی (زائربروخ) با رفاه بسرمی‌برد و در 
وبلائی که gh‏ داده بودند سکونت داشت و در برلن شرقی از افراد معدودی 
بردکه آزادانه کتب و مجلات علمی آلمان غربی و کشورهای اروپا و 
آمریکا را دریافت می‌نمود و در برلن شرقی‌کسی باندازه (زاثربروخ) 
حقوق نمیگرفت زبرا ماهی سی‌هزار مارك آلمان شرقی cob gh‏ حقوق 
می‌پر داختند . 

بهرحال در اروز ds yal y eC‏ رات بر هن ظرف ادوات RET‏ 
جراجی را از حواس‌برتی زائربروخ ندانست و انرا بصساب خشم او 
گذاشت و در باطن به جراح نایغه حق Solo‏ از حضور فیلم‌برداران در 
all‏ غمل مین شوه : 


ely» AA‏ دیوانه 


بوده‌اند دارای روحیه مخصوص نباشند و BUS‏ که با آنها کار می کنند 
میدانندکه آن روحیه ناشی از خبت طینت نیست Sch ole Sh‏ در 
نخست از تکرا رکارها و وظائف روزانه بوجود de lee‏ و بمرور زمان جزو 
فطرت می‌شود . 
> 

روز بعد » مردی را در اطاق عمل » آماده برای جراحی «Suso ga‏ 
بایستی یك غده سرطانی را از معده‌اش خارح کنند . 

بیماری آن مرد پیش‌رفته بود و پزشکان بیمارستان میدانستند پس از 
این که غده سرطانی از معده بیمار خارج شد , احتمال بوجود آمدن غده‌ای 
Keo‏ از سرطان » در یك قسمت از بدن بیمار» وجود دارد اما امیدواری 
داشتند که بوسیله (شیمیوتراپی) بعنی بکاربردن داروها e‏ مانع از بوجود 
آمدن غده‌های سرطانی جدید شوند با بوجود آمدن آن را WSL‏ بتأخیر 
ببندازند . 

در آن موقع هنوز علم پزشکی نمیدانست در چه موقع اولین سلول 
سرطانی وارد خون می‌شود . 
ساعت bugle‏ سلول سرطانی وارد خون میگردد و جریان خون آنها را 
پتمام lee!‏ بدن Obl‏ می‌بره و نقطه‌ای از بدن وجود ندارد که سلول 
سرطانی به تبعیت از = Ob‏ خون با نجا 2 و بهمین جهت نقطه‌ای آزبدن 
وجود ندارد که از ییماری سرطان ءصون باشد . 

وسائل دفاع بدن » در خون » تا آنجا که بتوانندسلول‌های سرطانی را 
آزیین می‌برند اما | گر نتوانند تمام آ نها را معدوم کنند آن قسمت اژسلولهای 
سرطائی که JL‏ میمانند » در نقطه‌ای از بدن جا می‌کنند . 

تنها جریان خون نیست که حامل سلول‌های سرطانی می‌شود وآ نها 
را بتمام اعضای بدن میرساند بلکه جریان لنف یا لینف (ل ینف 
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(جریان خلط) نیز سلول‌های سرطانی را به قسمت‌های مختلف بدن می‌برد . 

وقتی يك bad‏ سرطاتی را فی‌المثل از معده خارج‌کردند دیگس 
سلول‌های جدید سرطانی از OT‏ غده وارد جریان خون یا لنف نمیشود لیکن 
سلول‌هائی که قبل از قطع oud‏ سرطانی در خون یا aid‏ بودند و درا نجا 
هستند و معالجه با داروهای شیمیائی برای نابو دکردن آن سلول‌ها می‌باشد 
تا Sul‏ تکثیر نشوند و غده یا غده‌های دیگر بوجود نیاورند . تا آن غده‌ها 
اد بافت‌های‌سال Jour‏ :را to‏ 


نکو هش پر شکان آلمان 
از طرف (زاتر بر وخ) 


(زأثربروخ) با این که نابغه جراحی بود جراحی را ناشی از ناتوانی 
ole‏ پزشکی میدانست و می‌گفت اقدام بعمل جراحی اعتراف به عجز از 
طرف علم پزشکی و در واقع از طرف پزشکان است که نتوانسته‌اند تمام 
قواعد علمی پزشکی را که بر بدن انسان حکومت می کند کشف نمابند . 

تمام پرشکان آلمان » قبل از جنك جهانی دوم از زخم زبان SU)‏ 
بروخ) رنجور بودند چون آن cle‏ بزرك » بدون این که نظربه خود را 
در لفاف LEN‏ ملایم بپیچاند به پزشکان آ لمانی می گفت هر کس که از يك 
بیماری میمیرد » قربانی نادانی شما می‌شود و مئول هرتومور (غده) 
غیرقابل علاج که در بدن‌کسی بوجود ine‏ هستید و اگر مرك 
اشخاص در پایان یك دوره از عمر حتمی بود هیچ کس نباید قبل از آن از 
بیماری و غده‌های غیرقابل درمان بمیرد چون محال است که علم پزشکی » 
قادر به درمان elos‏ آمراض و زخم‌ها و غده‌های بدن نباشد ولی شما » براثر 
تنبلی و بطالت و تمایل باستفاده از لذات زند کی درصند برنمی‌آئیدکه 
بتمام قواعد علم پزشکی پی ببربد . 

او می گفت من که جراح هستم بایستی کفاره نادانی شما را بدهم چون 
قطع يك عضو و بیرون‌آوردن یك غده که شما دستور آن را بمن میدهید 
درمان نیست بلکه چون مثله کردن بیمار است . 

(زاثربروخ) واعظ غیرمتعظ نبود و باین LEST‏ نمیکرد که پزشکان 
لمانی را مورد نکوهش قرار بدهد که چرا برای درمان امراض موسوم 
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به غیرقابل علاج درصدد بر نمیا a‏ بقواعد طبی پی‌ببر ند و خود : سرمتی 
کشف راه‌های woe‏ یرای درمان ۳ زا کی رنه ی ی 
می‌شد و ابتکارات او را برای درمان امراض I‏ اما همین جرأح 
ر زرك که پزشکان آ لمان را ادان و BE‏ میخواند وم ی گفت که آنها ا 
صدور دستور جراحی › و au‏ بعد دربیمارستان 
پر لی شرف A‏ عملی شد و همه کسانی را ue‏ ای La e‏ 
سرحد جنون مبهوت کرد . 

در آن روز » قبل از این‌که (زائربروخ) شروع به عمل کند در وی 
چیزی دیده نشد که حا کی از پرتی حواس باشد . 

او » بعد از ورود به بیمارستان با دقت دست‌های خود را با آب نیم گرم 
و صابون و بروس شس و گرچه وی مثل جراحان قدیم BL‏ 03 دقیقه دستها 
را با آب و صابون و بروس نمی‌شست اما دست شتن ان مرد هر کر کمتر از 
ass‏ دشمن میگر A‏ می نو آنستيم alas‏ و امعاء و 
ربه‌ها و کید و سایر اعضای مهم بدن ن را با آب و صابون بشوئيم نه فقط بیمار 
gos‏ یم بلکه حد متوسط عمر ارت و a ete‏ بت نع تست 

(زاثربروخ) که روپوش جراحی را پوشیده بود پس از شستن دستها 
دستکش جراحی رأ که باک زن ‏ پرستار بوسیله ینس gh‏ نقدیم کرد پوشید 
ENS ees‏ از این می‌شود که 
تنفس جراح با زخم تماس حاصل نماید برصورت جراح نهاد و بست و 
(زاثربروخ) وارد اطاق عمل شد . 

در آ نجا هر کس در جای خود بود و بعد از این که (زافربروخ) 
وار رد شد چند دقیقه از بیهوشی مرد ی که که با Zus‏ ی sb sus‏ را ازمعده‌اش 
ca ea‏ . لحظه‌ای بعد از ورود (زائر ۰ روش) محل عمل y‏ 
اشکار :دنت وروی ان هو اد zul ¿ema‏ (زاثر بروخ) گرارش 
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متصدی بی‌هوشی و اندازه گیری ضربان قلب و نبش و وضع تنفس بیمار 
را Sesh yo‏ د و کار جر احی را بدست گرفت ۰ دستباران (زائربروخ) 
Sera‏ وی دز سر LE‏ عمل >„ ES Cause‏ چون rail‏ جراح ابه 
دست‌پرورده استادانی بود که erg]‏ قبل از دوره داروهای بیهوش کننده ‘ 
کارد جراحی را بدست گر فته بودند و در ان دوره » حراح » بایستی تا Ls!‏ 
که نوانانی بشری اجازه میدهد سرعت عمل داشته باشد . 

چون بیماری را که بایستی مورد عمل قرار بگیرد بی‌هوش نمیکردند 
لذا | گر فقط یك ثانیه از طول مدت عمل جراحی کاسته می‌شد بهمان اندازه 
مدت تحمل شکنجه از طرف بیمار Sold gS‏ میگردید . 

(زائر بروخ) با سرعت شکم را گشود و طوری در کار خود استاد 
بود که در لحظه اول بعد از گشودن (پری‌توان) که بفارسی صفاق خوانده 
می‌شود و ST‏ معده » محل od‏ نمایان کردید (صفاق کیسه‌ایست نازك که 
قرار گرفته و درون این کسه » در بدن انسان » پگاته مکان می‌باشد که 
میکرب در OF‏ وجوه ندارد و دکتر (آ لکس ی کارل) فرانسوی می گفت که 
درون (یری‌توان) ‚glas wil‏ بین ستار گان که در bil‏ سرمای مطلق 
SA de y Y yw)‏ در گرما سنج the‏ فر کے حکمفر ماست تمیز است 
مترجم) 

دو دستیار (زائربروخ) که غده سرطانی را دیدند میدانستند که پافتن 
us‏ سرطانی در معده plow‏ از طرف بك جراح در اولین ضربت کارد » کار 
هرمبتدی نیست و = lel‏ دیگر پس از گشودن codes‏ مدتی کاوش م یکنند 
Elle‏ 

ولی )215 less‏ نعل از گشودن صفاق» هعلو را در محلی گشود که 
عم در | Loe‏ »> اما توجهی به غده yo‏ کارد او با همان سرعت بطرف 
بالا و منطقه سپنه رفت دستیاران استاد » از نوجه (زاتربروخ) 6 سینه 


el» yl‏ دیواته 


نعجب کردند اما لب به سخن نگشودند و کارد )343%( وارد منطقه‌ای 
شد که دستیاران زاثربروش e‏ نمیتوانتند ببینند برای این که زير دنده‌های 
قسمت فوقانی صندوق سینه قرار در فة بود ولی مبهوت ott‏ بودند چون 
نمیدانستن د که استاد » در آنجا چه کار دارد و ling pe‏ وردن غده سرطانی از 
معده ربطی به صتدوق سیتد نداشت . 

لحظاتی چند » تمام آ نهائی که می‌توانستند منطقه عمل را ببینند » در 
سکوت مقرون به بهت بسربردند و ناگهان دیدندکه دست دیگر زائربروث 
وارد قفسه سینه بیمار شد و قلبش را از آنجا بیرون آورد و در Be‏ که 
هنوز قلب ضربان داشت آن را در ظرف زباله انداخت . 

ula tus bolos‏ و اس که بك 
قسمت از آن پیوندها را سرخ ركها و سیاه‌رك‌ها تشکیل میدهد . 

علاوه برآن پیوندهای hel‏ قلب انسان » بتوسط گروهی ازاعصاب 
با مغز حرام ارتباط دارد و این پیوندها هم از لحاظ وظائف قلب جزو 
روابط اصلی است اما از لحاظ ضخامت به هفده پیوند مذ کور نمیرسد و 
اعصابی که قلب را به مغز حرام مربوط میکند باريك می‌باشد . 

برای این که بك قلب را از سینه خارج کنند بایستی هفده پیوند اصلی 
A‏ رام اندو 05 نوخ در لعظا Sn‏ 
و با کمال سرعت تمام این Les gus‏ و رشته‌ها را قطع کرده بود در حالیکه 
قسمتی از آن پیوندها دربالای قلب » وزیر دنده‌هاء در منطقه‌ای قرار داشت 
که وی نمیتوانست آنجارا پبیند اما اوطوری اعضای بدن آدمی‌را میشناخت 
که کارد جر احی وی در Sle‏ هم که چشم‌هایش نمیدید » مثل AS Shale‏ 
از بینائی استفاده میکرد می‌برید و هنگامی که حاضران قلب بیمار را در 
دست زاثر بروخ دیدند از فرط شگفت توام با وحشت » حالی شبیه به جنون 
با نها دست داد قلب OT‏ مرد »› بعد از این که بدست FIG)‏ بروخ) از بدن 
بیمار خارج شد و در ظرف زباله افتاد می‌طیید و جان داشت . 


بحاطر آوردن 
او لین درس تشر بح 


دکتر (ویلفرید) وقتی طپش آن قلب را در خارج از بدن بیفار دید 
بیاد اولین درس تشریح خود در دوره تحصیل در کلاس فیزیولوژی de)‏ 
ils‏ اعضای بدن) در دانشکده پزشکی افتاد . 

در آن روز استاد gh‏ دستور داد که برود و از اکواریوم یك قورباغه 
بگیرد و بیاورد . 

دانشکده پزشکی دارای چندین اکواربوم و قفس‌های متعدد برای 
جانوران کوچك مثل موش وخ و کچه هندی بود ولی تاآن روز (وپلفربد) 
که تازه قدم به دانشکده پزشکی گذاشته بود نمیدانست که دانشجو بایستی 
خود برود و قورباغه با موش با خو کچه را بیاورد . 

تا آن روز (ویلفربد) یك قورباغه را لمس نکرده بود تا چه رسد 
Sent‏ آن را بگیرد و رأء بپیماید و بکلاس درس بیاورد . 

گوئی روی پیشانی او نوشته بودند که این دانشجو از قورباغه نفرت 
دارد و بهمین جهت استاد دربین تمأم دانشجویان کلاس » اورا برای آوردن 
قورباغه اتتخاب کرد . 

Abs)‏ 4( کوشید که برنفرت و وحشت خود غلبه AS‏ و دست را 
وارد آب کرد و قورباغه‌ای را گرفت و با حیرت احساس نمود که خیلی 
نرم است . او انتظار نداشت که آن جانور زشت » آن قدر نرم باشد وقورباغه 
آن قدرنرم بو که دردستش لغزید و بعد از دو بار لغزیدن قورباغه را گرفت 
3 از اب خارج کرد 4 بکلاس ورد : 


el» ۱۰۰‏ دیوانه 


استاد قورباغه را از (وبلفربد) گرفت وبه دانشجویان گفت اينك ما 
میخواهیم طرز عمل قلب این قورداغه را که دربسیاری از جانوران شبیه 
به طرز عمل قلب انسان است ببینیم و آنگاه قورباغه را روی میز re‏ کت 
قرار داد و بعد از عقب سوزنی را درقاعده مغزقورباغه فر و کرد تا این که 
دستگاه عصبی Of‏ جانور رااز کار بیندازد و درآن موقم » قورباغه مثل a‏ 
کودك شیر خوار جیغ زد و تا آن روز» (وبلفرید) جیغ قورباعه را نشنیده 
بود ۰ 

او درشب‌های تانستان صدای قورباغه‌ها را می‌شنید و ازروی‌تصورات 
عامه مردم مپدانست که هررصدای قورباغه چه معنی دارد . 

اما جیغ قورباغه را نشنیده بود ودرآن روز بعد از شنیدن جیغ Ol‏ 
جانور خیلی غمگین شد که چرا CL‏ جانور بی‌ازار را زجر مید‌هند و بقتل 

استاد بعد ازای ن که سوزن را درمغز قورباغه فر و کرد گفت این جانور 
Rs‏ درد toll,‏ نمینماید زیرا م رکز احساس دردش از کار افتاده 
CH‏ وما می‌نوانیم بدن‌این جانور را بشکافيم بدون این که اورا دچار درد 


کنیم . 

آنگاه استاد » با کارد جراحی » جثه کوچك قورباغه را شکافت و 
قلبش را به دانشجویان نشان داد تا ببینند چگونه Ob po‏ دارد . 

پس ازای ن که دانشجویان ضربان قلب agile OT‏ را در داخل بدنش 
دیدند استاد بايك حر کت کارد OT‏ قاب کوچك را از بدن جانور جدا کرد 
و در ظرفی قرار داد و (ویلفرید) مشاهده کرد که قلب کوچك بعد ازاین 
که از بدن جانور fae‏ شد » درآن ظرف, به‌ضربان ادامه میدهد . 

طبش قلب قورباغه درآن ظرف » برای (وبلفرید) تاز گی داشت . 

جوان دانشجو تصور نمیکرد که قلب یك جانور بعد ازاین که ازبدنش 
جدا شد و دیگر ازخونش تغذید نکرد و ازاعصایش اطاعت ننمود همچنان 
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به‌ضر بان ادامه بدهد . 

بعد متوجه شد ظرفی که استاه قلب را درآن نهاده دارای يك مایع 
متمایل به‌زردی است واستاد گفت این مایم » به‌مصرف تغذیه این قلب میرسد 
و تا زمانی که قلب قورباغه بتواند از این eile‏ تغذبه نماید به‌ضربان ادامه 
ABI LA‏ . 

بعد استاد اظها رکرد: قلب اسان پس ازاینکه از بدن آدمی خارجشد 
y‏ مدانی Ab 5s‏ درصورت ی که 45 بدست‌گاه > Ob‏ خون bts)!‏ دارد نه 
به‌سازمان عصبی انسان . و اگر قلب انسان را بعد از این که از بدن جدا شد 
در یك مایع که برای غذای قلب مفید باشد قرار بدهند مدت ضربان آن در 
خارج از بدن Ob!‏ بیشتر می‌شود و علنش این اس ت که قلب » علاوه براین 
که با مرا کز عصبی ارتباط دارد و ازا Lg‏ دستور میگیرد » دارای یك سیستم 
عصبی مستفل است وپس از این که رابطه قلب با مرا کز عصبی بدن قطع شد 
اعصاب مستقل قلب به‌ضربان این عضو قوی‌ادامه میدهد تا لحظه‌ای که بر اثر 
نرسیدن غذا (خون) به عضلات قلب » این عضو از ضربان باز میماند 
و می‌میرد . 

آن روز که دکتر (وبلفربد) ضربان قلب آن مرد بدبخت را در ظرف 
زباله دید oly‏ اولین درس وطائفالاعضای خود در دانشکده پزشکی و 
شکافتن جثه قورباغه از طرف استادش افتاد . 

بعد از فاجعه بیرون آوردن قلب از سینه آن مرد و انداختن در ظرف 
حضور داشتند بود و ol‏ این که میدیدند که (زائر بروخ) روی جسد بیمار 
که مرده بود همچنان بعمل آدامه میدهد . 

بعد از این که (زاثر بروخ) قلب آن مرد را از سینه‌اش پیرون !ورد 
و دورانداخت» ماشین زندگی در یدن بیمار متوقف شد و همه اعضای بدن 
بیمار و قبل از همه مغز بتدریج از وظائف خود باز ایستادند چون سلول‌های 


۱۰ جرا دیوانه 








مغز » نمیتوانند بیش از چهار و حدا کتر پنج دقیقه نرسیدن خون به سلولها 

وقتی زندگی یك نفر باتتها میرسد اول مفزش میمیرد و آنگاه بتدر بج 
„UL‏ اعضای مهم بدن او » از وظائف حیاتی باز میمانند و میمیرند . 

براثر مرك بیمار Ko‏ متصدی اندازه گیری ضربان قلب ونبض و 
فشارخون وشماره‌های تنفس »کاری نداشت ige‏ مبهوت برجای خود 
قرار گرفته بود وا گر (زاثر بروخ) از او می‌پرسید که شماره ضریان قلب 
بیمار چقدر است نا گزیر بایستی بگوید بیمار قلب ندارد تا آن قلب دارای 
طپش باشد ! 

آنهائی که جربان عمل جراحی را مشاهده Ls‏ دند دیدند که جدار 
معده و روده‌های بیمار هم از حر کت باز ایستاد و هردانشجوی پزشکی و 
کسان Soo‏ که درموقم عمل معده با روده‌ها دراطاق عمل حضور داشته‌اند 
میداتند که جدار معده و روده‌ها > کت دارد و تا روزی که انسان زنده 
است آن حر کات ادامه hay‏ میکند و پس از مرك » مانند „u‏ > کات 
اعضای بدن متوقف میگردد . 

دستباران )215 (es.‏ و OLS‏ دیگ رکه در اطاق عمل حضور داشتند 
و منطقه عمل را مشاهده Kas‏ دند دبدند که جدار معده و روده‌های lew‏ 
از > ES‏ باز ایستاد ولی Cle‏ نابفه متوجه آن وضع نشد و شگفت SGT‏ 
oly‏ آولین بار (ژاثربروخ) که چیره‌دست بود و با سرعت عمل میکرده 
az |‏ بکار dato!‏ میداد . 

(ویلفرید) که بخوبی دریافته بود قطع قلب بیمار و کشتن او ناشی 
از پر تی حواس استاد است می‌فهمید که اهسته کار کردن (زائربروخ) هم 
ناشی از پرتی حواس می‌باشد . 
و بهتر آنکه بگوئيم بدن مرده » سرد شد . وا کنش بافت‌های سرد و گرم بدن 
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انسان» زیردست > el‏ متفاوت است . 

در بدن انسان بافت سرد بوجود نمیا ید مگر بعد از مرك و تا ساعتی 
که انسان حیات دارد تمام عضلاتش گرم می‌باشد . 

یك جراح فقط در تالار WIT‏ شکافی دانشکده پزشکی با در اداره 
پزشکی قانونی با عضالات سرد بدن انسان سر وکار پیدا میکند چون در Ol‏ 
دو تالار » در جسد مرده کالبد شکافی می‌نماید و درجاهای Soo‏ که بایستی 
یك بیمار را با عمل جراحی مداوا wT‏ سر وکارش با عضلات گرم بدن 
اتسان است . 
یك جراح میداند که هنگام شکافت نکالبد یك مردہ کارد را بایستی 
طوری بحر کت درآ ورد که حر کت آن با زمانی که در اطاق عمل روی یك 
بیمار کار میکند فرق دارد . و استادان بدانشجویان پزشکی که ابتدا در 
تالارهای کالبد شکافی روی جسد اموات کار می‌کنند میگویند آ گاه باشید 
که وقتی میخواهید A‏ بدن زنده را مورد عمل جراحی قرار بدهید حر کت 
کارد شما بایستی طور Bo‏ باشد و بتدریج طوری cle‏ ازنظر تشخیص 
عضله مرده از عضله زنده ı‏ مهارت پیدا میکند که هر گاه چشم‌هایش را 
ببندند و باو بگویند که عمل als‏ همین که کارد خود را روی عضله‌ای 
نهاد بدون GT‏ آنرا لمس‌کرده باشد تا از گرمی یا سردی عضله » مرده 
یا زنده بودن آنراحس کند می‌فهمد که متعلق به مرده است با زنده . 


استاد فهمید 
که دیماز 15 کشته است 


چون عمل جراحی (زائربروخ) طولانی شده بود cle ol‏ بزرك 
از وا کنش عضلات مرده » زیر کارد خود » متوجه وضع غیرعادی عمل 
گردید و آن توجه » چون جرقه در مغز او درخشید و پرتی حواس را از 
بین برد و شعور عادی باز گشت کرد و BLS‏ که در اطاق عمل بودند دیدند 
که یك مرتبه رنك جراح نابغه سفید شد و کارد از دستش افتاد زیرا فهمید 
که بیمار c‏ زیردست اومرده است. 

تا آن روز اتفاق نیفتاده بود که Ch‏ بیمار » زیردست (زائربروخ) در 
موقع هوشیاری او بمیرد . 

از روزی که (زائربروخ) مبتلا باختلال مشاعر شدکسانی در اثر 
اشتباه او در موقع عمل مرده بودند ولی خود وی نمیدانست که باعث مرك 
lal‏ شده است و از روزی هم که (زائر بروخ) به‌شهرت رسید تا آن روز 
اتفاق نیفتاد که بیماری زیر عمل جراحی gl‏ › یا بعد از خاتمه عمل » جان 
سپرده باشد. و هربیمار بعد از این که مورد عمل (زائربروخ) قرارمیگرفت 

آنهائی که J)‏ بروخ) را می‌شناختند OT‏ قدر بوي اعتماد داشتند 
که راجع باو غلو میکردند و می گفتند که (زائربروخ) مرده را هم زنده 
AÑ‏ و کارد. جراحی او مانند صوراسراقیل می‌باشد و همان طور که 
Sees‏ صور اموات را زنده ds li ya‏ ‘ کارد جراحی (زائربروت) هم 
مردگان را زنده میکند . 


LOA‏ جراح دیوائه 


JU)‏ بروخ) بعد از این که فهمید آن مرد را کشته است طوری خود 
را باخت که د کتر وبلفربد متاثر شد و بوی نرديكك گردید و دست استاد را 
گرفت و گفت خواهش میکنم بروید استراحت‌کنید و ییکی از زن‌های 
پرستار که در اطاق بود گفت که زیربغل استاد را بگیرد و خود او زیربفل 
tes» 415) BIT‏ را گرفت و اورااز اطاق عمل خارج کرد و در اطاق 
دیگر روی صندلی راحتی نثانید و گفت که برای (زاثر بروت) آب 
آشامیدتی بیاورند و خود او آب را برلب استاد گذاشت زیرا زاثربروخ 
دستکش‌های خون[ لود جراحی را بدست داشت . 

سپس با كمك زن پرستار دستکش‌ها و روپوش جراحی را از وی دور 
و 

طوری حال (زاثر بروخ) منقلب بود که نمیتوانست طبق معمول » بعل 
از خانمه عمل جر احی ب‌دست‌شوئی يرود و نست‌ها و صورت را بشوید و 
دکتر (وبلفرید) گفت لگن و آب و صابون بیاورند که در همان اطاق 
دست‌ها و صورت استاد را بشوبند . 

راننده اتوموبیل (زاثر بروخ) در آن موقع نبود که وی را بخانه‌اش 
ببرد وبا اتوموییل Seo‏ اورا بخانه‌اش فرستادند و در بیمارستان شهرت 
دادند که حال (زاثر بروش) نا گهان در موقع عمل خراب شد و جسد مرده 
را هم از اطاق عمل به‌مکانی liza‏ کردند که col pal‏ را در آ نجا می‌نهادند. 

وظیفه دکتر (ویلفرید) دستیار ارشد (زائر بروخ) این بود که آن 
واقعه را بطور رسمی برئیس بیمارستان گزارش بدهد . 

ولی چون خود را مدیون (زاثر بروخ) میدانت و حمایت آن جراح 
بزرك سبب گردید که وی مشمول تصفیه نشود از دادن GIS‏ خودداری 
ae‏ 

لیکن متصدی بیهوشی ( که او هم دکتر بود) واقعه آن روز را باطلاع 
اولیای بیمارستان رسانید و گفت که در دیوانگی زائربروخ تردیدی وجود 


ندارد و او بايستى به‌محازات Solo‏ امروز جود پرنند و برای همیثه | از 
کادر > راحی اخراج گردد . 

در آ لمان شغلی در دانشکده‌های پزشکی وجود داشت که نظیر L yl‏ 
همان عنوان در „u‏ کشورهای اروپا نبود و نیست و Ol‏ شغل مشاور 
دا نشکده وشک می‌باشد 3 zog‏ دادیم که مشاور دانشکده پزشکی چه 
وظائفی داشت 3 اسم متاور دانشکده 9 در برلن شرقی د کتر (حال) 
یود . 

متصدی پیهوشی وارداطاق کار د کتر (Sle)‏ شد و با هیجان نشست. 

دکتر (هال) که هیجان اورا دید حدس زد که وی برای يك کار 
با اهمیت و نگران کننده تزد او آمده چون متصدی بیهوشی . دکتر پزشکی 
بود و پزشکان در کارهای مربوط به شغل خودشان بهیجان درنمیاً بند هگر 
cal‏ که بك و اقعه 9 خیم اتفاق rey: Pe)‏ 

متصدی بیهوشی گفت آمده‌ام راجع به (گهیم‌رات) SAFE‏ 

( گهیم‌رات) A‏ عنوان آلماتی Col‏ که معنای لفظی آن (مشاور 
صمیمی) يا (مشاور محرم) می‌باشد اما بعنوان تجلیل ¿LS‏ اطلاق 
میشود که از u‏ علم درعصر خود نظیر ندارند و شاید بتوان (استاد نابغه) 

دکتر (Je)‏ پرسید LT‏ اتفافی نازه افتاده است 
اخیر گاهی دچار پرتی حواس می‌شد . 

دکتر (هال) جواب داد بلی از این موضوع اطلاع دارم . 

متصدی بیهوشی اظهار نمود ولی او jy al‏ بمعنای واقعی دیوانه شد 
و در حالی که بایستی معده‌ییمار را عمل کند قلبش را از سینه Ol‏ هرد 


بد بخت بیر ون آورد و دورآنداخت . 


dl جر اج‎ Ayo 


آ نگاه به تفصیل چگونگی ببرون آوردن قلب رایرای مشاور داتشکده 
پزشکی بیان کرد و گفت (ese J)‏ وا نه شده و ls So‏ گذاشت 
وارد اطاق عمل شود A‏ 

Sul‏ دکتر (هال) میدانست ZU)‏ بروخ) دچار پرتی حواس 
شده از شنیدن اظهارات متصدی بی‌هوشی حبرت کرد چون پیش‌بیضی 


y‏ ای درمان زاثر دروخ 


دکتر (هال) راجع به طرز عمل )515 بروخ) چند سئوال ازمتصدی 
بی‌هوشی کرد و گفت من درباره وضع پروفور زاثر بروخ با وزیر بهداری 
صحبت کردم ولی او گفت حیف است (زاثر بروخ) از کار کردن ممنوع 
شود و شاید بتوان با داروی جدید (ال- اس -دی) او را معالجه نمود . 

داروی (ال - اس ~ (Go‏ که امروز یکی از بلایای اجتماعی شده 
زیرا يك داروی مخدر خطرناك است برای این ساخته نشده بود که مانند 
هروئین و کو کائین و مرفین وسیله سوء استفاده مبتلایان به‌مواد مخدر 
don‏ . 

این دارو را شیمی‌دان‌های ا لمانی Last‏ ع کردند و ساختند و اسم آن 
را روا E E‏ 
حروف Ji)‏ - اس ~ دی) حروف اول این سه‌کلمد آلمانی می‌ب‌اشد و 
ای کاش شیمی‌دان‌های لمانی ان دارو را اختراع نکر ده بودند تا امروز 
یکی از GLY‏ اجتماعی نوع بشر بشود . 

شیمی‌دان‌های الما این‌دارو را برای تسکین درد 9 اعصاب اختراع 
ورن بودند . 

JI)‏ - اس — دی) داروئی است که باصطلاح پزشکی و داروسازی 
(هالوسی‌ژن) می‌باشد یعنی داروئی که در مغز اثر میکند ولی مقدار زیاد 
آن در مغز وهام وحشتناك بوجود میا ورد . 

از این نوع دارو که بدسنور پزشاك مقدار کم آن شفابخش ولی مقدار 


o Tre‏ یہ 


زباد آن زیان‌بخش و حتی مرك ور می‌باشد در پزشکی زیاد است وبعنوان 
نمونه ميگوئيم یکی از این نوع داروها که کم 
E eal BIER.‏ می باشف 

ان Ar aL‏ ین که داروی ot)‏ وی = (‚go‏ اختراع شل 
عسی » و در esta dao‏ باز گردانیدن Aas‏ ا که lo‏ رااز ست 
داده‌اند مقید باشد ولی افسوس که این دارو بعد بالای جان بشر گر دید . 
حافظه سیب از بین رفتن عقل می‌شود و هر کس hire‏ که تمام اعمالی 
aS‏ ما در ساعات بیداری درمورد همنوعان خودمان و حتی در مورد اشیای 
بی‌جان بانجام ule‏ با استفاده از حافظه است و عقل ما که میگوید 
ts‏ ای را es‏ رورا ی مورا نه از خافطه مدن میک د و اک 
حافظه ما بخاطر نداشته باشد که آتش سوزنده است » عقل نمی‌فهمد که 
Cao ls sl‏ کر scales ee gible cake gel oss‏ 

bla “.. . ry eee : Senat ee 
چون قبلا تجر به نکرده حافظه‌اش بخاطر‎ o a کودك | تش را بدست‎ 

از بین‌رفتن حافظه‌درهر کس بك وشضع‌مخصوص دارد و کسانی هستند 
که حافظه خود را در مورد شغلشان از دست میدهند اما در فرارد Ss‏ مثل 
آداب معأشرت و داد و ستد و co pt‏ حافظه آنها 6 IJ al sb‏ در موارد 
شغلی را از دست داد agit‏ نه بطور دائمی و در موارد So‏ حافظه‌اش کاملا 
Sb‏ بود بهمین جهت در خارج از اطاق عمل جراحی , چیزی از او دیده 
نمی‌شد که دلیل بر oles‏ عقلش باشد. 

متصدی بیهوشی از د کتر (هال) پرسید ایا (ال ب اس دی) را در 
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مورد (زاثر بروخ) تجویز کرده‌اند . 

دکتر هال جواب داد نه چون قبل از تجویز دارو » بایستی باو بگوبند 
که براثر ضعف حافظه دچار اختلال مشاعر شده و برای درمان بایستی از 
داروی حدید استفاده کند و کسی جرئت ندارد این حقیقت را باو بگوید . 

متصدی بی‌هوشی گفت ولی می‌توانید مانع از آمدنش به بیمارستان 
بشوید ؟ 

دکتر هال گفت این کار هم از من ساخته نیست و فقط وزبر بهداری 
می‌تواند مانع ادامه کار )$15 بروخ) بشود . 

در این زمان حکومت آلمان شرقی که برلن شرقی پایتخت Ol‏ بشمار 
میآمد تازه تشکیل شده بود و وزرای OT‏ حکومت از der‏ 239 بهداری 
کار میکردند و oly‏ اداری ممانعت از )25 les»‏ این بودکه وزارت 
بهداری لمأن شرقی وی را ممنوع از ادامه جراحی بکند . 

Se‏ (هال) گفت همین امروز من با وزیربهداری تماس خواهم 
گرفت تا A‏ با گرفتن حقوق بازنشستگی از 
حیث معاش آسوده خاطر خواهد بود . 

دکتر (Sle)‏ طبق وعده‌ای که به متصدی بیهوشی داده بود درباره 
(زاٹر بروخ) با وزیر بهداری مذاکره کرد ولی 259 بهداری گفت من 
نمیتوانم به تنهائی درباره (زاثربروخ) تصمیم بگیرم و بایستی هیثت‌وزبران 
ای دا ی مق a‏ 

روز بعد وزبر Golde:‏ موضوع زائر بروخ را باطلاع As‏ وزیران 
رسانید ولی حتی هیکت وزیران هم برای ممانعت از ادامه کار زائر بروخ 
تصویب‌نامه صادر نکرد چون میدانست که دو نقر از اعضای بر جسته (پولیت 
بورو) m‏ اداره‌سیاسی حزب کموئیست شوروی از بیماران AU)‏ بروخ) 
بودند و او با موفقیت آن دو را مورد عمل جراحی قرار داد و سلامتشان 


راباز گردانید یکی ازآن دو استالین زمامدار شوروی بود که احتیاج 


به‌معرفی نداره ودیگری مارشال (وروشیلوف) . 
مارشال وروشیلوف عضو (پولیت‌بورو) و آفسر عالی‌رتبه ارتش 

شوروی بود (او بعد از مرك استالین رئیس شورای Se‏ اتحاد جماهیر 
شوروی بعنی رئیس جمهوری آن کشور شد) 

آنها هر دو از حامیان )315 بروخ) بودند و در Ql‏ موقع که تازه 
حکومت آلمان شرقی تشکیل شده بود Of‏ حکومت مایل نبود اقدامی 
برخلاف تمایل go‏ شوروی بکند . 

خلاصه آنکه هیئت وزیران حکومت آلمان شرقی تصویب‌نامه‌ای برای 
ممانعت از ادامه کار (زائربروخ) صادر نکرد و اورا بازنشسته ننمود . 


دو 42519 
از ز بان بات Syd y‏ 


این موضوع درنظر نسل جوان امروز rs‏ بروخ بدون 
اطلاع می‌باشد عجیب می‌نمابد و ما برای این که نشان بدهیم (زائر بروخ) 
در نیمه اول این قرن چقدر دارای نفوذ و احترام بود دو واقعه را که دکتر 
حجازی پزشك ابرانی که مدت چند سال در آلمان دستیار AG)‏ بروخ) 
دود و درباره او نقل نموده است در این جا ذ کر می کنیم . 

واقعه اول مربوط است به عمل جراحی ریه cose)‏ پنجم) پادشاه 
انگلستان که ZU)‏ بروخ) قبل از شروع جنك جهانی دوم بدعوت وی 
برای عمل او به انگلستان رفت . 

عمل جراحی ریه (جورج پنجم) با موفقیت بدست AU)‏ بروخ) 
بانجام رسید و پادشاه انگلستان معالجه شد و بعد از درمان» از )215 بروخ) 
برای شام » در کاخ سلطنتی دعوت کرد و عده‌ای از رجال انگلستان هم جزو 
مدعوین بودند . 

مدعوبن چند لحظه قبل از جورج پنجم و (زائر بروخ) وارد تالار 
غذاخوری شده» طبق رسوم تشریفات ابستاده بودند تا پادشاه انگلستان وارد 
شود و پادشاه انگلستان باتفاق (زاثر بروخ) که میهمانی بافتخار وی داده 
می‌شد وارد تالار میهمانی گردید و آنگاه همه نشستند و Zu‏ بروش سر را 
متوجه چپ و راست کرد ولی دکتر حجازی ستیار ایرانیش را که با خود 
به انگلستان آورده بود ندید و بگمان این که وی » بعد خواهد آمد چند 


. منتظر ماند‎ sido 


ec» ۱ AY +‏ دیوانه 


لیکن دکتر حجازی وارد Y‏ غذاخوری نشد و زائر بروخ از جا 
برخاست و OT‏ چون از دکتر حجازی دعوت نشده » من میروم و در ميان 
بهت و حیرت حاضران وبخصوص پادشاه انگلستان از تالار غذاخوری 
خارج گردید . 

باید بخاطر آورد که انگلستان آن روز گار با انگلستان امروز خیلی 
فرق داشت و (جورج پنجم) پادشاه انگلستان و امپراطور یك امپراطوری 
بسیار وسیع و دارای ۱۲۵ مملکت y‏ منطقه ستعمره در شرق و غرب جهان 
بود بطوربکه می گفتند خورشید ه رگز در امپراطوزی انگلستان غروب 
نمیکند و مجالس میهمانی رسمی پادشاه انگلستان و امپراطوری بریتانیا 
Gli‏ داشت که موبمو اجرا می‌شد معهذ! (زائربروخ) با حال اعتراض 
jal‏ غذاخوری را ترك کرد و از تالار خارج شد . 

بدستور پادشاه انگلستان از (زائثربروخ) خواه شکردند که مراجمت 
نماید و بی‌درنك عقب دکتر حجازی فرستادند و (زاثربروخ) آن قدر در 
خارج از تالار غذاخوری توقف نمود تا دکتر حجازی آمد و باتفاق او وارد 
تالار غذاخوری گردید. 

واقعه دوم که از لحاظ زمانی بعد از این واقعه اتفاق افتاد » همچنان 
بنقل از د کتر حجازی دستیار ایرانی زائربروخ از این قرار است : 

دکتر حجازی میگوید روزی در مطب (زائربروخ) نشسته بودم که 
نا گهان دز باز شد و (هیتلر) رئیس مقتدر حکومت QUIT‏ نازی باتفاق 
معاونش (رودولف هس) و گوبلز وزیر تبلیغات آلمان بدون خبر قبلی 
وارد اطاق شدند . 

من از ورود غیرمنتظره این سه نفر و بخصوص هیتلر بسیار تعجب 
کردم ولی قیافه زاثربروخ از دیدن هیتلر و دو نفردبگر » کوچکترین 
تغییری نکرد و ST‏ که آنها سه بیمار عادی هستند که وارد مطب وی 


شده‌اند ۰ 


دو واقعه از ژبان يك پزشك ایرانی ۱۳ 


بعد از این که نشستند (هیتلر) گفت من از این جهت نزد شما آمده‌ام 
که فکر میکنم شما بایستی مرا مورد عمل جراحی قرار بدهید . 

(زائربروخ) پرسید چرا چنین فکری می‌کنید . هیتلر گفت برای این 
که من مبتلا به سرطان حنجره شده‌ام . 

(زائربروخ) چنانکه‌گوئی یك بیمار عادی را معاینه صمی‌کند با 
خونسردی گلوی هیتلر را از داخل مورد معاینه قرار داد و آنگاه گفت شما 
سرطان حنجره ندارید و آنگاه اسم پزشکی را نوشت و گفت این دکتر 
متخصص شناسائی سرطان گلو و حنجره و نای است و برای اطمینان پیشتر 
باین پزشك هم مراجعه کنید اما خود من حنجره شما را سالم می‌بينم و فکر 
میکنم که ناراحتی حنجرء شما ناشی از این است که خیلی حرف می‌زنید و 
نطق می کنید ! 


و حشت حر اح نا بعه 
از بیماری کر از 


شا گردان (زائربروخ) و دستیاران وی از او . خاطرات زیادی دارند 
ولی تمام کسانی که در دوره‌های مختلف با (زائربروخ) کارکردند یا 
شا گردش بودند در یك نکته اتفاق‌نظر Wolo‏ وآن این است که آن جراح 
بزرك که در حرفه خود از هیچ چیز نمی‌ترسید از بیماری کزاز بیم داشت . 

cle‏ وحشت (زائربروخ) از Of‏ بیماری این بودکه بچشم خود دید 
که پدرش از بیماری NS‏ زندگی را بدرودگفت . 

در دوره کودکی OF‏ جراح بزرك که پدرش از آن پیماری زندگی را 
بدرود گفت هنوز در نظر بسیاری از مردم اروپا بیماریکزا زکفاره گتاهان 
بشمار tole‏ و مردم فکر میکر دند کسی که مبتلا OL‏ بیماری می‌شود مر تکب 
گناهان بسیار بزرك شده و بهمین چهت دست طبیعت او را دچار AST‏ 
سخت کرده Fy‏ ای ن که کفاره گناهان خود را با سختی هرچه بیشتر » تأدیه 
نماید . 

آنچه سبب می‌شد که مردم در مورد یك بیمارکزازی آن طور فکر 
کنند مشاهده منظرهٌ رنج‌بردن بیمار بود و در هیچ یك از بیماری‌های 
آدمی » منظر د رنج‌بردن بیمار ile‏ يك بیمار کزازی تأثرآور و وحشت - 
انگیز نیست و حتی پزشکان که بسبب مقتضیات سنتی خوه عادت بدیدن 
تاراحتیهای بیماران دارند وقتی که Cb‏ بیمار کزازی را در حال رنج‌بردن 
مشاهده می کنند » منقلب می‌شو ند . 

در نیمه دوم قرن نوزدهم که پزشکان اروپا » دردهای ناشی ازانواع 








بیماری‌ها را از لمحاظ شدت رنج‌بردن ‘ole‏ طبقه‌بندی کر دند گفتند که هیچ 
رنجی شدیدتر از درد بیماری SUS‏ نیست . 

چون در IS Qube‏ » فقط Ch‏ موضع يا يك منطقه از بدن انسان 
درد نمیکند بلکه هفتصد ¿Salas‏ در بدن ol‏ می‌باشد همه با هم دچار 
درد می‌شو ند . 

شماره ae‏ بدن از ۷۰۰ بیشتر است و بعضی از عضلات دارای 
تقسیمات هستند y‏ در SEO NS‏ بدن انسان هم 
دچار درد می‌شود و پشدت منقبض میگرده و انقباض عضللات آن‌قدر شدید 
است که در sac‏ که دارای تارهای مشخص و مجزی هستند هر تار عضله › 
از حیث سختی شباهت به یك مفتول فولادی پیدا میکند و این تشبیه » گرچه 
ols‏ با اغراق است اما براستی تارهای مأهیچه‌ها بشدت کشیده می‌شود و 
چون در بدن آدمی » چه در اعضای داخلی » چه در اعضای خارجی » عضوی 
نیست که ماهیچه نداشته باشد بیمار کرازی در elos‏ اعضای ¿eto‏ و خارجی 
بدن حتی در پلك چشم و لاله گوش احساس درد شدید می‌نماید . 

زاثربروخ هم هر گزمنظرة بیماری پدرش را فراموش نکرد وهمواره 
بیاد میا ورد که او از روزی که بیمار شد تا روز ی که جان سپرد حتی یك 
دقیقه آرام نگرفت و روز و شب » از پا تس برخود می‌پیچید » و دست‌ها 
و پاها و گردن وپشت وکمر ولگن خاصره‌اش بی‌انقطاع تکان میخورد و 
گاهی حتی نمیتوانست ناله‌کند و (زائربروخ) پس از ای ن‌که بزرك شد 
فهمید که تشنج و انقباض ماهیچه‌های حنجره مأنع از این می‌شد که پدرش 
داد بزند پا بنالد . 

دو سال بعد از مرك پدر (زاثربروخ) یك پزشك آلمانی باسم دکتر 
)3955( بعد از ده سال a‏ در آزمایشگاه کوچك خود در یکی از 
روستاهای آلمان میکروب بیماری کزاز را که بشکل دراز و مانند ك 
چوب کبریت باريك بود کشف کرد . 


از روزی که پاستور فرانسوی میکروب را کشف کرد و نشان داد که 
عامل بسیاری از بیماری‌ها میکروب است؛ طبقات گونا گون میکروب‌ها » 
بمناسبت شکلشان e‏ اسامی نوعی Ge pases‏ پیدا کردند و آن اسامی بین‌المللی 
شد وامروز درهمه جاء اسامی نوعی میکروب‌ها یکی است وتمام میکروبهای 
مدور پا بیضی را باسم (IS)‏ میخواتند یعنی مدور و اسم نوعی تمام 
میکروب‌های دراز (باسیل) است که از کلمه لاتینی (باسیل) یعنی چوب 
دستی درا ز گرفته شده و اسم نمام میکروب‌هائی که شباهت به خوشه انگور 
دارند (استافیل و کوك) است از کلمه بونانی (استافیله) بعنی خوشه انگور 
و تمام میکروب‌هائی که چون حلقه‌های زنجیر دنبال هم قرار گرفته‌اند 
(استرپ تو کوك) می‌باشد از دو کلمه یونانی (استرپ‌توس) و (ک وکوس) 
که هردوی آ نها بمعنای رشته‌ای از اشیای مدور می‌باش که در زبان محاوره 
یونانی معنای زنجیر را میدهد . 

میکروبی هم که (نیکولر) پزشك المانی کشف کرد (باسیل) یعنی 
میکروب دراز بود . 

اگر (نیکولر) یك پزشك شهری بشمار dele‏ و در be gt‏ طبابت 
میکرد شاید نمیتوانست میکروب بیماری ک از را که امروز باسم او » موسوم 
به میکروب (نیکولر) می‌باشد کش ف کند اما او در روستاها طبابت میکرد 
و میدید که روستائیان بیش از سکنه شهرها دچار بیماری NS‏ می‌شوند . 

35 (نیکو (J‏ پس از ده سال تحقیق میگروب مهن کی از وا دز 
کودهای حبوانی که روستائیان مورد استفاده AS‏ میدادند کشف نمود و 
دانست که میکروب مر ض کزاز در کود اسب و گاو و گوسفند زندگی میکند 
و از این کودها برمین داخل می‌شود . 

این اولین dee‏ کتشاف دکتر (نیکولر) بود و بعد از آن به‌تحقیق 
ادامه داد تا بداند که میکروب مرض کزاز چگونه عمل میکند LT.‏ مثل 
میکروب مرض حصبه از oly‏ دهان وارد بدن انسان می‌شود پا مانند میکروب 


۱۳۸ جراح دیوانه 


مرض سل بوسیله هوا وارد بدن می‌شود . 

سال‌ها دکتر (نیکولر) راجع بة چگونگی عمل هیکروب مرض 
کزاز تحقیق نمود و عاقبت فهمید که راه ورود میکروب مرض کزاز به بدن 
انسان از راه زخم است و !گر دست یا پا یا بدن انسان مجروح شود » و 
میکروب کز از هم درمحل ی کد آدمی مجروح گردیده است و جود داشته باشد 
از راه این زخم وارد بدن می‌شود . 

آنگاه دکتر (نیکولر) تحقیق‌کرد تا بداند میکروبکزاز بعد از 
ul‏ وارد بنن شد چگونه عمل می کند و نتیجه تحقیق این شد که میکروب 
کزاز وقتی وارد بدن گردید بطرف اعصاب میرود و روی اعصاب بدن جا 
میگیرد و چون حرارت بدن انسان‌که ۳۷ درجه می‌باشد برای نمو آن 
میکروب مناسب است شروع به تکثیر میکند . 

روش نکب میکروب کزاز هم این طور است که دو ساعت بعد از این 
که وارد بدن شد » نصف می‌شود و هرنیمی از آن مبدل به يك میکروب 
کامل میگردد 3 ST‏ هريك از آن دو میکروب کامل باز هم نصف میشوند 
و نیمه آنها هم مبدل به میکروب‌کامل میگردند . 

تبدیل بك میکروب کزاز بدو میکروب در de‏ اول دو cele‏ طول 
هی کشد آما نسل دوم در مدتی کمتر مبدل به نسل سوم میگردد و نسل چهارم 
در مدتی کمتر از نسل سوم بوجود میا بد و بهرنبت که نسل‌ها تجدید 
می‌شوند نسل‌های جدید » در مدتی کمتر بوجود le‏ بند بطوری که بعد از 
چندین روز » تجدید نسل میکروب SNS‏ عوض دو ساعت به Ch‏ ربع ساعت 

| گرسازمانهای دفاعی بدن بتوانند درساعت !ول ورودمیکروپ NS‏ 
آنها را آزبین ببرند خطری متوجه انسان نمیشود . اما اگر از عهده تابودب 
کردن میکروب‌ها برنيایند » آنهاکه با سرعت افزایش میيابند » چون در 
اعصاب بدن (غیر از مر کر کل اعصاب یعنی (Ge‏ منزل کرده‌اند شروع 


وحشت جراح تابغه از بیماری NHS‏ ۱۳۹ 





به تخربب می کنند و چون در تمام بدن انسان عصبی نست که میکروب‌های 
کزاز در آنجا رخنه نکرده باشدہ عضله‌ای وجود ندارد که براثر خرابکاری 
میکروب‌های SIS‏ « دچار انقباض نشود . 

بهمین جهت است که بیمار» در تمام عضلاث بدن خود چه ماهیچه‌های 
eb al‏ چ ein LE se eel‏ طافت ف تا هکی : 

حتی امروز هم پزشکان برای درمان پیماری کزاز داروئی ندارند 
اما می‌توانند بوسیله وا کن از بروز بیماری کزاز جلو گیر ی کنند . 

بطوری که ميدانیم وقتی يك نفرء» براثر واقعه‌ای » از جمله تصادم » 
مجروح می‌شود پزشکان علاوه برداروهای معمولی » برای احتیاط یسك 
انز کسیون کزاز هم تجویز می‌کنند تا بوی تزربق شود و این انز کسیون » 
واکسن پیش کیری از بیماری‌کزاز نیست بلکه سروم است و با واکسن » 
فرق دارد . 

واکسن پیش گیری از بیماری کزاز را هنگامی که شخص سالم EA‏ 
در فواصل معین باو BF‏ می کنند و برای پیش گیری‌کزاز سه واکسن 
ترریق می‌شود که بین هربك با دیگری یك ماه فاصله وجود دارد و از OT‏ 
پس » تا مدت پنج سال » بدن در قبال حمله میکروب GS‏ دارای مصوتیت 
می‌شود و اگر بعد از jo) ILS‏ آغاز سال ششم) یك ان کسیون » از همان 
نوع واکسن ترربق‌کنند » و آنگاه پس از عرپنج سال یکبار» ترربق يك 
انژ کسیون از همان نوع را تجدید نمایند » بدن تا پایان عمر در قبال خطر 
احتمالی بیماری کزاز » مصون است . اما پس از مجروح شدن سروم تجویز 
می‌شود و آن باین علت اس ت که درساعات اول ورود میکروب کزاز به بدن 
جلوی تکثیر آن را بگیرد و نگذاردکه روی اعصاب » سکونت نماید . 

O nes) 
کرد ودانست که آن میکروب » از راه اعصاب عمل میکند و دردهای غير‎ 


ve - 


قابل کین یکه پس از حمله کراز در عضلات بدن بوجود le‏ ناشی از 
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Obs‏ جراح نابغه این اندیشه بوجود آمد که کزز از هم متل سرطان 
یك بیماری بی‌دوا است و کارد جراحی همواره در موردی بکاز میافتد که 
تتوان با دوا یك بیماری را درمان کرد و در نتیجه شاید بتوان کزاز را هم 
پوسیله جر احی درمان نمود . 

شمارد اعصابی که در QA‏ آدمی است یبش از بکصد هزار عصب Jo‏ 
و کوچك می‌باشد و تقریباً ساوی است با شماره سیم‌هائی که برای Just‏ 
جربان برق در باث شهر Dy‏ بخانه‌ها کشیده شده اما همان‌طور که در يك 
شهر بزرك › با تکان‌دادن یك اهرم » در مر کز برق شهر» می‌توان از انتقال 
UL >‏ برق بتمام خانه‌ها جلو گیری نموه » در بدن انسان هم ؛ با مداخله 
در Le es‏ اعصاب که هعزن است می‌توان اعصاب رأ ol! bu Bi‏ درد از 
کار انداخت . در بدن هر کس دو نوع عصب وجود دارد یکی عصب حساس 
که درد را احساس هیکند و دیگری عصب محر ل که اعضای بدن را بح ES‏ 
درمیآورد . و در (زائربروخ) این اندیشه بوجود آمده Soy‏ هر گاه 
شوان des ¿lio ys‏ جراحی در t pe‏ اعصاب حساس را از کار انداخت درد 
دردهای دیگر ازبین می‌رود و البته به موازات آن پس از عمل » شخص 
احساس گرمی و سردی و درشتی و نرمی را هم از دست می‌دهد . 

ولی ]یا بعد از این که با يك عمل مقرون به موفقیت در مغز» اعصاب 
ساس را از کار انداختند سیر مرض هم متوقف می‌شود و آبا میکروب — 
Lolo‏ که در sul las SL olas!‏ هیر و ند و عمل تخر بب ]نها daly!‏ 
پیدا نمیکند ؟ 
از کار Sa otal‏ وب‌های کز از در هما نحا که منزل کرده‌اند بجا Alas‏ 


و به عمل تخر یب ادامه میدهند . 


۱۳۹ SS نابفه از بیماری‎ che com, 





اه A‏ نایاش از کار 
So y obi‏ پیمار کزازی دردهای هولناك و تسکین‌ناینر را احساس 
نکرد : سازمان دفاع بدنش بکار میافتد و losa Ga‏ زا تافو یبد 

بك قسمت از این اندیشه (زاثربر وخ) درست بود و آمروز هم Coro‏ 
آن مورد تایید پزشکان است چون دردهای شدبد نمیگذارد سازمان تدافعی 
بدن بخوبی کار کند . سیاری از کسان براثر نداوم یك درد شدید اشتھا 
را از دست میدهند و نمیتو انند غذا بخورند م در زخم‌ها وقتی که درد شدید 
هست زخم بهبود نمی‌یابد (زاثربروخ) هم مياندیشید بعدازاین که دردهای 
شدید پیمار کزازی ازبین رفت» بدنش با سرعت (آتتی کور) خواهد ساخت 
و آ نتی کور میکروب‌های کزاز را ازبین خواهد برد . 

(آ نتی کور) که بزبان انگلیسی (آنتی‌بادی) خوانده می‌شوداصطلاح 
بین! لمللی پزشکی و فیزیولوژی (elas Ville y)‏ است و (آنتی کور) در 
بدن انسان » قوی‌تربن وسیله دفع میکروب است . 

بعدازای نکه دار وهای ( نتی‌بيوتيك) که قافله‌سالار ]نها (پنی‌سیلین) 
یود بکار افتاد مردم تصور کردند و بعضی از آنها hole um‏ نمودن که آن 
lag „lo‏ قائل میکروب می‌باشد 

غافل از این که هیچ یك از داروهای ga Sl‏ خود کشنده 
میکروب نیست بلکه سیب می‌شد و می‌شودکه در بدن انسان (آتتی کور) 
تقوبت شود و میکروب را ازبین ببرد و بطوری که مجله ساینس (e)‏ 
او OF‏ رسمی اتحادیه علمای طرفدار پیشرفت علم در آمرپکا نوشته در 
قرن بیستم چهار وسیله پزشکی حیات‌بخش با چهار نوشدارو , در جهان 
بوجودا مد که کمك مثثر وقابل تحسین به‌بهداشت نوع بشر کرد ویکی ازآن 
چهار نوشدارو » داروهای آنتی پيوتيك است و نمیتوان انکار نمود از 
روز ی که داروهای آنتی بيوتيك مورد استفاده پزشکان قرار گر فته eels‏ 
میلیون نعر ادامه BR‏ خود را مدیون آن داروها هستند. 


۷۳۲ جراح ديو انه 


اما زائربروخ می‌دانست پس از اینکه اعصاب حساس بدن زکارافتاد 
دیگر نمیتوان oT‏ اعصاب را بکار انداخت زبرا بعد ازاینکه عصب قطع شد 
نمیتوان دو قسمت مقطع را بهم پیوند زد و در مر کز کل اعصاب هم که مغز 
است بعد از آين که اعصاب حساس را از کار انداختند چون op SE‏ قسمتی 
قطع می‌شود » نمیتوان آن قسمت را تجدید نمود . 

باین جهت با Kal‏ هر گر بفکر درمان بیماری کزاز بوسیله عمل 
جراحی )3 (E95‏ را ترك نکرد وی ot‏ آندیشه را در تمام jua‏ که 
IL‏ و عاقل بود بموقع اجرا نگذاشت . 


yl)‏ بر وخ نمیحو است 
راحع باو تبلیغ شود 


آنهائی که با (زائربروخ) کار کردند » میگوبندکه آن مرد غبر از 
این اندیشه ثابت » در زندگی اجتماعی » يك سلیقه دائمی داشت و آن فرار 
از نبلیغ در مورد خودش بود . 

در کثور المان هیچ پزشك مجاز نبود و نیس ت که راجع بخود 
پروپا کاند یکند و با با قلم بیمارانی که از طرف او معالجه شده‌اند خود را 
بسرزبان‌ها بیندازه و y‏ کشور » برای معرفی یك پزشك پا cle‏ فقط 
Ch‏ چیز مجاز است و آن ای ن که وی اسم و نوع تخصص و شماره تلفون خود 
ر ' روی Sob‏ که برمطب خویش نصب میکند بنویسد . 

( گوبلز) وزیر تبلیغات آلمان در 5590 حکومت (هیتلر) e‏ برنامه‌ای 
برای رادیوی آلمان داشت با عنوان (معرفی مردان بزرك معاصر 1لمان) 
و بعضی از پزشکان آلمان که با ( گوبلر) رابطه مستقیم نسداشتند واسطه 
میتراشیدند تا این که ( گوبلز) نام و شرس حال و باصطلاح بیو گرافی IST‏ 
را در آن برنامه بکنجاند تا ثهرت پیدا کنند ولی (زاثربروخ) با وجود 
مراجعه مکرر باو» هر گز موافقت نکردکه نام او در رادیوی آلمان رده 
شود و شرح حالش wo Sole‏ و تا روزی‌که زنده بود موافقت ننمودکه 
مجله‌ها و روزنامه‌های آلمان او را مورد تمجید قرار بدهند و در هیچ 
کنگره علمی از نوع کنگره‌هائی که هرسال در اروپا راجم به مسائل پزشکی 
و جراحی منعقد می‌شود شرکت نمی‌نمود هگر این که در آن‌کنگره راجم 
Elo‏ موضوع مهم جدید جر احی که میدانست نفعش عاید عموم خواهد شد » 
گرارش بدهد . 


u 


Gl po ec» ۱۳ 


روزی (AT)‏ تبلیغات لمان نازی بملاقات (زائربروخ) 
رفت و با و گفت شما از افتخارات ملت آلمان هستید و این که نمیخواهید 
جزو رجال بزرك معاصر | لمان معرفی بشوبد به عقیدهٌ من » يك قصور ملی 
است و موافقت کنید که ما با يك برنامه طولانی که بمدت چند هفته بوسیله 
رادیو پخش خواهد شد برای تجلیل ملت آلمان که چنین مرد بزر گی به‌دنیا 
tual‏ کرد (نه‌تجلیلازشما که میدانم‌باناحتیاج‌ندارید) شمارامعرفی‌نمائيم. 

اما (زائربروش) که col pe‏ لهجه داشت گفت CET‏ وزير تبلیغات 
من آوازخوان يا هنرپيشه رادیو یا سینما نبستم که شما میخواهید بوسیله 
رآدیو مرا (لانسه) کنید و اصرار (گوبلز) در آن جراح بزرك 33 واقع 
ee‏ که رادتوی المان او را جو رخال بز رک معاضر IN‏ 
معرفی نماید . 

باری قبلاگفتيم که چگونه (زائربروت) در Me‏ که مشغول عمل 
جراحی بود قلب یك بیمار را از سینه‌اش بیرون آورد و در ظرف زباله 
انداخت و دکتری که متصدی بی‌هوشی بود آن واقعه را گزارش داد اما 
مقامات بالا به گرارش او ترتیب‌اثر ندادند. وزیر بهداری] لمان شرقی‌هم که 
به قول دکتر (هال) گفته بود می‌توان (زاشربروخ) را با داروی 
SI)‏ — اس — دی) معالجه کرد » هم اقدامی برای درمان او ننمود y‏ گفتیم 
که آن دار و که ابتدا بمنظور مصرفکم و مانند بعضی سموم برای مداوا 
اختراع شده بود بعدها چگونه بصورت یك بلای خانمان برانداز بجان 
جوانان اقتاد و ضنمات و تلفات فراوان Ly‏ نها وارد ساخت . 

مقامات عالی] لمان‌شرقی هم ازا نجا که خودشان وی را مورد حمایت 
قراردادند و نمیتوانستند شخصی را که مورد حمایت جدی خودشان بود 
انکار نمایند بخصوص که زائربروخ را می‌شناختند فکر میکردند شاد 
روزی برای معالجه محتاج به او شوند » گزارش‌ها را هم از حسادت 
رقبب‌های او می‌دانستند . 


عمل حراحی برای 
یرون ۲و ردن ر شه‌های سر طان 


چندی گذشت و یك بانوی IT‏ باس بانو (فراتین) براثر این که 
در پشت یك ده سرطانی داشت بنابرتجویز پزشکان می‌بایستی مورد عمل 
جراحی قراربگیرد و آن غده را با عمل از پشت وی خارج کنند . 

وقتی اسم bus‏ سرطانی برده می‌شود مردم عادی که اطلاعاتی از 
بیماری سرطان ندارند تصور می‌نمایند که در همه جا » هنگام بروز سرطان 
بك vis‏ بوجود میا Su‏ مدور ¿al‏ 

در صورتی که CSL‏ سرطانی ممکن است که نه مدور باشد نه بیضوی 
شکل اما چون در بعضی از اعضای بدن » بافت سرطانی بشکل مدور با 
بیضری می‌باشد (و بیشتر در کبد یا ریه دارای این اشکال می‌شود) از قدیم 
پزشکان اروبا cab‏ سرطانی را باسم sb su‏ خوانده‌اند در حالس ی که 
در بعضی از سرطان‌ها cdl‏ سرطانی بشکل غده‌ای مدور یا بیضوی درنمیاً ید 
بلکه مانند Ch‏ خر Clin‏ » با دست‌های متعدد » در bl‏ اف گسترده می‌شود و 
بهمین جهت Cyl‏ بیماری را باسم سرطان یعنی خر چنك خوانده‌اند . 

بافت سرطانی بانو (فراتین) در پشت او » مانند يك خر Clie‏ گسترده 
شده بود که از بالا تا پائین و از راست تا چپ » قسمتی از پشت را می‌پوشانید 
و پزشکان بعد از ای ن که بافت سرطانی گسترده آن زن را در پشتش دیدن‌د 
حیرت نکردند که Le‏ بانو (فراتین) زودتر اقدام به درمان نکرد و چرا 
معالجه بیماری را آن‌قدر بتأخیر انداخت تا Sal‏ نسج سرطانی آن‌قدر 
وسعت بهم برساند 5 
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چون بافت سرطانی پس از این که بوجود آهل تا ¿us‏ درد قدأرد 
همین سبب می‌شود که مبتلایان باین بیماری متوجه نشوندکه گرفتار سك 
بیماری وخیم شده‌اند . 

ا گر کسی که مبتلا به سرطان می‌شود در روزهای اول مبتلا شدن بان 
بیماری متوجه گرد د که بیمار شده » درصدد مداوا Ley‏ ید و بیماری سرطان 
Es‏ ای 

Lal‏ دو چیژ سبب میگردد که آن کس که مبتلا به سرطان شده درصدد 
مداوا بر نمیا ید اول این که صاس هیچ نوع درد و ناراحتی نمیکند . 

دوم PES cul‏ پیماری سرطان در نقاطی از بدن بروز می‌تماید که 
بیمار شکل آن ر! نمی‌بیند . 

اگر بافت بیماری سرطانی و برزبان ساده Sud‏ سرطانی در سطیح بدن 
مثل سینه با شکم یا ران یا ساق پا یا دست باشد آ ن کس که بیمار شده آن 
غده را می‌بیند و درصدن مداوا Laa y‏ ید . 

اما وقتی sue‏ سرطانی در کبد یا ay‏ یا لوزالمعده یا درون جدجمه 
پا در وسط یك عضله تولید می‌شود آن کس که بیمار شده آن غده را نمی‌بیند 
و چون درد هم ندارد نمی‌فهمد بیمار شده آست . 

وقتی بانو (فراتین) دانست که بایستی مورد عمل جراحی قراربگیرد 
و برای مقدمات عمل و GBS‏ دستور به پیمارستان شاریتی در برلن شرقی 
رف ت گفت که میل دارد پروفسور (زائربروخ) او را مورد عمل قرار بدهد 
و این تقاضای او مورد موافقت قرار گرفت . 

دکتر (ویلفرید) دستیار (زائربروخ) با این که میدانستکه حال 
استاد Gi‏ لحاظ روحی خوب شده است و آثری از پرتی حواس از او دیده 
نمیشود نخواست که هنگام عمل جر احی بانو فراتین حضور داشته باشد و 
Ls‏ مزاح را بهانه کرد . 

ولی دکتر slew (dob)‏ (زائربروخ) در روز ی که بانو (فراتین) 
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بایستی مورد عمل قراربگیرد در اطاق عمل حضور داشت . 

هیچ مقام رسمی eta‏ از ادامه کار (ز اتربروخ) در بیمارستان نشد و 
os)‏ بیمارستان هم Callas‏ نکرد وی بعدسا گفتند عدم ممانعت رئیس 
بیمارستان از رشك بوده و او نسبت به (زاثربروخ) حسد میورزید و چون 
E hae‏ از هیچ oly‏ فمو آند ات ی حسد خود را در مورد او قرو 
بنشاند » امیدوار بود که (زائریروخ) باز هنگام عمل مر تکب خطا بشود تا 
ین که برای همیشه از ادامهٌ کار ممنوع گردد a‏ 

پروفسور (زائربروخ) وقتی نظری به برنامه عمل جراحی بانو 
نه از غیبت متصدی بیهوشی که او هم موضوعی را بهانه‌کرد تا هنگام 
عمل زائُربروخ pole‏ نباشد چون در بیمارستان‌ها obj‏ اتفاق میافتدکه 
Su‏ ها به علت مسافرت و شرکت در کنگره‌های علمی با سب بیماری کار 
خود را بطور موقت بدپگران وا گذار می‌نمایند . 

So‏ (وبلفرید) Sa‏ شنید (ژاثربروخ) با al‏ عمل جراحی 
بانو (فراتین) موافقت کرده متوجه شدکه او باز دچار اختلال مشاعر شده 
El‏ 

چون بعد از واقعه مخوف آن رو که (زائربروش) قلب بیمار را از 
سینه‌اش بیرون| ورد 3 در سطل زباله اتداخت ST,‏ > از 
دستش آفتاد و رنگش سفید شد و دکتر (ویلفرید) او را بخاته‌اش رسانید 
وچندین روز به بیمارستان نرفت» خود Ol‏ مرد بایستی بفهمد که ناخودا گاه 
Kis‏ يك تبه‌کاری هولنالك شده و دیگر نبایدکاره جراحی را بدست 
بگیرد و Yio‏ که میخواهد عمل کند معلوم میشود مجدد حالش بد شده که 
آن ماجرا را بخاطر نمیآورد . 

روزی که بانو (فراتین) بایستی مورد عمل قرار بگیرد (زائربروخ) 
در cel‏ معین وارد بیمارستان شد و بظاهر با هوش و حواس کامل » برای 
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عمل آماده گردید . 

وی با دقت دست‌ها را شت و با ELS‏ یکی از زن‌های پرستار 
روپوش جراحی را دربر: و دستکش را در دست کرد . 

بیمار را قبل از ورود (زاتربروخ) باطاق des‏ روی تخت برای 
جراحی آ ماده کرده بو دند. 

St‏ روز در آن gibi‏ هفت نفر حضور داشتند که سه نفر از 
و بقیه زن بودند. 

مردها غیر از (زائربروخ) 235 (مادلتر) دستیار دوم استاد بود و 
دکتر (al)‏ متصدی بیهوشی . 

بطوری که گفتیم بافت سرطانی بانب (فراتین) در پشت او قرارداشت 
و لذا برای این که بتوانند بافت سرطانی را از پشت آن OS‏ بیرون بباورند 


1 


I. 
نها مرد‎ 


بایستی او را برو بخوابانند و در گذشته » وقتی یك بیمار را برو » cad‏ 
عمل میخوابانیدند نظارت بر تنفس وی مشکل می‌شد . 

اما پروفسور (زاثربروخ) برای تظارت برتنفس آن‌گونه ازبیماران, 
روشی اختراع کرد که بیمار بآزادی نفس می‌کشید و نیز می‌توانستد بر 
نفس کشیدن او » و ضربان قلبش نظارت نمایند و در فواصل معین فشار 
خونش را اندازه بگیرند . 

زائر بروخ از متصدی بیهوشی › شماره تنفس و تعداد ضربان و میزان 
فشار خون بیمار را پرسید و بعد از این که جواب رضایت‌بخش شنید دست را 
درا ز کرد 3 یکی از زن‌های پرستار کازد جراحی را بدستش داد و عمل 
استاد wh‏ برای بیرون وردن بافت سرطانی از پشت آن زن شروع شد . 

بافت سرطانی ail‏ دست و پاهای بك خرچنك » در نمام پشت slag‏ 
aa‏ بود و CL‏ چشم عادی نمیتو انست ببید که حد فاصل ین بافت 
سرطانی و بافت غیرسرطانی در پشت آن زن د رکجا است . 


اما چشم‌ها و دست‌های (زائربروخ) آن حد فاصل را می‌یافت و با 
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او حتی باندازه یك میلی‌متر از حد فاصل بافت سرطانی و بافت سالم » وارد 
CSL‏ بی‌عیب 

دست راست پروفسور (زاثربروخ) مسلح به‌کارد بود و دشت چیش 
که بکمك دست راست میرفت » طوری با سرعت حر کت میکرد که دکتر 
(Job)‏ نمیتوانست حر کات کارد را تعقیب نماید و حر کات دو دست و 
بخصوص دست راست جر el‏ تأبغه متوقف نمی‌شد مگر در دو موقع » یکی 
زمانی که از متصدی بیهوشی » وضع تنفس و ضربان قلب و فثار خون 
بیمار را می‌پرسید و دیگری زمانی که (زائربروخ) میخواستکارد خود 
و استاد » کار دکثیف را در ظرف زباله میانداخت و یکی از زن‌ها کارد دیگر 
را بدست پروفسور میداد . 

روش عمل جر >¿ )15> بروخ) مانند روش جر احان دوره کلاسيك, 
قبل از کئف و بکاربردن داروهای بیهوشی بود و گوئی بیماری که روی 
تخت عمل قرارگرفته بی‌هوش نیست و دارای هوش و حواس ی می‌باشد و 
درد احساس می‌نماید و gl‏ بایستی تا نحا که امکان دارد ؛ عمل جر أحی را 
با سرعت باقمام برساند تا مدت رنج le‏ کوثاه‌تر شود . 

دکتر (مادلتر) ) وقتی سرعت عمل استاد را میدید ؛ در باطن باو حسد 
میورزید و شاید نمیدانست که برتری او را نبت بخود اعتر اف می‌نماید زرا 
ale oyes‏ هک تور cold‏ 
یعنی یکی از دست‌ها یا پاهای خرچنك قطح میگردید. 

طوری‌سرعت‌عمل (زائربروخ) زباد بود که يك‌زن پرستارنمیتوانت 


a! دیو‎ el» \2£ 


بوسیلهُ تانپون خون we‏ عمل را خدك کند و دو زن » عهده‌دار خشك 
کردن عرصه عمل بوسیله تانپون بودند" .: 

زن‌هائی که بوسیله تانیون محل عمل را خشك میکردند در کار خود 
مهارت داشتند وطوری تانیونرا بحر کت Lays‏ وردند که جلوی کارد استاد 
را نگیرند . 

بعد از مدت ٩۰‏ دقیقه » plas‏ چنگال‌های سرطان از پشت آن زن 
بیرونآورده شد و Kio‏ حتی یك نخ کوچك سرطانی در پشت آن زن باقی 
نماند و دکتر (ole)‏ فکر میکرد که ا گر آن عمل را بوی محول میکردند 
او برای بیرون کشیدن ریشه‌های سرطانی و تصفیه کامل پشت بیمار» نیازمند 
هفت و شاید هشت Col‏ وقت بود . 
بی‌هوشی بود وضع تنفس و قلب و فشارخون بیمار را پرسید و بعد از زنی 
ک هکارش دادن الات جراحی gh‏ بود اره خواست . 

او هم بی‌در نك اره را به استاد داد . 

دکتر (مادلنر) وقتی شنید که (زاثربروخ) اره میخواهد تعجب کرد 
زیرا در پشت بیمار چیزی وجود نداشت که بربدن آن »نیازمند اره باشد و 
عمل جر احی هم خانمه یافته بود و فقط می‌بایستی بشت بیمار را ببندند و او 
را باطاق استراحت بفرستند . 

پروفسور (زاثربروخ) بعد از اين که اره را بدست اورد شروع 
به اره کردن دو دنده از دنده‌های بیمار از قسمت پشت نمود . 

دکتر (مادلثر) میدانست که بافت سرطانی که در پشت بوجود میا ید 
ریشه‌هایش, طبق معمول از حدود پشت تجاوز نمیکند و بسوی روی بدن » 

+ تانیون Ch‏ نام بین‌المللی است و Ch‏ بته یا باند است که خون منطقه عسل 
پشکل (تامپون) می‌نویسند .اما (تانپون) تلفظ می‌کنند ب مترجم. 
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بعنی بسوی سینه » ربشه نمیدواند . 

lid فکر کرد که شاید بافت سرطانی پشت آن زن » بطور‎ lügen 
دوانیده واينك (زاثر بروخ) دو دنده زن را قطع‎ au, بسوی سینه‌اش‎ 
سرطانی رااز سینداش بیر ون‌بیاورد.‎ cab می‌نماید تا این که‎ 

استاد با همان سرعت که بافت‌های سرطانی را از پشت آن زن خارج 
کرد »دو دنده‌اش را از پشت قطع نمود بدون این که دنده‌ها را بکلی از بدن 
lo‏ کند بلکه گذ‌اشت که Oh‏ سردنده‌ها gas‏ متصل باشد و آن go‏ دنده را 
خم کرد و روی یدن خوابانید یعنی تا نمود . 

دکتر (مادلنر) ce‏ (گهیم‌رات) LT‏ نباید وسائل گشودن قفسه 
سینه را آورد؟ 

گفتیم که (گهیم‌رات) بزرگترین عنوان بود که درآ لمان بيك cle‏ 
داده می‌شد و دکتر (مادلنر) از این جهت گفت که آیا نباید وسائل گشودن 
قفسه سینه آورده شود که وقتی به Me‏ بخواهند درون سینه » مبادرت بعمل 
جراحی نماپند بایستی وسائلی بکار پیفتد تا وظیفه تنفس تعطیل نشود . 

Lal‏ هم wh‏ بگوئيم که آن وسائل را هم پروفسور (زائر بروخ) 
ابتکار کرده بود چون او بود که برای اولین بار قفسه سینه را گشود و 

جراحی درون قضه سینه را بدون این که سبب مرك بیمار شود به جراحان 
آموخت . 
قفسه سینه منطقه‌ایست محدود و کامالا پوشیده که يك قسمت از اعضای 

مهم بدن در OT‏ جا دارد و ح رکات جدار قفسه سینه ELST‏ به‌تتفس‌مینماید. 

وقتی قفه سینه باز می‌شود» دو ریه پر از هوا میگردد و آنگاه که 
قفسه سینه تنك میشود » هوا از دو ربه بیرون میرود . 

علاوه بر عوامل داغلی , فثار هوای محیط » در ح کات سینه خیلی 
موثر است و برای این که آدمی بتواند نفس بکشد فشار هوای محیط بربدن 
انسان بایستی همین باشد که انك در سطح زمین هست . 
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اگر میزان این فثار خیلی تغییر نماید » انسان خفه خواهد شد یعنی 
هوای لازم به ریه‌هایش نمیرسد و بهمین جهت است که در هواپیماهای 
حامل افر آمروژی که در ارتفاعات obj‏ پرواز می‌کنند» هیزان YU‏ 
هو! را در داخل اطاق مسافرآن و خلبان‌ها باندازه میزان فشار هوا در سطح 
زمین نگاد میدارند (زیرا در ارتفاعات جو میزان فشار هوا کم است و 
مسافران و خلبان‌ها » در of‏ ارتفاعات ابتدا ناراحت و يعد خفه خواهند 
شد .) 

در زمین هم ا گر هنگام عمل جراحی صندوقچه سینه را بدون احتیاط 
بگشایند گرچه در میزان فشار هواء سیت به بدن انسان» تغییری حاصل 
نمیشود اما براثر باز شدن سینه » هوا به ریه نمیرسد . 

اما !گر جمجمه اسان را هنگام عمل جراحی بشکافند بطوری که 
نخاع « بطور مستقیم در معرض هوا قرار بگیرد خطری متوجه بیمار نمیشود 
وسلول‌های مغز » بوسیله رگها کماکان » غذای خود را که اکسیژن نیز 
هست در بافت می‌نمابند . 

بهمین جهت است که جراحان قدیم کشور مصر > می‌توانستند در 
اعمال جراحی » جمجمه را بگشایند اما نمیتوانستند در صندوقچه سینه 
مبادرت a‏ عمل جراحی کنند زیرا بیمار زندگی را پدرود می گفت . 

وقتی So‏ (مادلنر) به (زاثر بروخ) گفت که آیا لازم است که 
Bes ls‏ قفسه سینه آورده شود» آن هرد دز حالی که کارد جراحی 
دآ ly‏ داشت ا انکفت ست ates Ele‏ ینار کرد و کفت 
تکام کد ی ll‏ فزن سه وا ار این اداه میدن 

آنوقت دکتر (مادلنر) دریافت که A)‏ بروخ) بار دیگر دچار 
ال vas elo‏ 

آنچه )315 بروخ) گفت » گفته‌ای بود که جراحان به دانشجوپان 
پزشکی که برای کارآموزی در تالار جراحی حضور ily‏ گفتند 
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وهیچ جراح» در تالار عمل » آن گفته را خطاب به همکاران خود نمی گفت 
و نمیگوید . ۰ 

چون کسانی که برای ELS‏ به یك جراح در اطاق عمل حضور es‏ 
میر‌سانند همه از 5 تشر Whol zu‏ ¢ دار رند و حتی زن‌هائی که در ot‏ اطاق بودند 
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بگذرانند بچه شکل جلوه میکند . دکتر مادلتر گفت (گهیم‌رات) اجازه 
پنهین کد ما این دنده‌ها را ببندیم . 
متوجه So‏ (مادلنر) کرد و برقی از چشم‌هابش درخشید و بانك زد چه 
کسی بتو اجاژه داده که در کار من فضولی کنی ٩‏ 
جراحی که در دست داشت به دکتر (Job)‏ حمله کرد . 

(مادلتر) با سرعت خود را کنار کشید و بقول ب وکس بازان جا خالی 
کرد و (زاثر بروخ) نتوانست خود ر را نگاه دارد و به میزی که بیمار روی 
آن قرار داش شت تصادم کرد و بزمین افتاد و عینکش شکست و برخاست که 
دوباره „sah (Job) ds‏ شود اما او با كمك متصدی بی‌هوشی که بیمار 
را بطور موقت رها نمود و دو A‏ از زن‌ها )315 بروش) را از اطأق des‏ 
خارج کردند و در اطاق Se‏ )20 بروخ) دست و پا میزد که خود را 
آزاد کند و فریادهای او سبب Sub‏ عده‌ای از کا رکنان بیمارستان بسوی 
آن اطاق دوبدند . 

دکتر (مادلنر) به‌کارکنان بیمارستان که بکمك آمده بودند CAS‏ 
Ls‏ اورا نگاهدارید که به اطاق عمل باز نگردد تا ما به زن بیمار برسیم و 
اورااز مرك نحات دهيم . 
کردند و دو دنده پیمار سرطانی را بجایش گذاشتند و زخم را بستند و اورا 





باطاق استراحت فرستادند ولی ll‏ که عمل دور کردن بافت‌های سرطانی 
ارت ان رن , با موفقیت انجام شده بوددر اثر لطمه‌ای که برداشتن دنده 
در او بوجود آورد زندگی را بدرود گفت . 

واقعه‌ای که آن روز اتفاق افتاد از مردی چون (زائر بروت) که 
خون‌سردی‌اش دراعمال جراحی سرمشق جراحان جوان و حتی بعضی از 
جراحان سالمند بود خیلی عجیب می‌نمود و آن روز دکتر (مادلتر) و دکتر 
سراید Grote)‏ بیهوشی) فکر کردند که (زاثر بروخ) را بایستی 
به تیمارستان فرستاد چون یك دیوانه واقعی است . 

در گذشته بارها اتفاق افتاد که مردان و زنانی که در اطاق عمل ستیار 
(زائر بروخ) بودند از مشاهده حال بیمار وحشت کردند و يقین حاصل 
نمودند که بیمار خواهد مرد و در OT‏ اطاق فقط یك نفر خون‌سرد می‌نمود 
و او (زاثر بروخ) بود که بدون توجه بوحشت دستیارانش بعمل ادامه میداد 
و هیچ واقعه a‏ منتظره خون‌سردی Ol‏ مرد را از بین نمی‌برد و حواسش 
را برت نمیکرد. 

بارها هنگامی که )25 بروخ) مشغول dee‏ بود در اثر طوفان در 
خارج» برق :ی‌زد و رعد می‌غربد و آنگاه سیلاب از آسمان فرومبرربخت 
SIE‏ (زاثر بروخ) یك بار » سر را از کار خود بردارد و نظری به‌پنجره 
اطاق بیندازد و وضع خارج را از نظر بگذراند . 

«des می‌توانیم بسنجیم آنهائی که در آن روز » در اطاق‎ Cyl pls 
اطاق‎ Sl دیدند و در خارج از‎ (ok) os حمله )> بروخ) را به‎ 
دست و پا زدنش را مشاهده کردند و فریاد‌هایش را شنیدند دچار چه‌اندازه‎ 
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در تاریخ زندگی حرفه‌ای (زائر بروخ) پدیده‌هائی که مود 
خونسردی فوق‌آلعاده او در اطاق عمل یود » هتعدد است و در این جا فقط 
بذ کر یکی از آنها اکنفا می کنیم زبرا آن پدیده » در تاریخ اعمال جراحی 
به ثبت رسید و مبداء و مکتب یك روش جدید مداوا » در اعمال جراحی 
قلب شد و بعد از (زاثر بروخ) جراحان دیگر » در موقع ضرورت je‏ آن 
روش پیروی کردند و امروز هم می کنند . 

بعد از این که (زائر بروخ) جراحی روی قلب را برای نخستین بار 
ابتکار کرد » clove‏ از جراحان ازوپا وامریکاء نه فقط مایل بلکه ارزومند 
شدند که هنگام عمل جراحی (زائر بروخ) بر روی قلب حضور بهم برسانند 
و ببیتند که آن استاه چه میکند . 

در آن موقع » هنوز تلویزیون اختراع نشده بود تا این که جراحان 
عمل (زائر بروخ) را روی صفحه یك تلوبزیون مدار بسته یا هدار باز 
ببینند و برای دیدن عمل جراحی نا گزیر بودند که در تالار عمل حاضر 
شوند و از نزه‌يك آن عمل را مشاهده کنند و چون‌شماره جراحانی که برای 
مشاهده عمل ZU‏ بروخ حضور بهم میرساندند زیاد بود (دکتر حجازی 
دستیار ایرانی زاثر بروخ شماره آنها را ترديك پانصد نفر گفته است) يك 
آمفی FG‏ را برای محل عمل تعیین کردند و میدانیم که آمفی تا تر GOVE‏ 
است مدو رکه جای نثستن OF‏ مدرج است ویکی بالای دیگری قرار گرفته 
و بهمین جهت تمام کسانی که در آن تالار حضور بهم میرسانند م رکز 
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تالار را می‌بینند . 

در بین جراحانی که در روز عمل در آن آمفی pole ¡y‏ شدند 
جراحان امربکائی هم بودند که برای دیدن عمل از (Gal‏ آمدند و چون 
آمفی ا زرك و وسیع بون tel‏ آنها L‏ دوریین La‏ مدن د که بتوآنند 

در آن روز در آن SC eT‏ » بلند گو گذاشتند که در آن روز » يك 
چیز تازه بود و گزارش‌های کارکنان پزشکی که دستیار AU)‏ بروخ) 
بودند و gh‏ گزارش میدادند بوسیله بلند گو باطلاع حضار میرسید . 

وقتی عمل جراحی شروعشد طوری سکوت بران امفی تا تر مستولی 
گردید که گوئی کسی در آن تالار نیست و فقط گرارش‌هائی که به (زاثر 
بروخ) میدادند از بلند گو بگوش میرسید و میدانیم که آن گزارش‌ها 
مربوط بود بوضع قلب و تنفس بیمار که وی را بی‌هوش کرده بودند . 

(زاثر بروخ) طبق عادت و روحیه‌اش کوچکترین توجه باطراف 
حتی bh‏ بار رو برنگردانید که جمعیت pole‏ در تالار را La SÓ‏ 
سکوت آمفی تاتر که از صدای بلندگو گذشته» اگر پرنده‌ای در فضای 
آن پروازمیکرد صدای بالهایش شنیده می‌شده نا گهان پزشک ی که عهده‌دار 
نظارت بر وضع بیمار بود گفت که ضربان قلب متوقف گردیده است و 
صدای او بوسیله بلند گو بگوش تمام BLS‏ که در آمفی تا تر بودند رسید. 

لازمه وقفه قلب که تلمبه مر CS‏ و hel‏ بدن برای رسانیدن خون 
به قسمت‌های مختلف می‌باشد» این است که بعد از مدتی .کوتاه» يك قسمت 
از سلول‌های بدن که در قبال نخوردن غذا حساس‌تر از سلول‌های دیگر 
هستند غذا. (یعنی خون) دریافت نمی کنند و میمیررند . 

غیر از تلمبه اصلی بدن در کالید انسان » تلیبه‌های Ks‏ برای 
رسانیدن خون به همه اعضاء هست و دیوار هر سرخرك » در سراسر طول 
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بدن » بطور داشم منقبض y‏ متبسط می‌شود و منظور از آن ح رکات 
تلمبه‌ای این است که خون از سرخ‌رك عبوو نماید و به عروق موئین که شعب 
کوچك سرځرك هستند برسد و بوسیله عروق موئین» سلول‌ها تغذیه کنند 
و اجزای خون وقتی به سلول‌ها رسیدند همانگونه که pole‏ پستان در دهان 
th‏ شیر خوار میگذارد پستانك در دهان سلول‌ها میگذارند تا آنها غذا 
بخورند با این که در بدن انسان برای رسیدن خون به قسمت‌های مختلف 
بدن» تلمبه‌های متعده:وجود دارد همین که تلمبه اصلی یعنی قلب متوقف 
شد تلمبه‌های Keo‏ هم متوقف می‌شود ء و خون از عروق » عبور نمیتماید 
تا به رگهای مولین برسد و در آنها » بوسیله اجزای خون » پستانك‌دردهان 
سلول‌ها گذاشته شود و طولی نمی کشد که قبل از همه حساس‌ترین سلول 
cl‏ بدن آنسان که سلول‌های مغز می‌باشد از گرسنگی میمیرند . 

وقتی جراحان حاضر در آمفی Zu‏ , اطلاع حاصل کردند که قلب 
بیمار از ضربان افتاده » پیش‌بینی کردند که تا چند دقیقه دیگر » اولین اش 
مرك که مردن سلول‌های مغز می‌باشد » در بیمار آشکار خواهد شد . 

(ژار OF‏ توروالد) SLIT‏ نوبستده این سر گذشت حقیقی می‌نویسد 
در بین آنها کسانی بودند که بعد از اطلاع ازتوقف ضربان قلب بیمارراضی 
و خوشوقت شدند زیرا متوقف شدن قلب بیمار دلیل پراین بود که ZU)‏ 
بروخ) در عمل جراحی خود که آ نهمه در دنیای پزشکی وجراحی سروصدا 
تولید کرده بود شکست خورده است . 

آنروز در بین کسانی که خواهان شکست خوردن (زائر بروخ) 
بودند شاید Ch‏ نفر هم وجود نداشت که پیروزی خود (یعنی عدم موفقیت 
زاثر بروخ) را محقق نداند چون میدانست وقفه ضربان قلب در عمل 
جراحی همان است y‏ مرك بیمار همان و بعضی از آنها دوربین‌های خود را 
ole aS‏ دقیقه بموضع عمل چراحی دوخته Nu y‏ فروه آوردند و آماده 
شدند که بعد از اعلام مرل بیمار برخیزند و از آمفی FE‏ بیرون بروند و با 
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اطمینان از ابن که قلب » منطقه غير قابل نفوذ جراحی است و هر گر مورد 
عمل قرار نگرفته ونخواهد گرفت به درهانگاههای خود باز گشت تمایند . 

ه رکس دیگر بجای JU)‏ بروخ) بود و در OT‏ مجلس بزرله امتحان 
می‌شنید و میدید که قلب بیمار از Ub po‏ ایستاد خود رأ گم میکرد و 
میدانست که در آن حال » با هیچ داروی مقوی نمیتوان قلب بی‌ح رکت را 
بحر کت درآورد . 

زبرا دارو » زمانی در بدن اثر می‌تماید که خون درکردش باشد و 
جربان خون , دارو را به قسمت‌هائی که بایستی دارو با نجا برسد Jan‏ 
Wh‏ و وقتی قلب بی‌ح رکت شد و خون از گردش بازایستاد بکار بردن 
دارو » بدون فایده است . 

ولی زاثر بروخ خود را کم نکرد و همان طور که یك سیب یا گلایی 
را Cows‏ میگیرند» قلب یمان را ey gle COT cu‏ کیا کف دست 
و انگئت‌ها آن را احاطه نمود و شروع به فشردن و بهتر SST‏ بگوییم شروع 
به ماساژ کرد . 

Sy‏ نه بدون روش مخصوص بلکه طوری قلب را میمالید که فشار 
دست او » روی قلب درست شبیه به فشاری باشد که ح کت طبیعی قلب » 
بوجود میا ورد و همان طور که قلب در هر دقیقه ۷۲ بار میزند (زائربروج) 
هم در هر دقیقه قلب را ۷۲ بار میفشرد وبعد از هر فشار آن‌ را رها میکرد 
تا این که ماساژ او شبیه به انقباض و انبساط طبیعی قلب باشد . 
ذکر نشده که قبل از زائر بروخ کسی قلب را با مالش بح رکت درآورد 
بتابراین زاثر بروخ اولین کی بود که در تاریخ جراحی جهان دست به‌این 

بسد از سه دقیقه که مشفول مالش قلب بود» در دست خود , جان گر فتن 
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قلب را "حساس کرد و دست را گشود و قلب را رها نمود و صدای دکتری 
led‏ که قلب نیمار دار ات 
شربان شده است . 

اگر قلب بیمار e‏ یك ido‏ و حداکن کثر دو دقیقه دیگر „IS‏ تمیافتاه 
سلول‌های مغز وی براثر نرسیدن غذا با نها میمردند و دیگر (زاش بروخ) 
lus‏ آن‌شماز زا os‏ کته 

چون در آن دوره سلول‌های مغز پنچ دقیقه بعد از قطع جربان خون 
میمردند و آمروز این مدت قدری بیشتر وباتکنيك جدید جر احی سلول‌های 
مغز تا هشت دقیقه و ینابر نظربه برخی از جراحان تا ده دقیقه پس از قطم 
جربان خون زنده میمانند لیکن از OT‏ پس مرك آنها قطعی است و پس از 
این که سلول‌های مغز مردند » هیچ قدرت علمی و تکنیکی نمیتواند از مرك 
کامل بیمار جلو گیری کند 

ابتکار آن روز (زاثر بروخ) که سبب شد قلب بیمار بکار بیفتد › 
منتهی به موفقیت عمل جراحی و (زائر بروخ) گردید و آن ابتکار » با 
حضور نخبه‌هائی از جراحان دنیا e‏ در جراحی » منشاء و مبداء th‏ روش 
درمان جدید شد و تا امروز » از طرف جراحان » هنگام ضرورت » اعمال 
می‌شود و درآن روز (زائر بروخ) خون‌سردی خود راء بطوری که انمکاس 
بین‌المللی پیدا کرد به ثبوت رسانید . 

امروز » در جراحی » ماساژ قلب » برای CS pe‏ درآوردن آن » از 
قواعد کلاسیك شده ودیگر برای کسی جلوه نداره اما OT‏ روز که (زاثر 
بروخ) برای اولین‌بار قلبی را برای مالش بدست گرفت این کار بقدری 
غیرعادی و توظهور جلوه میکرد که در بین جراحانی که در Ej‏ 
حضور داشتند » حتی ach‏ نبود که عمل (زائر بروخ) را يك عمل 
دیوانه‌وار نداند و حتی یکی از آن عده که همه متخصص بودند پیش‌بینی 
نمیکردند که قلب بیحر کت بیمار ممکن است بحر کت درآید . 
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آن روز (زائر بروخ) با ابتکاری که در دنیا بدون سابقه بود» يك 
مرده را زنده کرد و شاید فکر کنیم که بعد از آن موفقیت برخود OSL‏ و 
بر دیگران کبر فروخت . 

اما تفاوتی در حال و روش (زائر بروخ) دیده نشد و معلوم گردید 
حتی زنده کردن مرده » نمیتواند خونسردی آن مرد را از بین ببرد . 

چون راجم به خون‌سردی )35 بروخ) صحبت کردیم » شاید تصور 
شوه که او در خارج از اطاق عمل هم مردی بی‌اعتناء و خون‌سرد بود , 

LI‏ خاطرات همکاران (زائر بروخ) نشان میدهد که Ol‏ جراح 
بزرك » در زندگی عادی مردی اجتماعی و خو ن گرم و خوش مشرب بود و 
هیچ يك از OL,‏ )215 بروخ) در ساعات عادی که او در اطاق des‏ 
نبود از وی کم اعتنائی ندیدند تا چه رسد به ترشر Bg‏ و خشم . 

در جنك جهانی دوم (زاٹر بروخ) از برلن خارج نشد و هنگامی که 
ارتش سرخ دولت شوروی به برلن رسید وی در همان بیمارستان که بعد از 
تفسیم برلن » جزو موسسات برلن شرقی گردید پکار ادامه میداد . 

ارتش سرخ دولت شوروی وقتی به منطقه برلن رسید با der‏ هزار 
توپ جبهه برلن را Gus‏ قرار داد که ده هزار توپ آن همواره بسوی خود 
شهر برلن شليك میکرد ولی در آن دوره هم (زاثئر بروخ) در همان 
پیمارستان که محل کارش بود در شبانه روز فقط يك یا دو ساعت eel‏ 
به تناوب میخوابید ونمیتوانست دوساعت متوالی بخوابد چون بدون انقطاع 
زخمی‌ها را به بیمارستان میا وردند . در اطاق (زاثر بروخ) سه تخت نهاده 
بودند و آن جراح خارق‌العاده روی سه تخت عمل میکرد . 

روز آخر ماه آوریل سال ۱۹6۵ میلادی (هیتلر) رئیس دولت.آلمان 
در برلن خود کشی کرد اما جنك برلن با خود کشی هیتلر خاتمه نیافت و از 
آن روز تا روز هشتم ماه مه » روز و شب بدون انقطاع در برلن » جنك بین 
سربازان | لمانی وارتش شوروی‌ادامه یافت وحمچنان بدون انقطاع‌سربازان 


ابتکار ماساژ قلب بی Sr‏ ۱5۷ 
مجروح را به بیمارستان میآوردند و (زاثر (Es:‏ آنها را مورد عمل 
قرار میداد . 

ree:‏ ی تا روز نهم ماه مه . شاید نیم ساعت هم 
نتوانست بطور دائم بخوابد و گرچه جنك برلن » در هشتم ماه مه ۱۹5۵ با 
اعلامیه دریاسالار (فن دونیتر) که رئیس دولت آلمان شده بود و بلاشرط 
تسلیم شد » خانمه یافت اما (زاثر بروخ) تا روز نهم نتوانست بخوابد زیرا 
مجروحین را کماکان به بیمارستان میا وردند . 

در یکی از روزهایآغاز ماه مه که جنك دربرلن ادامه داشت سرپازان 
فاتح‌شوروی وارد اطاقی شدند که (زائربروخ) باروپوشی سراپا خون] لود 
مشفول عمل کردن‌سربازان مجروح بود . 

(زاثر بروخ) نمیدانست که سربازان شوروی وارد بیمارستان شده‌اند 
و حتی در روژهائی که جنك در خود برلن ادامه داشت ت » صدای عرش قطع 
نشدنی توپها را نميشتید و اصالادر فکر جان و ee‏ 

وضع (زاثر بروخ) در اطاق عمل » هنگامی که سربازان شوروی 
وارد Ol‏ اطاق شدند شبیه بود به وضع (ارشمیدس) > و رباضیدان 
معروف یونانی در سال ۲۱۲ قبل از میلاد. هنگامی که در شهر (سیراکوز) 
واقع در جزیره (سیسیل) سربازان مهاجم رومی وارد خانه‌اش شدند و اورا 
دیدند که برزمین نشسته و يك شکل هندسی مقابل وی قرار گرفته و مشغول 
محاسبه روی آن شکل است سربازان رومی که از بی‌اعتنائی آن دانشمند 
به خشم آمده بودند اورا کشتند و خون (ارشمیدس) رونی آن شکل هندسی 
ربخت . 

اما سربازان شوروی بعد از این که وارد اطاق des‏ (زاثر بروخ) 
شدند و اورا سراپا خون آلود در حال عمل دیدند» وی را نکشتند و (زائر 
بروخ) بکار ادامه داد و ذکر این واقعیت بدون مناسبت نیست که وقتی 
مربازان شوروی به‌برلن رسیدند ومسلم‌شد که پاپتخت آ لمان‌قادر به‌پایداری 
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نمی‌باشد عده‌آی باد از پزشکان و جراحان برلن بطرف مغرب گر پختند اما 
(زائربروخ) نگریخت و وظیقه جراحی خود را از یاد نبرد و همه کسانی 
که ان روز حمله les» AL)‏ را با کارد جراحی بد کتر (مادلتر) دید‌ند 
و از سوابق خون‌سردی آن مرد اطلاع داشتند از آن واقعه بسیار درشگفت 
شدند . 


(زاثر بروج) 
تحت حما بت فاقح y‏ قر ار گرفت 


پس از آین که ارش شوروی وارد برلن شد و مقاومت آلمانیها در آن 
شهر از بین رفت مارشال (ژو کوف) که اسم و شهرت زائر بروخ را شنیده 
بود آن جراح بزرك را مورد حمایت قرار داد . 

خواننده‌ای که این موضوع را میخواند ممکن است حمایت مارشال 
(ژو کوف) از (زاثر بروخ) در نظرش عادی جلوه AS‏ 

لذا در چند کلمه ميگوئيم که درآن موقع مارشال (ژ وکوف) که بود. 

(گیورکی - کونستان تی تویج - ژ وکوف) در آن موقع افسری 
بود چهل و نه ساله و با این که مستولین تبلیفات دولت شوروی بملاحظه 
استالین دقت داشتند که (ژ وکوف) را خیلی بزرك نکنند (چون دیکتاتورها 
نمی‌خواهند در کشورشان مردم فرد پا افراد دیگری را مهم تصور کنند و 
مایل هستند هرموفقیت و پیروزی elo‏ خودشان باشد) ]ن افسر نزد مردم 
اتحاد جماهیر شوروی و سربازان ارتش مرتبه‌ای چون a a‏ خدایان lag‏ 
کرده بود چون (ژوکوف) در سه جنك ade Y‏ آلمانیها که هر سه 
سرنوشتساز بود نائل به پیروژی شده بود . 

آولین جنك که )55 کوف) در آن BE‏ به پیروزی شد جنك مسکو 
در سال ۱۹2۱ و آغاز ۱۹2۲ میلادی بود . 

در oT‏ موقع ارتش آلمان هیتاری ضمن پیشرفت در خاك شوروی 
بجائی رسید که افسران SLIT‏ » با دوربین خود گنبدهای کلیساهای مسکو 
پایتخت شوروی را میدیدند و اشغال مسکو را کار دو با سه روز میدانستند 


AW‏ ۱ جراح دیوانه 
ولی (ژوکوف) ارتش OWT‏ را از پیرامون مسکو عقب راند و پایتخت 
شوروی را از خطر سقوط رهانید . ۱ 

جنك دیگر که (ژ و کوف) در آن نال به پیروزی شد جنك 
استالین ol‏ در سال ۱۹2۳ میلادی بود و در of‏ جنك (ژ وکوف) يك 
ارتش آلمان را در خود استالین گراه محاصره کرد و همه افسران وسربازان 
آن !رتش اسیر ارتش شوروی شدند y‏ کسانی که از تاریخ جنك دوم جهانی 
اطلاع دارند میدانند که شکست خوردن آلمان در جنك استألین col E‏ 
سرنوشت جنك را بنفع شوروی و متفقین و به ضرر آ لمان » نعیین کرد . 

پیروزی سوم (ژو توف) در جنك برلن بود و پس از این که پیروزی 
ارتش شوروی در برلن مسلم شد با ذکر نام (ژو کوف) که سردار فاتح Ol‏ 
جنك بود هزار تیر نوپ شليك کردند و (ژ و کوف) در بین افسران شوروی 
lS‏ افسر ارشد بو د که بنامش هزار تیر توب شليك شد و برای سایر افسران 
SE‏ شوروی از ۳۲ تیر نوپ پیشتر شليك نشد . 

مردی چون (ژ وکوف) آنهم در آغاز بدست آوردن پیروزی در 
برلن که هر سردار فاتح . کارهای زیاد دارد » (زاثر بروخ) رابخاطر 
داشت و اورا مورد حمایت قرار داد و بعد از این که خانه او شناخته شد بك 
تابلو بزبان روسی بالای در خانه‌اش نصب کردند و روی OT‏ نوشته شده بود: 
lla‏ رات ست) 

بس از این که برلن سقوط کرد وضع خواربار در آ نجا خیلی بد شد. 

در پانزده روز اول بعد از سقوط برلن حتی یك گرم خواربار بمردم 
داده شن . 

در نمام آن پانزده روز GLI‏ که ذخیره‌ای از خواربار نداشتند حتی 
يك وعده غذا نخوردند . و بعضی از گرسنگان که بنیه قوی نداشتند » مردند 
see‏ ار کیت کتک ES eo‏ 
و در شهر Olas‏ برلن که نود درصد از ساختمانهای 5 Al‏ بمیاران 











زار پروخ تحت cule‏ قانع . .. ۱۹۳ 


متوالی تیروی Shee‏ امریکا و انگلستان ol py‏ شده بود هیچ چیز که بتوان 
آن وا خورد وجود نداشت . و در آن مدت عده‌ای obj‏ از مردم برلن نه فقط 
از خوردن غذا محر وم بودند بلکه آ ب هم نداشتند در صورتی که ماه مه دود 
و هر سال در ol‏ ماه در برلن » انواع سبزی‌های خوراکی بدست میا مد ولی 
در سال ۱۵۹6۵ در آن فصل بهار شاخه‌ای سبزی خوراکی در برلن وجود 
e std‏ 


ولی افسران ارتشس شوروی برای (زائر بروخ) خیلی بیش از هیزان 


Of cle!‏ مرد خواربار به پیمارستان و خانه‌اش می‌بردند و زاثر بروخ» 
ol jl‏ نان و گوشت و قند و قهوه و قوطی‌های کنسرو را که افسران‌شوروی 
پرایش میا وردند بین کار کنان بیمارستان یا هسایگان فحطی زده‌اش نقسیم 
Dez‏ 

در شهر ویران ترلن در ان A eg‏ افسران شوروی a‏ ففعل él,‏ 
تفر انوموییل داشت و او (زاثربروخ) بود و شوروی‌ها یك انوموبیل مارگ 
(اویل) ار lolo 50 931 ES‏ که در همه جا مصادره gs sas‏ دند به (زاثر 
alo les»‏ و سهمیه‌ای هم برای DA‏ ان تعیین کر دند که بان دانشمند 
ovis Bis‏ می‌شد . 

بعد از این که بر لن سقوط کرد و پیروزی دولت شوروی مسلم شد ان 
دولت عده‌ای 5 ol‏ از دانشمندان و A RA‏ را به شوروی منتقل 

د ولت شوروی فقط به حلب | نھائی که در صنعت تخصص داشتند | lass‏ 
ننمود پلکه در رشته‌های علمي 3 تخصصی Ss‏ هم افر اد بر جسته را جلب 

در slg | oe‏ که از طرف دولت شوروی جلب می‌شدند SULT‏ بودند 
که | گر با علاقه» جللای وطن نمیکردند و برای کار به شوروی نمیرفتند» در 
آن شرایط روز بحکم ناچاری و برای ادامه زندگی راه شوروی را پیش 
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میگرفتند چون در آلمان شکست خورده پس ازجنك دوم جهانی ازخواربار 
گذشته هیچ يك از حوائج زندگی بدست نمیامد و حتی يك جفت کفش 
برای فروش پیدا نمی‌شد مگر در بازار سیاه آ نهم Clee‏ خیلی زیاد و وضع 
چنان بود که حتی نصور نمیشد که در آینده BV sb‏ نیز این کشور بتواند از 
زیر بار مشکلات و خرایی‌های جنك کمر راست کند . 

یکی از کسانی که دولت شوروی میخواست Qh‏ کشور منتقل شود و 
Beer Lily‏ بروخ Op‏ 

یك روز ژنرال پروفسور (ویسنسکی) ریس سازمان بهداری ارتش 
شوروی برای دیدار (زائر بروخ) به بیمارستان رفت و بعد از ورود» گفت 
همواره Lb‏ بودم که gil gts‏ شما را ببینم و اينك که باین سعادت MG‏ شده‌ام 
افتخار دارم که سلام گرم مارشال (ژ وکوف) را بشما ابلاغ کنم . و چون 
نمام پزشکان و جراحانی که در ارتش ما کار می کنند آرزو دارند شما را 
بینند تقاضا میکنم در صورت امکان روزی را برای آمدن آنها باین‌جا 
تعیین نمائید (زاثر بروخ) دو روز Ke‏ را برای آن دیدار تعیین کرد و در 
روز معین عده‌ای از افسران شوروی که همه پزشك پا cle‏ بودند و در 
بهداری ارتی سرخ کار میکردند برای دیدن (زاثر بروخ) به‌پیمارستان 
رفتند و باحترام استاد در يك صف قرار گرفتند و (زاثر بروخ) مانند يك 
افسر بلند ak‏ که افسران دیگر را سان می‌بیند از مقابل آتها گذشت و با 
¿Li‏ آنها دست داد . 

امروز ميدانيم که بوجود آوردن آن تشربفات از طرف ژنرال 
پروفسور (ویسسکی) برای این بود که حس خودپرستی (زاثر بروخ) را 
اقناع als‏ و گرچه cle ol‏ نابفه . اهل تکبر نبود اما LT‏ می‌توان در 
جهان کسی را بافت که لااقل قدری احساس نفس‌پرستی نداشته باشد ؟ Lig‏ 
نمیدانیم که حتی متواضع‌ترین اشخاص › وقتی در ضمن صحبت , کنایه و 
گوشه‌ای بشنوندکه مر بوط به فسمتی از زند گی خصوصی آنها باشد» رنجیده 


زائر بروخ نحت حمایت فاتح ... vio‏ 


SS alo lisas نف توت شاد هک‎ A 
a A nun an کوچکترین ۰ انکار‎ 
چگونه پژمرده و رنجیده می‌شود ؟‎ 

آن پژمردگی و رنجید گی تأشی از حس خودپرستی می‌باشد و خلاصه 
در بین ادمیان کسی را نمیتوان یافت که قدری خودیرست ناد poe‏ 
آ نهائی که دارای مشاعر عادی نیستند . 

(زائر بروخ) هم يك انسان بود و رئیس سازمان بهداری ارتش سرخ 
میخواست حس خودخواهی اورا تسکین بدعد تا بتواند وی را وادار به‌قبول 


بعد از این که اوضاع برلن پس از روزهای اولیه سفوط et Ol‏ ارام 
شلد ¿ur‏ ن از ز افسران ارتش که برای بعضی از امراض احتیاج به عمل 


Cn‏ بروخ) مراجعه گردندو او آنھا 
را مورد عمل قرار داد و لذا ژنرال پروفسور (is)‏ برای مراجعه 
als) 4‏ > روخ) 9 رصت‌های متعدد داشت . 

وی در یکی از آن فرصت‌ها به (زاثر بروخ) پيشنهاد کرد که برای 
کار کردن به مسکو برود و گفت که دولت شوروی در آنجا باو یك خانه 
شهری و cb‏ خانه ¿Ds‏ خواهد داد و اتوموبیل و راننده در دسترسش 
خواهد گذاشت و میزان حقوقش هم بسته بخود وی می‌باشد و هرقدر تعیین 
بکند sl‏ | طرف دولت شوروی پر داخته خو اهد شد . 

(es 315)‏ میدانست که که دو لت شوروی عده‌ای زباد از دانلمندان و 
کارشناسان ضنعتی ا لمان شا جاب کرده و بطوری که شهرت داشت بعصی 
از آنها را 7 9 برده 

این بود که از رئیس بهداری ارتش سرخ پرسید یا برای انتفال من 
از این‌حا به مسکو دستوری از طرف دولت شما صادر شده ا ۲ 


(ویسسکی) گفت نه ای ( گهیم‌رات) . 
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(زاثربروخ) گفت چون انتقال من از این‌جا به مسکو اجباری نیست 
من جیح میدهم در همین جا کار کنم و در صورتی که انتقال من أجہاری 
باشد تر جيم ميدهي که از کاز کار کنر نمایم , 

این گفته بطوری که بزودی خواهد آمد بعدها دستاویزی شد برای 
حکومت آلمان شرقی تا این که (زاشربروخ) را از کار ب رکنار کند 
(ویسسکی) جواب (زاثربروخ) را برای (ژ و کوف) برد و (ژو کوف) 
آن جواب زا به سکو مخابره کرد و کسب تکلیف نمود و مسکو جواب داد 
که (زاثربروخ) را بحال خود بگذاریدکه همچنان در برلن مشغول کار 
باشد و )95 کوف) که فرماندار نظامی برلن بود (زائربروخ) را پسمت 
مشاور بهداشتی برلن انتخاب کرد . 


تهمتی که امر OWES‏ 
به (زاثر بروخ) زدنسد 


میدانیم بعد از این که برلن از طرف ارتش شوروی اشقال شد مدٹی 
گذشت تا امریکاپیان وارد برلن شدند . 

ورود امریکایبان به برلن ناشی از پیشرفت نظامی نبود زبرا ارتش 
شوروی بعد از ای ن که برلن را اشغال کرد تا یکصد و شصت کیلومتری مغرب 
برلن هم پیشرفت نمود و آخرین حد پیشرفت رتش شوروی خطی Soy‏ 
امروز مرز غربی آلمان شرقی و مرز شرقی آلمان غربی می‌باشد و ورود 
امریکاییان به برلن » نتیجه مذا کرات سیاسی » قبل از سقوط برلن بین 
سران دول فانح بود که پیش از آنکه برلن از طرف ارتش شوروی SEA‏ 
شود سران متفقین قرار گذاشته بودند پس از این که برلن اشغال شد › )> 
کس OT‏ را اشغال کرده باشد) چهار دولت شوروی و امریکا و انگلستان و 
فرانسه بالاشتر الک عهده‌دار اداره امور برلن بشوند و هريك از آنها قسمتی 
از برلن را اشغال نمایند که cpl‏ روش تا امروز ادامه دارد . 

باری امریکائیان بعد از این که وارد Jo‏ شدند (زائربروخ) را 
متهم کر دند که مورد توحه حکومت نازی T‏ لمان بوده است . 

آنها عکسی را که از )215 (Es‏ وجود داشت و او را در لباس 
متحدالشکل ژنرالی ارتش آلمان نشان میداد بهانهکردند و در شورای 
چهار گاته اداره امور برلن او را از شغل مشاور بهداشتی پایتخت آلمان 
معزول نمودند . 

لیکن پس از این که برلن از طرف چهار دولت تقسیم و اشغال شد › 


۱۷۰ جراح دیوانه 
چون (زائربروخ) در بیمارستان برلن شرقی کار 0 و آن قسمت منطفه 
اشغالی شوروی بود مارشال (ژو کوف) gi‏ را در شغل مشاور بهداشتی ابقاء 
E.‏ 

اما عکسی که از (زائربروخ) با لباس ژنرالی ارتش آلمان وجود 
E‏ بوط بدو ره خدمت سر بازی أو با عنوآن افسر ذخیره ارش !لمان 
أست . 

ul‏ المان افسران دخیره » مانند اقسران شاغل ترقیع درجه 
پیدا می‌کردند و در فواصل care‏ بعد از طی دوره‌عائی ply‏ فرآگرفتن 
تعلیمات (دوره‌های تعلیم افسران ذخیره) نائل بدرجه بالاتر می‌شدند . 

پس از اي ن که اراش آلمان در جنك جهانی اول » ¿lo‏ را متا رکه 
کرد نظام وظیفه درآ لمان ازبین رفت و بموجب عهدنامه موسوم به (ورسای) 
که از طرف دول فاتح of‏ زمان بر آلمان تحمیل گردید مقرر شدکه آ لمان 
سرباز وظیفه نداشته باشد و برای حفظ امنیت داخلی یك ارتش بکصد هزار 
نفری از سربازان داوطلب و مستمری‌بگیر تشکیل بدهد . 

ولی قبل از اینکه نظام وظیفه در آلمان Gale‏ شود (زائربروخ) که 
(افسر ذخیره) بود درجه‌هائی در صنف خود گرفت و وقتی که حکومت 
نازی در آلمان روی کار امد و هیتلر به قدرت رسید و پیمان ورسای را 
زیرپا گذاشت و نظام وظیفه را برقرا ر کرد بموجب بك حکم مخصوص 
a‏ عده‌ای iT‏ حمله زائربروخ درجه زنرالی در صنف افسر ذخیره دادند و 
این بود علت متهم شدن (زاثربروخ) به همکاری با نازی‌ها در Sloe‏ که 
بعد از آنکه جنك سرد بین شوروی و آمریکا شروع شد امربکائیها عده‌ای 
از افسران a bach‏ ارتش آ لمان را که بعضی از آنها با نازی‌ها نیز همکاری 
ترديك کرده بود بخدمت گرفتند و از اطلاعات آنها استفاده کردند . 

IS 
زنی که با دارا بودن مزاج سالم و برخورداری از وظائفالاعضای‎ 








VA که امر یکا اه‎ weer 





زنانگی و از جمله نظم ماهانه نمیتوانست E‏ دارای ثرزند شود از Stl‏ 

خویشاوندان و آشنابان پیرو ی کرد وبه‌پیمارستان (شاریتی) مراجعه نمود. 

ob‏ زن گفته بودند که cde‏ نازا بودن وی این می‌باشد که قسمتی از 
جهاز جنسی او ء کیج قرار گرفته و اگر با عمل جراحی OT‏ قسمت از جهاز 
جنسی‌اش راست قرار بگیرد » دارای فرزند خواهد شد . 

eat)‏ ین ER‏ اضر هی کف از رت وا که تسب 
کج قرار گرفتن قسمتی از جهاز جنسی نازا می‌باشد درمان‌کرد بطور ی که 
دارای فرزند شود و پس از این که OF‏ زن به بیمارستان (شاربتی) مراجعه 
کرد (زائربروخ) موافقت نمودکه او را مورد عمل قرار بدهد . 

روز عمل را تعیین گردند و در آن روز دکتر (sl)‏ از ستیاران 
(es)‏ نمیخواست در اطاق عمل حضور بهم برساند bi‏ بعد فک ر کرد 
a as‏ 
اثر اختلال حواس دیده شد وی بتواند از ادامه عمل بوسیله او جلو گیری 
a lei‏ . 

لیکن بعد از ورود باطاق عمل دربافت که (زائربروخ) دارای ler‏ 
عادی است و بخویی عمل می‌نماید . 

بطور معمول » جراحان عمومی که در قسمت‌های مختلف بدن انسان 
عمل می کتند » جراحی در li Ske‏ زن‌ها را به جراحان متخصص 
وا گذار می‌نمایند اما (زائربروخ) در جراحی همه قسمت‌های بدن چیره - 
دست بود و ol Sues (Job)‏ جراح بزرك » با همان سرعت »که در 
قسمت‌های So‏ بدن عمل میکرد » جراحی در Shee‏ > آن زن را 
opal‏ فق ا غ کک 
مردی را وارد اطاق عمل تمودند که بایستی غدهٌ پروستات وی مورد عمل 
قرار رن : 


(زاثربروخ) با هوش و حواس کامل از اطاق عمل خارج شد و El‏ 


el > (YY‏ دیوانه 


زن ا زکا ر کنان بیمارستان دستکش‌ها AS‏ را از دست‌هایش بیرونآ ورد 
و (زائربروض) دست‌ها راشست y‏ بك جفت ¿o‏ تمیز و ضدعفدنی شده؛ 
ER‏ 

ar‏ (پروستات) که در آن روز » جراح نابغه بایستی آن را مورد عمل 
قرار بدهد غده‌ایس ت که مجرای ادرار از OT‏ عبور می‌نماید . 

برای نشان دادن شکل غده (پروستات) و طرز عمل OF‏ بایستی AS‏ 
توضیح داد و یك رساله پزشکی نوشت Sy‏ چون ما در شرح حال (زاشر 
بروخ) قصد نوشتن AL,‏ پزشکی نداریم باختصار و با ile‏ بسیار ساده 
عده پروستات را بخوانند گان می‌شناسانيم . 

یك غده را در نظر بگیرید که شکل آن تفریباً هثل يك حلقه است و 
مجرای ادرار از آن حلقه میگذرد . 

این غده فقط در مردها وجود دارد و زن‌ها دارای غده پروستات 
و در نتیجه عوارض OT‏ نیستند . 
پزشکی شده ومعنای Ol‏ درزبان پونانی zu‏ (در جلو) زیرا غده پروستات» 
در جلوی مثانه قرارگرفته و مجرای ادرار بعد از این که از مثانه خارج 
شد از Sud‏ پروستات میگذرد و آنگاه وارد آخرین قسمت مجرای ادرار 
می‌شود . 

در آغاز » مجر ای ادرا رکه از کلیه‌ها شروع می‌شود دوتا است وبکی 
از کلیه راست و دیگری از کلیه چپ + به مثانه می‌پیوندد اما پس از این که 
A A A‏ مر ات رها وه 
پروستات میگذرد ۰ 

غده پروستات در دوره‌کودکی و جوانی bop‏ وضع ole pt‏ 
ندارد مگر پندرت اما در دور سالخوردگی » در بعضی از مردها » دارای 
وضع غیرعادی می‌شود . 


تهمنی که امریکا به , . . (ve‏ 


وضع غیرعادی Sue‏ پروستات » در دوره سالخوردگی مردها » Ke‏ 
از دو شکل زیر آشکار میگردد که غده پروستات یا ست و باصطلاح شل 
می‌شود با سفت و سخت . 

اگر Sue‏ پروستات ورم کرد و سخت شد » چون مجرای ادرار از آن 
میگذرد . شخص یکه دچار تورم غده پروستات شده در آغاز بسختی ادرار 
میکند و رفته رفته حال عسرالبول به حبس‌البول و بزبان محاوره مبدل به 
pls‏ بند می‌شود بطوری که نمیتو اند ادرار کند . 

Ab ر وشات در تور شا وود 5 پگ مره سیک‎ Fi 
مرد درآغاز » احساس می‌نماید که نمیتواند ادرار خود را نگاه‌دارد‎ yl شد‎ 
و بعد از مدای مبتلا به سلس‌البول می‌شود و بدون اراده » ادرار از مجرایش‎ 
خارج میگردد و هربك از این دو عارضه که برای یك هرد سالخورده پیش‎ 
فک تسار ناراحت کننده اس‎ ls 

اينك که به ساد گی و بدون ورود در مباحث پیچیده علمی » پر وستات 
را به خوانندگان شناسانيديم میگوییم که قرن‌ها (و شابد هزاران (Ju‏ 
مردانی که در دوره کهولت » دچار یکی از عوارض غده پروستات می‌شدند: 
بقیه عمر را با رنج و تلخی میگذرانیدند و معالجه نمی‌شدند تا OS cal‏ 
(زائربروخ) با عمل جراحی در غده پروسنات بیماران پروستاتی را از 
رنج رهانید و یك مکتب درمانی بزركك را برای آزبین بردن آ لام بیماران 
Loge’:‏ 

باید گفت که در مورد تاریخ اولین عمل جراحی در غده Cling y‏ 
اختلاف وجود دارد و عده‌ای میگویند در همان les 305) Saga‏ 
عمل کردن غده پروستات را از ابتکارات خود میدانست › دیگران و از 
جمله شوروی‌ها آن عمل را میکردند » اما مسلم آنست که هرعمل ی که (زائر 
بروخ) در غده پروستات میکرد به نتیجه مفید و قطعی میرسید و بیماز 
صددرصد ji‏ رنج رهائی می‌بافت , 


aang och = ۱۷ 

بهرحال د کت ر (Dolo)‏ که میدید (زائریروع) با حواس حمع و 
مشاعر بدون عیب با سرعت بکار ادامه میدهد در باطن برچیره دستی وی 
رشك می‌برد و بعد از این که عمل ove‏ پر وستأت بانمام رسید » بیماری را 
ک4 ayly choo! taras ll ad oyo e‏ اطای gas dee‏ 
)9241( همچنان با حواس ese‏ دستکش را تعوبض کرد و des‏ 
آ باندیسیت راهم که برای Golo‏ چون او , از عمل‌های پیش يا افتاده بود 
بانجام رسانید . 

(زائربروخ) روزها در پیمارستان در فکر خوردن ناهار نبود و تا 
ساعت ی که کار داشت بدون غذاخوردن بکارادامه میداد و کار کنان‌پیمارستان 
میدانستند که وی در روز احساس گرسنگی نمیکند و اگر هم بکند » ابراز 
نمی نما بد . 

آن روز بعد از as‏ عمل جراحی روپوش را از تن بدرآورد و 
کتاب خود را که در اتومو > lo‏ ل میخواند برداشت و قبل از ین es‏ 
بیمارستان خازج شود بر نامه کارهای خود را با Sle Se‏ که در عرمورد 
از بیماران گرفته شده بود از نظر گذرانید تا این که برای‌کارهای فردا 

سابقه ذهنی داشته باشد و این کار da‏ جراحان در نمام بیمارستان‌ها میکنند 

و از چند روز قبل از مبادرت Cu‏ عمل جراحی پرونده بیمار را مبخوانند 
و عکس‌هائی را که پوسیله o‏ از داخل بدنش گرفته شده از نظر 
میگذرانند و نمام مشخصات is‏ از لحاظ سن > و Sole olan‏ و فشار 
خرن او و وضع اعضای اصلی بدن و بخصوص وضع قلب از نظرشان 


می گذر a)‏ 


en ۳‏ دیمار ly‏ 
قطعه 
قطعه کر ن 


یکی از پرونده‌هائی که مورد مطالعه (زائربروخ) قرار گرفت مربوط 
بود بيك زن 00 ساله از منسوبان شهردار (درسد) که رئیس بیمارستان آن 
زن را از ییماران با اهمیت تلقی می‌نمود . 

این زن غده‌ای در سر داشت که بایستی بدست (زاثربروخ) از سرش 
خارج شود و با این که در شهر (درسد) چند cle‏ قابل بودند آن زن به 
برلن آمد تا این که گهیم‌رات (استاد علامه) او را مورد عمل قرار بدهد . 

(زاٹربروخ) که دیدیم چگونه با فیلم‌بردارانی که میخواستند در 
اطاق عمل حضور بهم برسانند و ا زکارهای وی فیلم‌برداری کنند مخالف 
بود » نست به دانشجویان پزشکی محبت داشت و موافقت میکردکه آنها 
در اطاق عمل حاضر شوند و کارهای او را ببینند و فرا بگیرند . 

با موافقت زائربروخ قرار Sat‏ روز بعد که بایستی آن زن ۵۵ ساله 
مورد عمل قرار بگیرد عده‌ای از دانشجوبان پزشکی در اطاق عمل حضور 
داشته باشتد . 

درباره تعداد دا نشجویانی که در عمل غده‌برداری از سر آن زن حضور 
یافتند اختلاف هست و بعضی گفته‌اندکه آنها سی نفر بودند و بعضی شمارةٌ 
آنها را Coy‏ نفر نوشته‌اند و بقاعده بایستی بیست نفر صحیح باشد چون 
اطاقی که محل کار (زائربروخ) بود ot‏ گنجایش نداشت تا سی نفر 
از دانشجویان در آن‌جا حضور بهم‌برسانند در Sin OF‏ (زائربروخ) 
بایستی غده‌ای را از مغز زن بیمار بیرون بیاورد در آخرین لحظه قبل از 


cr YA‏ دیوانه 


آغاز عمل دکتر (مادلنر) را برای يك‌کار فوری و غیرقابل تخیر از 
طرف رئیس بیمارستان احضار کردند و در تتیجه از همکاران ارشد (زائر 
بروخ) کسی در اطاق عمل حضور نداشت . 

موهای بلند سر زن بیمار را زده بودند و زائربروخ در Me‏ که 
دانشجوبان domo‏ عمل را بدقت از نظر میگذرانیدند شروع بکنودن 
جمجمه زن بیمار کرد . 

(زاثربروخ) از این جهت قسمتی از استخوان جمجمه را بعد از اره 
کردن ‏ بلند و آنگاه نا میکرد و روی جمجمه قرارمیداد (مانند دریچه‌ای 
که از کف زمین بردارند و در حال ی که به لولاها وصل می‌باشد روی زمین 
قرار بدهند) که استخوانی که از جمجمه جدا گردیده باستخوان مادر اتصال 
داشته باشد و سلول‌های آن نمپرند . 

(زاثربروخ) می‌دانست غده‌ای که OT‏ زن را آزار میدهد درکجای 
مغز قرار گرفته و دریچه‌ای را در جمجمه بیمار ایجاد نمو که درست در 
موضعی که غده los T‏ بود گشوده شد . 

عمل جراحی در مفز »کار جراحانی است که در ان رشته تخصص 
دارند . مغز یکی از اعضای اصلی و پیچیده بدن انسان می‌باشد و با اي ن که 
از قرن هفدهم میللادی باین طرفہ اطلاعات پزشکان و کارشناسان وظائف ‏ 
الاعضاء راجع یه مغز خیلی وسعت Bi lay‏ هنوز در هغز 6 ضمت‌هائی 
وجوف دار که کار آ نها از لحاظ res‏ پرشکان: vico‏ 
مجهول است . 

جراحی که در u‏ مبادرت به عمل جراحی می‌نماید بایستی مغز را 
پشناسد و شناسائی مغز مستلزم یك دوره تحصیل وکا رآموزی جدی است 
وکارد جراحی نبایستی وارد قسمت هر کزی Ob‏ منطقه از هغز باسم کرتکس 
بشود (اين کلمه‌را بایستی بروزن کرست (کرست‌زنانه) تلفظ کرد - هترجم) 
ose‏ گر کارد جراحی وارد قسمت مر کزی کر تکس بشود دو وظیفه حیاتی 


مغز بیمار را مثل كيك قطعه قطعه کرد ۱۷۹ 


بدن که یکی ح ر کات قلب و دیگری حر کات ریه‌ها می‌باشد متوقف خواهد 
شد و آدمی خواهد مر 9. 
He > HK‏ 

پس از اي ن که دریچه جمجمه گشوده شد » (زاثربروخ) به دانشجویانی 
که در اطاق عمل حضور داشتند گفت chop‏ شوید و مغز زنده را ببینید 
و اظهار نموه بشما گفته‌اند که مغر آدمی دارای ده میلیارد J gle‏ است در 
صورتی که فقط یك قسمت از مغز که کررتکس می‌باشد چهارده میلیاره سلول 
دار هدیاه تلو all‏ ید ی ین Aus‏ ازقباطات ی 
وجود دارد و نگاء کنید تا حر کت دائمی Nie pe‏ را ببینید . 

بشما گفته‌اند که سلول‌های مغز قابل تجدید نیست و اگر سلولی از 
مغز fue‏ شود خواهد مرد . آنها که این را بشما گفته‌اند نادان می‌باشند . 
دست‌های خود را جلو بیاوربد و چند تن از دانشجوبان که به (زاثربروح) 
نزديك‌تر بودند دست‌های خود را جلو بردند . 

oT‏ مرد مانند این که یك نان کیك را قطم می‌نماید کارد جراصی 
خود را در مفز زن پیمار فرو برد و قطعه‌ای از مغز را جدا کرد و د رکف 
A‏ از دا LO‏ و زن پرستار که کنار (زاثربروخ) بود 
با تانیون خونی را که بجربان درآمده بود پاك کرد . 

(زائربروخ) باز کارد خود را در مغز بیمار فر و کرد و قطعه‌ای دیگر 
از مفز را برید و بیرون‌آورد و در دست یکی دیگر از دانشجوبان نهاد 
و باز زن پرستار با تانیون خون جاری شده را زائل تمود . 

شش بار کاره جراحی (زاثربروخ) در مغز بیمار فرو رفت و هربارء 

قطعه‌ای از مغز را بیرون آورد و د رکف دست یکی از دانشجویان نهاد . 

a اطاق حضور داشتند در دانشکده‎ af دانشجویانی که در‎ elo; 
تحصیل میکردند و همه میدانستند که قطعه قطعه کردن مغز » سبب هرك‎ 
می‌شود اما اعتقاد نها به علم و مهارت (زائربروخ) بقدری بودکه فکر‎ 


\Ar‏ جراح دیوانه 


UA PARA OA‏ مه ee‏ اه اس gle‏ تم نا 
و لابد قطعات مغز را که از تخاع cos lü> „lau‏ برجای آنها میگذارد و 

(Esp 815)‏ بار دیگر خطاب به دانشجویان گفت این‌ها را بشما دادم 
تا ببرید و در آزمایشگاه در ظرف ی که دارای ماده مغذی سلول‌ها می‌باشد 
بگذارید و خواهید دید که بعد از پانزده روز دو pl‏ خواهد شد و آنچه 
بوجود آمد پانزده روز دیگر باز دوبرابر می‌شود و رشد سلول‌های مغز 
آن‌قدر ادامه خواهد یافت که ا گر شما , همچنان به سلول‌ها غذا برسانید 
Rs‏ ای ن کشو ر گنجایش { نیمه را که بوحود Pe‏ نخو اهد داشت ولى 
استادان شما که همه نادان هستند میگویند که سلول‌های مغر تجحدید نمیشود . 

زن‌های پرستا رکه در اطاق بودند با وحشت is‏ عمل جراحی را 
dey Da‏ و در اینموقع دکنری که متصدی بی‌هوشی بود متوجه شد که 
„las‏ مر ده ña‏ 

پزشك‌ها e‏ بسب پرورش حرفه‌ای همواره درقبال وقایع غبرمنتظره 
که هنگام عمل جراحی پیش میا ید . در حضور اولیای بیمار با افراد دیگر 
که از لحاظ Sts‏ بیگانه هستند خون‌سره می‌باشند و در آن اطاق e‏ بيست 
5 پروابتی سی داتشحوی پزشکی حضور داشتند و کرچه در silo‏ 
پزشکی تحصیل میکردند اما دکتر بیهوشی نمیتوانست هنوز انها را جزو 
محارم بداند و با حضور آنها با صدای باند به (زائربروخ) بگویدکه بیمار 
مر El od‏ 

ES‏ ببهوشی » گر > 5 ou es za ol‏ بود که (زائربروخ) هنگام 
عمل » پیماری را بقتل برساند اما شایعات عمومی بیمارستان را می‌شنید و 
حتی Sog ab‏ وقتی gos‏ (مادلتر) خواست جلوی )205 (e492‏ را 
بگیرد» آن مرد با کارد جراحی » باو حمله کرد . 

د 5 توق Casts‏ که دی از gl Saas‏ و دیگری برای زنده کردن 


مخز بیمار را مثل CLS‏ قطعد قطعه کرد VAN‏ 
عمل خارج شد تا از کا رکنان بیمارستان LT‏ بگیرد وبیایند و (Es)‏ 
را بگیرند تا وی نتواند به کار غیرعقلائی خود ادامه بدهد . وقتی کار کنان 
پیمارستان pe y‏ سهوشی PE‏ (مادلنر) که در خارج با نها ملحق شده 
یود وارد اطاق عمل شدند (زائرپروخ) از مشاهدۂ آ نها حیرت کرد و بانك 
زد که بشما اجازه داد که این جا پیائید هک ر نمیدانید که این‌جا اطاق عمل است. 

ولی کار کنان بیمارستان بحرف او توجه نکرده برسرش ربختند و 
دست‌هایش را Sa‏ کان کان أو را از اطاق wo Sele‏ و چون 
دست و با میرد و مقاومت Ss‏ د مثل lao El‏ و أقعی و bs‏ ناك دست‌ها 
و پاهایش را بستند . 

os دانشکده‎ a sr a ی‎ öl 
u ا‎ Ee 

آما TS TEE‏ روزنامه‌هاً تحت‌نظرحکومت 
بود » خبر ان وافعه در روزنامه‌های | لمان شرقی هنتشر نشد . 

Sy‏ روزنامه‌های برلن‌غربی وا لمان غربی پیا نکه اسم (زائربروت) 
ey‏ توشتند که در .: پیمارستان (شاریتی) یك جرا » بدون ade‏ 
و مصلحت پزشکی Ch‏ پیمار را pa oY‏ عمل بقتل رسانیده Cual‏ . 

در Ol‏ دوره » مثل امروز » بین برلن شرقی و برلن غربی » دیوار 
سرتاسری وجود نداشت تا این که رابطه‌ای بین دو قسمت برلن تباشد و در 
بران غربی مرحم از نام جراحی که بك زن را در اطاق عمل بقتل رسانیده 
oy‏ اطلاع -حاصل 5 wo‏ و دانستنه که )> pp)‏ وخ) معروف است . 

اھا کاڈ نی که عقیده به عام و استا ستأدی (زاتربروخ) داشتند آن شابعه 
را ساخته و پرداختۀ حسودان و رقیبان بشمار میا وردند . 


مردی که تاموات عمل شده 
رسید گی میکر د 


در بیمارستان شاریتی برلن شرقی پزشکی بود باسم دکتر (راسل) و 
بازرس متوفیات » بعد از عمل جراحی بشمار میا مد . 

وقتی el‏ بیمار بعد از عمل جراحی زندگی را بدرود می گفت دکتر 
(راسل) جسد را معاینه می‌نمود تا تشخیص بدهد آ یا عمل جراحی برطبق 
موازین طبی (علمی) بانجام رسیده یا نه . 

البته این در صورتی بود که از خواندن صورت مجلس عمل جراحی 
به علمی بودن آن عمل پی‌نبرده باشد . 

AN est‏ کر روا ال تا ورد 
مجلس جعلی ارائه میداد با دو یا سه سئوال دکتر (راسل) محکوم می‌شد و 
از OT‏ پس نمیتوانست در بیمارستان‌های برلن شرقی عمل کنب . 

دکتر (راسل) سه چیز را با هیچ عذر نمی‌پذیرفت . 

اول این که بیمار زیرعمل » فوت کند . 

دکتر (راسل) می‌گفت اگر بیماری زیر عمل فوت کند جراحی که 
او را مورد عمل قرارداده مسئول مرك وی می‌باشد چون جراحی که عیداند 
باحتمال obj‏ مربخش زیرعمل جراحی فوت می‌نماید نباید او را مورد 
عمل قرار بدهد . 

دوم ای ن‌که بیماری A‏ زخم جراحی از دنیا برودکه 

. در رعایت اصول بهداشت بهنگام عمل است‎ eb Sauls 

سوم این که بیماری بعد از عمل جراحی از بیماری NS‏ بمیرد . 





lo el» NAM 





دکتر (راسل) می گفت نا اطاق عمل و وسائل جراحی کثیف نباشد » 
زخم بیمار پس از عمل جراحی چرك نمیکند وتا اطاق عمل ووسائل جراحی 
1 لوده نباشد et Par cd A ee Ae‏ 
sal‏ رال els‏ سئول مدآ شنت و محال lag‏ 
وی موافقت نماید . 

او راجع بهریك از بیمارانی که زبرعمل جراحی مرده بودند یا بعد 
از عمل » از چرك زخم با tele‏ زندگی را بدرود می‌گفتند گزارشی 
تهیه میکرد که یك نسخه از ol‏ را برای رئیس بیمارستان میفرستاد و 
نسخه‌ای دیگر را برای سرپرست بهداری که پس از تشکیل حکومت OUST‏ 
شرقی وزیر بهداری شد ارسال می‌داشت . 

دکتر (راسل) درگنشته که (زائربروخ) به‌کلاس‌های دانشکده 
پزشکی هم میرفت و تدریس میکرد از شا گردان آن جراح نابغه بود و پس 
از این که دوره تحصیلش باتمام رسید برای این که بتواند دیپلم دکتری 
بگیرد » دانش‌نامه )3( نوشت 

Se‏ (راسل) برای نوشتن Of‏ دانشنامه که مربوط به مرض خواب 
بود از متو ن کتأبها و دانش‌نامه‌های دیگران استفاده کرد و در حدود دوسال 
S gate‏ کار Esp‏ این که داتش‌نامه خود را باتمام رسانید و آن را باستاد 
نقدیم کرد تا این که طبق رسم داتشکده‌های پزشکی آلمان تصوبب نماید و 
او » دیپلم د کتری را دریافت کند . 

در اسان رسم اين بود که استاد بعد از ین که دانشنامه دانشجو را 
میخواند روزی را برای (دفاع دانشجو از دانش‌نامه) تعیین می‌نمود و در 
آن روز دانشجو در مجلس ی که استاد مربوط » و چند استاد Kos‏ بودند 
حضور مییافت و به سئوالاتی که استادان راجع به دانش‌نامه‌اش از او 
میکردند پاسخ میداد و ا گر پاسخ‌ها قابل قبول بود دانشنامه‌اش co pos‏ 
می‌شد و از طرف دانشکده پرشکی با امضای روسای دانشکده و دانشگاه باو 


مردی که باموات عمل شده . . . \AY‏ 


دیپلم د کتری میدادند 6 

ue‏ گذشت و (زائربروخ) به دکتر راسل اطلاع نداد که در چه 
روز بایستی از dab solo‏ خود دفاع کند بطوری که کاسه صیر (راسل) 
لبریز شد و روزی که (زاثربروخ) در اطاق دفتر خود در دانشکده پزشکی 
نشسته بود و غیر از وی کسی در آن اطاق حضور نداشت راسل نزد او رفت 
و موضوع دانشنامه را یادا وری کرد . 

ok‏ اشکافی را که در دسترس بود کشود و دانش‌نامه راسل را از 
آن خارج کرد و از راسل پرسید تو تا کنون چند پیمار را که مبتلا به مرض 
خو اب بودند معا لجه کرده‌ای ؟ 

(زائربروخ پیشتر مردم را با عنوان تو طرف خطاب قرار میداد) . 

راسل جواب داد من هنوز پیماری را که هبتلا به مرض خواب باشد 
درمان نکرده‌ام . 

(زائربروخ) پرسید پس چطور این‌ها را نوشته‌ای ؟ 

راسل گفت من دو سال تحقیق کردم و کتابها و دانش‌نامه‌هائی را که 
راجع به مرض خواب نوشته شده بود خواندم و آنچه در این مجموعه نوشته 
شده از آن منابم اقتباس گردیده است . 

(زائربروخ) پرسید ابا به مناطقی که در آتجا بیماری خواب هست 
رفته‌ای و بیماران مبتلی به این مرض را دیده‌ای؟ 

راسل کھت نه استاد. 

(زائربروخ) پرسید آیا در لمان بك بیمار مبتلا به بیماری خواب 
را دیده‌ای ؟ 

راسل گفت در آلمان » بیماری خواب وجود ندارد . 

(زائربروخ) دانتنامه (راسل) را یسوی او پر ت کرد و گفت در این 
صورت ای نکه نو نوشته‌ای یك sol IL,‏ است نه یك دانشنامه پزشکی و 
دانشنامه پرشکی آن Soul‏ نو موضوع Ol‏ را با چشم‌های خود دیده و در 


el» YAA‏ دیوانه 


. بیماری شر کت داشته باشی‎ do las 

تظیر این و اقعه برای یکی از پرشکان معروف ابرانی پیش آمد . 

a ll در‎ Kop تحصیلات‎ ai پزشك ایرانی که بعد از‎ of 
طبی (و سیاسی) رسید , در آلمان تحصیل میکرد و از‎ Sy pe مقامات‎ 
(زائربروخ) بود و بعد از خاتمه تحصیل » موضوع دانشنامة‎ ob SU 
بزبان‌های‎ Bla نوع یماری سر طان دهان انتخاب کر‎ Sb خود را‎ 
. (سرطان الماع) است‎ ar (نوما) و بزبان‎ Shel 

پزشك er EN‏ 
sles!‏ روز انعقاد Lute‏ دفاع از دانشنامه روزشمار ی کرد . 

ولی عتل این یود 5ه (زاثربروع) و 31 راموش کرده 
است بطوریکه پزشت ایرانی تا گربر شد که یادا وری نماید و (زاثربروت) 
gl‏ گفت فردا بدفتر من he‏ 


A 
3 


روز بعد پزشات ابر انی بدفتر استاد رفت و (زاتربروخ) از وی پرسید 

NES ¿a آنی جو اب‎ pl cls p 

(زائربروخ) پرسید LT‏ قدری از بافت سرطان dl (lags)‏ 
کرده‌ای پا برای تجز به ls‏ آزمایشگاه ٩ loots‏ 


lo منشی‎ A > داز‎ ual پزشاك‎ 


ES) 

(زائربروخ) پرسیدکه آیا آین نوع بیماری سرطان در آلمان هست 
يا نه؟ 

. ثیست‎ LST ایرانی جواب داد این نوع سرطان در‎ dle» 

(زاثر gia! reale les»‏ زا طوری بسوی او پرت کرد 
که اوراقش کف اطاق پخش شد و eat‏ پس اینکه تو نوشته‌ای ريك دانشنامة 


پر ست I‏ 


يرشك za‏ اوراق دانشنامه خود را از زمین برداشت 3 از اطاق 


مردی که باموات عمل شده . . . ۱۸۹ 








خارج شد و براهنمائی یکی دیگر از استادان دانشنامه دیگری نوشت . با 
توجه به این سوابق دکتر راسل بعد از آنکه (زائربروت) با کارد جراحی 
به دکتر (مادلنر) حمله‌ور شد و هنگامی که خواستند او را نگاه‌دارند و 
آرام کنند » برای رهائی خویش دست و پا زد » گرارشی تهیه نمود و آن را 
برای دکتر (le)‏ فرستاد و بطور صربح زائربروخ را مسئّول قتل 
بیمار دانست و گفت این هرد دیگر نباید مبادرت به جراحی نماید . وزیر 
بهداری لبان شرقی بعد از دریافت گزاش دکتر (راسل) او و دکتر 
(Ste)‏ را oS lant‏ 

3 (راسل) قبل از eel. pola‏ به (زائربروش) با دکتر 
(Sls)‏ مذا od SoS‏ بود و پس از این که او و دکتر (هال) نزد وزیر 
بهداری رفتند خلاصه مذا کره‌اش را با دکتر (هال) بوزبر بهدار یگفت 
و اظهار نمود ما همه‌شا گردان (زاثربروش) هستیم و با نبوغ او در جراحی 
آشنائی داریم ولی این cole‏ امروز يك دیوانه است و نباید گذاشت از این 
ببع دکارد جراحی را بدست بگیرد . 

وزیر بهداری گفت من هم مایل نبودم وضع ی که شما در گزارش خود 
نوشته‌ابد پیش بیاید اما این مرد مورد حمایت افراد با نقوة حزب و دولت 
Col‏ و من نمیخواهم در مورد او » متوسل به اعمال زور بشوم . 

دکتر (راسل) اظهار کرد با خود وی مذا کره کنید و پیشنهاد نمائید 
اه هار تشه سوق و گر ar‏ (زائربروخ) برای مسائل مادی BE‏ باهمیت 
نیست اما چون یك انسان y atlas‏ هرانسان » برای ادامهُ زندگی نیازمند 
وسائل مادی است ار بداند که پس از بازنشسته شدن elos‏ حقوق و مزابائی 
را که آمروز دریافت می‌نماید cab yo‏ خواهد کرد موافقت خواهد Su go‏ 
دست از کار بکشد و باید برای راشی کردن او » بك طرح قانونی را به 
تصویب برسانید که حقوق و مزایای کنونی (زاثربروخ) تأ روز ی که زنده 
¿al‏ باو پرداخته شود ۲ 


po clo ۷۱۹۰‏ انه 





وزیر بهداری گفت من این موضوع را در جلسه هیات دولت مطرح 
میکنم و بعد از موافقت وزیران » (زاثر بروخ) را برای مذاکره احضار 
خواهم کرد ولی ممکن است او برأی مذا کره نزد من تیاید . 

دکتر (راسل) گفت اگر of‏ را احضاررکردید و نیامد خود شما نزد 
وی بروید . 


موصوع بار نشسته کردن 
(زاثر بروخ) 


هیات وزبران آلمان شرقی با نظربه وزیر بهداری موافقت کرد و 
قرار شد که وزارت بهداری لایحه قانونی مربوط به بازنشستگی زار بروخ 
را با حق استفاده از تمام coll je‏ خدمت تهیه نماید لذا وزیربهداری Ne‏ 
بروخ را احضار کرد . 

اما جراح نابغه برخلاف انتظار وزیر بهداری به ملاقاتش رفت . 

آنروز با این که در اطاق انتظار وزیر » چند نفر منتظر دیدارش 
بودند همین که خبر دادند (زاثر بروخ) آمده وزبر بهداری خود تا در 
اطاق „last‏ باستقبال (زائر بروخ) رفت و اورا از sa ely‏ که بین اطاق 
انتظار و اطاق کارش بود عبور داد و در اطاق کار » کنارش نشست و گفت 
پاور کنید که امروز من‌ازدبدار گهیم‌رات (بعنی Las‏ استاد فوق‌العاده) 
بسیار خوشوفت شنم . 

با این که وزبر بهداری میخواست به زاثر بروخ مژده بدهد که اگر 
بازنشسته شود حقوق و مزایای کنونی را تا پابان عمر دریافت خواهد کرد 
نمیدانست که موضوع اصلی ملاقات را چگونه مطرح نماید و عاقبت گفت ای 
( گهیم‌رات) بمن گفتند که شما میل دارید استراحت کنید و دست از کار 

" (زائربروخ) پرسید ازچه کسی این حرف را شنیدید . 

وزیربهداری جواب داد بطور افواهی شنینم . 

(زاثربروخ) اظهار کرد من خسته نیستم تا این که دست از کاربکشم. 


ail go cle sal 


وزیر بهداری که شنیده بودچند سال قبل بعد از ورود روسی‌ها 
به‌بر لن» (زائربروخ) به فرستاده مارشال (ژ وکوف) گفته بود که دست از 
کار خواهد کشید اظهار نمود مگر شما در سال ۱۹2۵ به‌نماینده مارشال 
(ژ وکوف) نگفتید که میل دارید بازنشسته بشوید ؟ 

(زآئربروخ) از پشت «dle‏ چشم‌های درخشان خود را بچشم‌های 
وزبر بهداری دوخت و گفت هر گر از دهان من این گفته بیرون نیامده که 
من des‏ دارم باز نشسته شوم زبرا آن روز هم مثل امروز » ادامه زندگی هن 
وابسته بهشغلم بود و من بدون کار کردن نمیتوانستم بزندگی ادامه بدهم. 

وزیر بهداری اظهار کرد ازاین قرار ؛ ریس بهداری ارتش سرخ که 
از طرف مارشال (ژ و کوف) با شما صحبت کرد گفته شما را قحریف نمود. 

زائربروخ گفت من با او راجع به بازنشسته شدن صحبت نکردم وفقط 
گفتم ميل ندارم به مسکو بروم و در آنجا کار کنم و SN‏ مرا مجبور برفتن 
به سکو بکنند از کار کناره‌خوآهم گرفت قدری‌سکوت برقرار شد و (زاش 
(es:‏ که در آن روز دارای هوش و عقل عادی بود از وزير بهداری 
پرسید ! با راجع به باز نشسته شدن من دستوری برای شما صادر شده است ؟ 

وزبر بهداری پرسید از طرف که برای من دستوری صادر شده باشد؟ 

زآئر بروخ جواب داد ازطرف دولت . 

وزیر بهداری جواب داد کسی راجع بشما دستوری برای من صادر 
تکرده ولی من بطور افواهی شنیدم که میل دارید استراحت کنید و اگر 
bb‏ باستراحت باشید ما قانونی را برای تصوبب تقدیم خواهیم کرد تا تمام 
حقوق و مزایائی که امروز دربافت می کنید مادام‌العمر بشما پرداخته شود. 

(زائر بروخ) گفت همانطور که گفتم زندگی من وابسته بسکارم 
می‌باشد . و من بدون کار کردن نميتوانم زندگی کنم و میل دارم تا روزی 
که زنده هستم بکار ادامه بدهم . 

وزیر بهداری اظهار کرد در این کشور و کشورهای دیگر › هکس 
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که نام شما را شنیده » میل دارد که شما همواره بکار ادامه بدهید و با تبوغ 
خود هر سال عده‌ای را از مرك برهانید ولی طبیعت زندگی این‌طور است 
که هر کس بعد از مدتی کار کردن احساس خستگی میکند وستی نوابغی 
چون شما هم ممکن است که ازشمول این قانون کلی مستننی نباشند وهنگامی 
که ما پس از یك عم ر کار کردن احساس خستگی کردیم » e‏ آن است که 
ای استاد نابغه » شما درصدد نیستید که ble‏ ات خود را بنوسید و يا متوجه 
شده‌اید که | گرخاطرات chat‏ بشکل کتاب منتشر شود چه استفاده‌ای برای 
نسل‌های آ ینده خواهد داشت ؟ و گرچه شما امروز عهده‌دار خدمات بزرك 
بهمنو ع خود هستید وتا کنون هزاران نفر را از مرك رهائی داده‌اید اما 
نسل‌های آینده از آزمایش‌های شما که هربك شاید منحصر به‌فرد است 
بهرمند نخواهند شد مگر این که خاطرات علمی شما بشکل کتاب منتشر 
شود . 

وزیر بهداری اصاس کرد برای این که (زائربروخ) را از ادامه 
جراحی بازبدارد یك دستاویز موثر پیدا کرده واگر (زائر بروخ) دست 
ee‏ کید SLE iiss‏ حون رال شود ناراضی 
نخواهد شد و طرفدارانش هم زبان پاعتراض نخواهند کشود . 

این Som‏ وزیربهداری که بگمان خود بك زمیند مساعد برای 
بازنشسته کردن (زائربروخ) Come‏ آورده بود استاد را ts‏ بیشتر ترغیب کره 
و گفت : 

ما متتظر نميمانيم نا خاطرات شما باتمام برسد وآنگاه آنها را چاپ 
کنیم بلکه بهرنسبت که ol ble‏ شما آماده شد » اقدام بچاپ آن مينمائیم ‏ 
LT‏ کنون اقدامی برای نوشتن خاطرات خود کرده‌اید و LT‏ می‌توانید 
پیش‌بینی کنید که خاطرات شم ء وقتی بشکل کتاب درآ پد چند جلد می‌شود 
و LT‏ میدائیدکه ol bls‏ شماء در بین ol ble‏ دانشمندان دنیاء در گذشته 


_-- ت 


ES‏ جراح دیوانه 


وامروز برجسته‌نرین کتاب طبی خواهد شد . وقتیکه وزبر بهداری CS by‏ 
شد پرفسور (زائربروش) لحظه‌ای فکر کزد و آنگاه اظهارداشت من راجم 
به کارهائی eles SaS‏ یادداشت‌های obj‏ دارم که هنوز بشکل کتاب تدوین 
نشده ولی پیش‌بینی میکنم خاطرات من ده جلد خو اهد شد . 

وزبر بهداری گت ای استاد تابفه » نگذارید انتشار خاطرات شما 
بتاخیر بیفتد زیرا براثر ناپایداری clos!‏ اروپا و دنیا این das‏ وجود دارد 
که هر گز منتشر نشوه و با اینکه هنوز آوار خرابی شهرهای ما از زمین 
برداشته cots‏ مخت از vote‏ د کن jhe Pelee els‏ دای تنم 
Li‏ ینا is ua o‏ رای ol bis Eel‏ ل Ze‏ 
است و من می‌توانم یك با دو تفر از کار کنان وزارت بهداری را در اختیار 
شما بگذارم تا این که برای نوشتن ol ble‏ شما كمك کنند . با وجود تمام 
خوشامد گوئی‌ها و وعده‌ها (زاتربروخ) دردامی که وزیربهداری برای او 
ov‏ بود نیفتاد و اظهار کرد من برای نوشتن خاطراتم احتیاج به کمك 
ندارم و می‌توانم پس از کارهای روزانه هرشب دو يا سه ساعت ازوقتم را 
صرف نوشتن خاطرانم کنم . 

nis‏ بهداری اظهارنمود دو سه ساعت درهرشب کافی نیست و شما 
بایستی روزها هم مشغول نوشتن خاطرانتان باشید - 

زائربروخ گفت من عصرهاکار جراحی ندارم و می‌توانم » هرروز 
هنگام عصرهم اوقاتم را صرف نوشتن خاطراتم بکنم اما از کار اصلی‌ام که 
جراحی است دست نمی کشم وتا روزی که زنده عستم این کار را اداصه 
خواهم داد . 

بعد آزاین گفته (زاثربروخ) برای رفتن از جا برخاست و ads‏ 

بهداری ناچار تا در , اورا متایعت کرد و وقتی استاد وارد اطاق اننظار 
گردید تا از آنجا بگذرد همه کسانی که درآ نجا منتظر ملاقات باوزیر بهداری 
بودند باحترامش برخاستند و (زاثربروخ) پس از خروج از وزارت 
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بهداری سوار اتوموییل خود شد و به‌بیمارستان رفت و Sou‏ (مادلنر) 
گفت نمیدانم چه کسی بوزیر بهداری گفته که من قصد دارم باززنشسته شوم 
درصورتی که من هر گزابن pas‏ را ند اشتم» شا ید فکر کنید بعد از واقعه‌ای 
که در بیمارستان (شاریتی) اتفاق افتاد و شرم آن cole‏ شد ازادامه کار 
re)‏ وتو بای WS‏ کشا ناه ی کر nie‏ 

ولی این‌طور نشدودرهمانروز که (زائربروخ) بملاقات وزیربهداری 
oe aay‏ یاز دز ol‏ ببمارستان بکارادامه داد Sole zb Sass ele‏ 
ست‌ها را شست و روپوش بهداشتی را برتن نمود و دستکش جراحی را 
شتا Rl oe gS‏ عمل cy‏ 

روز بعد از of‏ واقعه دکتر (راسل) که ميدانيم شغل او رسیدگی 
بوضع کسانی بود که هنکام عمل جراحی de‏ از OT‏ میمیر ند به پیمارستان 
آمد و جسد زن متوفی را که هنوز درییمارستان بود بوی نشان دادند و براو 
محقق‌شد که (زاثربروخ) آن‌زن را کشته است و گرارشی نهیه نمودتابوسیله 
رئیس بیمارستان به pig‏ بهداری داده شود . 

ون تاره مت کو رش ان ون Moe HBAS‏ ایست که عا 
بتوانیم موافقت کنیم (زاثربروخ) باردیگر قدم باطاق عمل بگذارد وا گر 
شهردار (درسد) ہما گفت چرا یکی از منسوبان او بدست (زائربروخ) بقتل 
رسیده باو خواهيم گفت مسئول قتل آن زن خود وی وسایرصاحبان مقامات 
ys‏ حزبی هستند که (زائربروخ) رأ موره Cole‏ قرارداده مجاز نمودند 
که باز به جراحی ادامه بدهد وک ما » دراین بیمارستان GUA‏ عمل را 
بروی وی می‌بستیم و شما هم چون بازرس مرده‌های حین Shel‏ جراحی 
و بعد از عمل هستید بیش از همه برای مذا کره با (زاثربروخ) ale‏ 
مي‌باشید و به منزلش بروید و باو بگوئید که با بازنشسته شدن خود موافقت 
نمابد و با حقوق ls‏ میگیرد بازنشسته شوه و اگر مواففت 
نکرد بأو بفهمانید که از این پس در هیچ بیمارستان jet gh‏ کار soto‏ 


las جراح‎ ۱۹4 





نخو اهد شد . 

روزی که دکتر (راسل) به منزل (زاثربروخ) رفت مدت سه ساعت 
با او صحبت کرد که با زگ وکردن آن طولانی و بدون فایده است وخلاصه 
اظهارات دکتر راسل این بود که کوشید به ZU)‏ بروخ) بفهماند که وی 
براثر تصلب قسمتی از انساج مغز مبتلا بهجنون ادواری شده و آن دیوانگی» 
همواره در موقع عمل جراحی از او بروز می‌نماید لذا نباید دیگر کا رکند 
مگر این که معالجه شود و محفق گرد د که دچار جنون نمیشود . 

راسل کوشید به (زاثربروخ) بگوید که او وسایر پزشکان آلمان» از 
کناره گیری اجباری (زاثربروخ) متاسف هستند و نمیخواستند که پزشکی 
و جراحی آلمان › از همکاری یك چنان استاد نابغه محروم شود اما وقتی 
عزبزترین خویشاوند آدمی زند گی را بدروه میگوید LT‏ برای اسان امکان 
دارد که از به‌خاك سپردن او سیب علاقه و محبتی که بوی دارد امتناع نماید؟ 

هرقدر دکتر (راسل) کوشید که (زائربروخ) را با بازنشسته شدن 
موافق نماید و ورقه‌ای را که pl‏ منظور آماده کرده بود بامضای آن مرد 
برساند (زائربروخ) موافقت ننمود و گفت که نمیخواهم بازنشسته بشوم و 
دکتر (راسل) پس از سه cols‏ مذا کره اظهار کرد که تمیتوانم بیش al‏ 
با شما بحت کنم و فقط بشما اطلاع میدهم که ازاین ببعد نه در پیمارستان 
(شاربتی) شما را باطاق عمل راه میدهند نه درهیچ بیمارستان دیگر. 

بعد ازاین که دکتر (راسل) ازمنزل (زائربروخ) خارج شد نتیجه 
مذا کره خود را با آن مرد باطلاع وزیر بهداری رسانید و گفت که (زائر 
بروخ) Lk‏ نیست بازنشسته شود وچون خود او با بازنشستگی موافقت 
نمینماید بایستی اورا طبق مقررات عمومی بازنشستگی » از کار بر کنار کرد 
و بازښشسته نمود . 

در آن دوره در آلمان » سن اجباری بازنشستگی در مورد کسانی که 
از بودجه عمومی کشور حقوق دریافت میکردند هفتاد سالگی بود . 
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ولی استثناء حم داشت و دولت آلمان از بازنشسته کردن بعضی از 
کارمندان که سنشان از ۷۰ سال هم میگذشت خودداری میکرد و دیده شد 
بعضی از کسانی را که پیش از هفتاد سال داشتند نیز بعد ازاین که چندی از 
بازنشستگی آنها میگذشت به‌علت zu‏ تخصصشان بخدمت فرا میخواندند. 

درهرحال ۔حکومت | لمان شرفی می‌توانست (زائربروخ) را برخلاف 
تمایل او بازنشسته کند اما وزیربهداری (IN) Soe‏ گفت چون SU)‏ 
بروخ) محبوبیت و شهرت سیار زیاد دارد اگر او را برخلاف تماپاش 
بازنشسته کنیم » درداخل و خارج آلمان انعکاس نامطلوب خواهد داشت 
و LT‏ متوجه هستید که منظورم از انعکاس نامطلوبی که در خارج از LST‏ 
بوجود میا ید چیست ؟ 

دکتر (راسل) گفت میدانم که منظور شما این اس تکه رجال شوروی 
متعجب و ناراضی خو اهند شد . 

آنگاه دکتر (راسل) aS‏ خود را گشود و پرونده‌ای را ازآن بیرون 
آورد و اظهار نمود ما این پرونده را که شرح جنایات غیرعقلانی زاثربروخ 
است برای رجال شوروی میفرستیم تا آنها بدانندکه ما مجبور بسودیم 
زاثربروخ را با نشسته کنیم . 

وزیربهداری اظهار نمود با این وصف من ترجیح میدهم که (زاثر 
بروخ) را با موافقت خود او بازنشسته کنیم و من راجع باین موضوع با 
دکتر (برا کش) Te‏ و امیدوارم که او » (زائربروخ) را با 
بازنشستگی موافق تماید . 

دکتر (برا گش) ریس دانشکده پزشکی در آلمان شرقی بود وجامعه 
] لمانی روسای دانشکده را خیلی محترم میشمرد و امروز هم آنها را در 
| لمان he‏ احتر آم دارند . 

روسای دانشکده‌های پزشکی در ST‏ همواره از بین استادان محقق 
BER‏ یا جراحی انتخاب می‌شدند و در قدیم اگر در خود | لمان» استادی 


el» Yeo‏ دیوانه 


نبود که برای ریاست دانشکده پزشکی دارای شر ائط باشد » مضائقه نداشتند 
ازای ن که CL‏ استاد خارجی را رئیس دانشنکده پزشکی کنند همانگونه که در 
قرن شانزدهم میلادی پاراسلس سویسی را رئیس دانشکده پزشکی کردند 
و پاراسلس اولین پزشك Col‏ که بعضی از بیماران را بوسیله اهن‌ربا یعنی 
بوسیله خاصیت مغناطیسی که درآهن‌ربا وجود دارد معالجه کرد . 

روش درمان پاراسلس در اپنمورد این بودکه آهن‌ربا را روی عضو 
بدن بیمار که درد میکرد می‌بست و بعد از چند روز » درد بکلی رفع میشد 
بدون این که به‌پیمار » دارو بخوراند. 

(برا کش) رئیس دانشکده پزشکی برلن شرقی کسی بود که در سال 
۵ میلادی باتفاق (Slo)‏ دانشمند Re‏ آلمانی > داروهای موسوم 
به (سولفامید) را برای درمان قسمتی از امراض کشف کرد . 

در آن E‏ کشف داروهای موسوم به‌سولفامید در دنیای پزشکی 
انمکاسی بیش از کشف داروی آنتی‌ببوتيك (پنی‌سیلین) در سال‌های بعد 
داشت چون با a‏ سولفامید امراض بیشتری معالجه می‌شد و دیگر این 
که داروهای سولفامید را تزریق نمیکردند . بلکه به بیمار می‌خوراندند و 
مشکلات نگهداری و ترریق پنی‌سیلین را نداشت . 

(برا کش) رئیس دانشکده پزشکی بادارا بودن مرتبه علمی واحترامی 
که op‏ پزشکان و جراحان و در جامعه SLIT‏ داشت یکانه کسی بود که 
می‌توانست (زائربروخ) را راضی نماید تا با بازنشست‌گی خود موافقت 
کند. 

دکتر (براگش) نامه‌ای با خطخود (نه با ماشین تحریر) برای (زاش 
بروخ) نوشت و از او » برای چای عصرانه بخانه خود دعوت کرد و بعد از 
این که زاثربروخ آمد اورا با حضور زن و پسر و دخترش پذیرفت که آن 
دیدار » Eh‏ دیدار دوستانه و خانوادگی بشمار بیاید و جنبه رسمی نداشته 
باشد . 


عوضوع بازنشسته WS‏ زاش بروخ Yon‏ 


رئیس دانشکده پزشکی کی از هردری صحبت کرد جز از ai‏ علت‌اصلی 
دعوت کردن از آن جراح بزرك بود . ۱ 

خود (زاثربروخ) که گفتیم درغیر ازساعات جنون ادواری هوش و 
حواس کامل داشت و می‌فهمید که (برا کش) برای منظوری خاص از او 
دعوت کر ده گفت من احساس می‌کنم که این محفل دوستانه بدون cde‏ 
نیست و شما با من کاری دارید . 

(برا گش) جواب داد بلی (فردیناند) pie‏ (اسم کوچك زائربروخ» 
فردیناند بود) من میخواهم اندرزی بشما بدهم چون شما را دوست میدارم. 

(زاثربروخ) پرسید آن اندرز چیست ؟ 

(برا کش) اظهار کرد شما بیآنکه بخواهم خو شآمدگوئی eS‏ 
برجسته‌ترین جراح هستید که از پانسد سال باین طرف درجهان پزشکی 
بوجود آمده و درمدت پنج قرن کسی در پزشکی وجود ندارد که بتوان 
اورا با شما مقایسه کرد وازه رکس که نام ببرند » عقب‌تر از شما است آنهم 
بفاصله obj‏ من See‏ دارم که افتخارات و نام بزرك شما » بطور همیشگی 
در تاریخ علم پزشکی و جراحی بماند و هیچ لکه نتواند از درخشندگی 

(زاثربروخ) چیزی نگفت و منتظر دنباله صحبت (براگش) شد 

رئیس دانشکده پزشکی گفت شما بهتر از من میدانید که یك جراح 
هرقدر دارای انرژی و توانا باشد روزی براثر گذشتن سنوات pe‏ دچار 
ge‏ خواهد شد و | گر بوسیله قو ی کردن ذره‌بین‌های gly cele‏ خودرا 
حفظ کند (زاثربروخ همواره عينك برچشم می‌نهاد) نمیتواند از رعشه 
دست‌ها جلو گیری نماید و Sales‏ مجبور می‌شود که از کار کناره گیری 
نماید و LT‏ بهتر آن نیست که شما در بحبوحه افتخار و شهرت و محبوبیت 
از کار کناره گیری نمایید تا ای ن که نام yy‏ شما همواره با عظمت» در 
تاریخ پزشکی و جراحی باقی بماند و باقیمانده عمر را به‌نوشتن خاطرات 





el» Voy‏ دیوانه 


س 





پزشکی خود بپرداژید تا همه حنی AA‏ آن انتفاده کننند. 

رئیس دانشکده پزشکی بعد از این" گفته چون پیش‌بینی می‌تمود که 
مذا کره بجای حساس خواهد رسید بزن و دختر و پسرش اشاره کرد که از 
اطاق خارج شو ند . 

پس از رفتن آنها (زائربروخ) گفت من از گفته شما این طور 
al‏ ی دی رک کی 

(برا کش) اظهار کرد (فردیناند) pie‏ من تصدیق میکنم که شماء 
همواره محسود دیگران بودید و امروز هم بشما حسد میورزند اما تصدیق 
کنید که من از خسودان شما نیستم زپرا از احساسات دوستانه گذشته جراح 
نیستم تا این که در من حسادت همکاری بوجود بیاید وآنچه میگویم از 
روی دوستی و علافه بافتخارات و نام els‏ شما است . 

این اس ت که بشما اندرز میدهم و سفارش میکنم که با بازنشستگی 
خودتان موافقت کنید و من میدانم که شما همواره » علم را برای خدمت 
بنوع بشر میخواستید و میخواهید و هر گر در فکر تحصیل مال از راہ علم 
و هنر خود نبودبد و با این که می‌توانستید از سلاطین و jalo‏ روسای دول 
دنیا که آنها را معالجه کرده‌اید هرچه میخواهید بگیرید , امروز » براثر 
بی‌اعتنائی به‌پول و ثروت از مال Lo‏ هیچ ندارید که بعد از کناره گیری از 
کار » زن دگ یکنید ومن بشما اطمینان میدهم بموجب قانونی که به‌تصویب 
خواهد رسید حقوق و مزایاپی که امروز داربد » تا پابان عمر بشما پرداخته 
خواهد شد بطوری که شما هر گر از لحاظ معاش» احساس ناراحتی نخواهید 
es:‏ 

(زاثربروخ) پس از شنیدن این حرف گفت من خیلی تعجب عیکنم که 
Gor Le‏ است‌اصرار می‌کنند که من از کار کناره گیری نمایم و خانه‌نئین 
بشوم . 


who J (FT)‏ عزیز » باکمال احترامی‌که من برای تو 





موضوع بازنشته کردن ANS‏ بروخ Yow‏ 





قائل هستم و نورا از نوابغ بشری میدانم بايد بتو بگویم که تو مدتی است 
که هنگام‌عمل‌جراحی sil go‏ می‌شوی وبیماری‌را که موردعمل قرارمیدهی 
بقتل میرسانی و اگر بخواهند ممانعت نمایند با کارد جراحی که در دست 
تو می‌باشد بکسانی که دراطاق عمل هستند حمله‌ور می‌ثوی و متاسفانه 
تا کنون عده‌ای از بیماران بدست تو بقتل رسیده‌اند و تو از دیوانگی خود 
اطلاع نداری زیرا بعد از این که دوره طفیان جنون گذشت فر اموش میکنی 
چه کرده‌ای و تا امروزبا این که مررتکب قتل‌های متعده شدی بپاس سوابق 
درخشنده‌ات درصدد برنیامدند تو را مورد تعقیب قانونی و جزائی قرار 
بدهتد ولی از این ببعد محال است که بگذارند تو دربیمارستان (ANAL‏ 
یا بیمارستان‌های دیگ رکه cod‏ نظر وزارت بهداری Col‏ مبادرت بعمل 

من میدانم که توا کنون جنایاتی را که هنگام اعمال جراحی مر تکب 
شده‌ای بخاطر tei‏ وری چون از مختصات جنون ادواری این است که مرد 
یا زن دیوانه بعد ازای ن که دوره طغیان دیوانگی گذشت » کارهائی راکه در 
آن دوره کرده است فراموش می‌نماید و تو که یك جراح نابفه هستی بهتر 
ازمن میدانی که جنون ادواری چگونه Col‏ و درهر کس آن جنون » در 
gel‏ مخصوص بروز می‌نماید و متاسفانه جنوں آدواری تو Azor‏ 
A‏ میکند که تو در اطاق عمل کارد جراحی را در دست داری 
و مشغول عمل هستی . 

ولی (زائربروخ) باز متقاعد نشد و نمیخواست با بازنشستگی خود 
موافقت نماید و (براگش) gh‏ گفت فردینانده وقتی تو می‌بینی که هیچ کس 
خواهان ادامه کار تونیست وهمه تا کید کنند که تو Soo‏ نبایستی کار 
بکنی Le‏ برای ادامه کار پافشاری می‌نمائی و آیا این اصرار › با شان ومقام 
علمی تو plan‏ نیست ؟ 

(زائربروخ) Sle‏ پافشاری رئیس دانشکده پزشکی با بازنشستگی 


ai ge cle Yes 





خود موافقت کرد و قرار.شد (برا گش) موافقت اورا باطلاع 239 بهداری 
برساند و در روز مقرر ۰ (زاثربروخ) ترد وزبر بهداری برود و موافقت 
e‏ بن که وزیر بهداری کارهای قانونی مربوط 
ببازنشستگی وی را بانجام پرساند . 

(براگش) که پیش‌یینی می‌نمودکه (زائربروخ) رفتن ترد وزير 
بهداری را فرآموش خواهد کرد با | تر هم بخاطر داشته باشد deel rd‏ 
رفت در روز مقرر» بمتزل U‏ بزرك رفت و أو را با خود نزد وزیسر 
بهداری برد . 

وزیر بهداری هم که پیش‌بینی میکرد که )63250( ممکن است 
ای اه و ی E‏ و ree con‏ ی ماران 
(شاریتی) درخواست SoS‏ دروزارت بهداری حضور داشته باشتد و 
پرونده be»‏ به‌جنایات غیرعمدی (زائربروخ) را عم با خود بیاورند که 
| گرضروری oy‏ اساد ان پرونده را ب‌جراح y‏ نشان بدهند . 

بعد از این که (براگش) باتفاق (زاثربروخ) وارد وزارت بهداری 
شد اورا به‌تنهائی باطاق وزیر فرستاد و خود در اطاق دپگر (Y) Sua‏ 
و دیگران که در وزارت بهداری حضور GIL‏ بودند ملحق شد . 

وزبر بهداری بااحترام (زاشربروخ) را پسذیرفت و گفت بسیار 
خوشوقتم که شما تصبیم گرفته‌اید از این ببعد بك کار بسیار مفید راکه 
ضامن پرورش ¿lcd‏ نوع بشر و هم ضامن بقای نام 
ly‏ شما خواهد بود شروع کنید و من بشما قول au‏ خاطرات شما 
بشکل OLS‏ منتشر خواهد شد و برای آبن که مردم زودفر از تجربه‌های شما 
استفاده کنند بهر نست که خاطرات شما آماده شود » جلد بجلد آن رامش 
خواهیم کرد ولی برای این که تشریفات قانونی بعمل بیاید خواهش میکنم 
که تصمیم خود رأ روی کاغذ بیاورید 

(زائربروخ) از پشت «hye‏ چشمان خود را که چون چشم کودکان 





موضوع بازنشسته AG WS‏ بروخ ۷۰۵ 
صاف y‏ معصوم بود بچشم‌های وزير بهداری دوخت وپرسید منظور شما از 
این که من تصمیم خود را روی کاغذ بیاورم چیست ؟ 

وزير بهداری اظهار کرد منظورم این است که بنوپسید که „a‏ دارید 

(زائربروخ) جواب داد من میل ندارم بازنشسته شوم . 

وزبر بهداری پرسید مگر شما ضمن مذا کره با دکتر (برا گش) ریس 
دانشگده E‏ موافقت خود را با Cpl‏ موضوع ابراز نکردیں؟ 

Eu کار ار‎ ee 
من دست از کار بکشم و چون برای دوستی با او قائل بارزش هستم نخواستم‎ 
. منفی بوی بدهم‎ ol 

وزبر بهداری که نمیخواست به‌تنهائی با (زاثربروخ) مصاحبه کند 
E‏ رن رم نت کی موی Mel‏ 
اطاق دیگر وارد اطاق وزبر بهداری شدند . 

چند لحظه سکوت شد بعد وزبر به‌جراح بزرك گفت : 

باور کنید که من بیش ازهمه ازبر کنار شدن شما از کار متاسف خواهم 
شد چون عقیده داشتم و دارم که شما از افتخارات بهداری و ملت آلمان 
هستید اما وضع شما طوری است که So‏ نمیتوانید IG‏ ادامه بدهید مگر 
این که یک مدت طولانی استراحت نمائید و تحت معالجه قرار بگیرید و 
مطمئن شوید که پیماری شما آزبین رفته است . 

(زائربروخ) بیمأری Loge‏ انکار کرد و وزیر بهداری از دکتر 
(راسل) پرسید.آبا آن پرونده را آورده‌اید . 

So‏ (راسل) از US‏ خود پرونده‌ای را خارج کرد و مقابل وزیر 
بهداری کشت 

وزير بهداری پرونده را گنود و خطاب به (زائر بروخ) گفت من 
با کمال sl‏ و ناسف مجبورم که خالاصد | نجه را کد دراین پر ونده هست 


cle ۳۰۹‏ دیوانه 





برای شما ذ کر کنم تا این که بدانید که از یکسال باین ظرف در بیمارستان 
(شاربتی) براثر پرتی‌حواس ادواری مررتکب de‏ اعمال شده‌اید . 

آنگاه وزیر بهداری شروع به‌ییان مربوط به‌جنایات غیر ارادی (زاش 
(es,‏ در اطاق عمل کرد . 

پس از این که وزبر بهداری خلاصه هرك از جنایات غیرارادی 
(زائربروخ) را با ذکر نام مقتولین و چگوتگی عمل جراحی و تاریخ 
وقوع تبه کاری برای cle‏ بزرك بیان کرد (زاشربروخ) گفت این‌جا 
تهمت‌هائی است که حسودان بمن میزنند و من درحمه عمر محصود بعضی از 
همکاران خود 9 elos‏ . 

وزیر بهداری اظهار نمود فرض می کنیم که دکتر (راسل) و دکتر 
(Jk)‏ و جراحانی که در اطاق عمل دستیار شما بودند بشما حسد میورزند 
و بناحق شما را مورد اتهام قرار داده‌آند و LT‏ دانشجوپان دانشکده پزشکی 
هم که برای‌ کار موزی دراطاق عمل حضور پافتند و شما را چون خدا 
می‌پرستیدند جزو حاسدان بودند ؟ 

آنچه آنها درآن روز دراطاق عمل ازشما دیدند بعنی قطعات مغزيك 
بیمار را مانند يك AS‏ می‌بریدید و در دستشان می گذاشتید آن قدر در 
نظرشان عجیب و وحشت‌آور Sog‏ نتوانستند از افنای Of‏ خودداری 
نمایند و اگر شما انکار می کنید من تمام دانشجوبان دانشکده پزشکی را که 
آن روز دراطاق عمل بودند نزد شما میفرستم نا ازيكايك آنها تحقیق 
نمائید ا بدانید درآن روز چه کرده‌اید ؟ 

(زاثربروخ) هنوز قبول نکرده بود که آنچه درپرونده نوشته شده 
حقیقت دارد و وزبر بهداری برای این که به‌مباحثه خاتمه بدهد گفت آقای 
(ole)‏ آقابانی که این‌جا حضوز دارند میدانند که من یکی از کسانی 
هستم که خیلی برای شما قائل به‌احترام می‌باشم و درغیاب شما , همواره 
مدافعتان elos y‏ 


موضوع بازنشسته کردن زاثر بروخ ser‏ 





من هم در آغاز وقتی شنیدم که شما دراطاق عمل براثر فراموشی و 
پرتی‌حواس» بدون اراده» مر تکب قتل می‌شوید با بیماران‌را ناقص‌مینمائید 
بخود می گفتم بشما حسد میورزند ولی پس از تحقیق برمن معلوم شد که 
آ نچه slay‏ صحت دارد ائنون من یب sab y‏ و سئولیتی که دارم 
و از این ببعد در هیچ بیمارستان که زیر نظر وزارت بهداری است بشما 
اجازه ورود باطاق عمل داده 95m‏ اهد lus‏ حقوق 3 Ship‏ که jg pl‏ 
دریافت می کنید تا روزی که زنده هستید بموجب قاتونی که همین فردا 

(زاثر بروخ) پس ازچند لحظه سکوت CAT‏ هر چه میخواهید بکنید. 

وزیر بهداری پرسید یا موافق هستید که بأزنشسته بشوید ؟ 

زائربروخ گفت بلی . 

وزیر بهداری کاغذی با Ch‏ خودنوس بست (براگش) ریس 
کند . 

بااین که استاد درجواب y‏ بهداری گفت (بلی) از امضای کاغذی 
که ارگ اورا مسجل می‌نمود خودداری کرد و آنگاه از plo‏ خاست 
و نظری بحضار انداخت نا از اطاق خارج شود (براگش) رئیس to‏ 
پزشکی گفت (فردبناند) لحظه‌ای صبر کن . 

زاثربروخ ایستاد و روب ر گردانید و (براگش) برخاست و بسوی او 
رفت و cle‏ بزرك را بوسید . 

بعد از او وزير بهداری به (زاثربروخ) ترديك شد واورا دربر گرفت 
اما دیگران جرئت نکردند که (زائربروخ) را ببوسند چون خود را درقبال 
وی بسبار کوچك میدیدند . 


اك خبر نکار فر انسوی 


با وضع اعروز فرق داشت امروز بین برلن شرقی و برلن غربی » هیچ نوع 
ارتباط وجود ندارد و یك دیوار سطبر که روز و شب بوسیله نگهبانان و 
سیم‌های خاردار و سك‌های محافظ e‏ مورد Cul a‏ قرار میگیرد دو قسمت 
برلن را مجزی کرده و کسی نمیتواتد ازبر لن غربی به برلن شرقی وبرعکس 
بر ود = 

ولی در Ol‏ موقع دو قسمت برلن » مانند امروز مغجزی نبود و 
خبرنگاران مقیم برلن غربی از وقایع برلن شرقی ] گاهی حاصل میکردند 
و بالعکس ‏ اولین خبرنگار مقیم برلن غربی که از بازنشسته شدن (زائر 
بروخ) اطلاع حاصل کرد (پل - راوو) خبرنگار خب گزاری فرانسه 
دوه ۰ 

او نه فقط مقام علمی ,(زائربروج) را محترم میشمرد بلکه از دوستان 
وی بشمار میا مد و یك بار با خانمش در منزل > Cl‏ نابفه شام خورده بود . 

ck)‏ - راوو) به منزل (زائربروخ) تلفون زد ولی استاد » درخانه 
نبود و خدمتکارش بسئوال خبرنگار خبر کراری فرانسه پاسخ داد و گفت 
خبر با نشسته شدن WI‏ صحیح است . 

(پل-راوو) که خدمتکار موسوم به (آن یس) را می‌شناخت برای 
کسب اطلاعات بیشتر بخانه (زائربروخ) رفت . 

ol)‏ پس) که میدانست خبرنگار فرانسوی از دوستان GET‏ او 


ala NAY‏ دیوآنه 











میباشد در مقابل پرسش‌های de)‏ راوو) بی‌تکلف بوی جواب داد و گفت 
از علت بازنتسته شدن آقای خود اطلاع نذارد و همین‌قدر میداند که اورا 
باز نشسته کرده‌اند و 
بعد (آن یسی) این طور توشیح داد : 
امروز وقتی آقا بخانه مراجمت کرد من در آشپزخانه بودم و او وارد 
آشپزخانه شد و گفت (آنیس) مرا بیرون کردند . 
من گفتم BT‏ چطور ممکن است شخصی چون شما را یرون کنند؟ 
6T‏ جواب داد همان است که گفتم مرا از بیمارستان اخراج کردند 
و گفتند دیگر نباید در بیمارستان‌ها کار کنم خبرنگار پرسید آیا شما از آقا 
Le wow‏ اخراجش کرده‌اند ؟ 
(آن یس) جواب داد نه‌من این‌را BO‏ پرسیدم ونه او عات اخراجش 
(پل - راوو) که نمیتوانست حدس بزند بازنستگی آن استاد علت 
مزاجی و روحی دارد یقین حاصل نمود که بر کنار کردن (زائربروخ) 
ناشی از علت سیاسی است . 
خبرنگار فرانسوی از زن‌خدهتکار پرسید آقاچه موقع بخانه‌مراجعت 


را 


میکنند تا من با خود او صحبت کنم (آن (ye‏ جواب داد ساعت مراجعت 
خود را بمن نگفت ولی تصور میکنم قبل از موقع شام مراجعت نماید . 
پکی از واجبات خبرنگاری از طرف خبرنگاران روزنامه‌ها 3 
خبر le‏ سرعت در رسانیدن اخبار به مراکز روزنامه‌ها و خبرگزاریها 
می‌بأشد این پود که de)‏ راوو) صبر نکرد تا این که خود (زائربروخ) 
را ببیند و از Ol‏ مرد راجع به علت بازنشسته شدنش توضیح بخواهد چون 
رسانیدن خبر به ه رکز خبر گراری یعنی (پاریس) بتأخیر میافتاد لدا 
خبری باین مضمون مخابره کرد : (پروفسور فردیناند زائربروخ » جراح 
نایغه که از افتخارات مات ]لمان بود در do quo‏ قدرت جسمي و روحي 


تتیجه dee‏ نگار فرانسوی ۳۳ 
از طرف وزارت بهداری oT Cao‏ شرقی بازنشسته شد و تصور 
می‌شود که او قربانی تصفیه حسابهای le‏ شده باشد ...) 

خبر گزاری فرانسه خبری را که از (پل - راوو) درباف ت کرده بود 
طبق معمول بتمام Lo‏ مخابرء کرده و آن خبر در تمام روزنامه‌های ازوپا و 
آسیا و افریقا هم که نام (زائربروخ) را شنیده بودند منتشر گردید . 

در کشورهای لمان غربی و آلمان شرقی و سوبس روزنامه‌ای نبود 
که آن خبر را چاپ نکند و به بحث و نقسیر درباره OF‏ نپردازد و در کشور 
سوبس هم مثل آلمان (زائربروخ) را بخوبی می‌شناختند چون cl‏ 
نابغه (Sede‏ در سوپس کار کر ده بون . 

بامداد روز بع ف که خبر بازنشسته شدن (زاثربروخ) در تمام روزنامها 
منتشر شده بود dh)‏ — راوو) باز بخانه (زاثربروخ) تلفون زد که با خود 
وی راجم به علت بازنشستگی‌اش مذاکره نماید و جراح گفت ظهر بخانه 

(پل - راوو) که روز قبلآن خبررا مخابره کرد نمیتوانست پیش‌بینی 
کند که انتشار Ol‏ خبر در روزنامه‌ها برای (زائربروخ) و وزارت بهداری 
آلمان شرقی چه اشکالاتی تولید خواهد کرد . 

Zu “ho. . . a A 

اگر خبر بازنشستگی (زاثربروخ) بدون اظهارنظ خبرتگار 
فرانسوی منتشر میگردید اشکالی بوجود نمیآمد زیرا سن (زائربروش) 
_ که وارد هفتاد و چهار سالگی شده بود _ بخصوص برای جراحان » سن 
کار تفت کی بشمار dele‏ اما چون خبرنگار فرانسوی £ گفته بود که (زائر 
بروخ) قربانی تصفیه حساب‌های سیاسی شده وزارت بهداری OST‏ شرقی 
بایستی خود و حکومت | لمان شرقی را تبرژه نماید و لازمة تبرثه این بود 
که سکوت خود را درباره ley LS (es)‏ واقعی را بگوید و 
اعلام less 2) Saus‏ دیوانه شده El‏ 


el ۳۱‏ دریوانه 


روز Sum‏ روزنامه‌ها خبر مربوط به بازنشستگی استاد را هنتثر 
ا مر اس سس کرد نار 
(Job)‏ بود . 

با سابقه‌ای که دکتر (مادلنر) از روحیه (زاثربروخ) داشت حدس 
زد که علت ی رکناری (زائربروخ) که در روزنامه‌ها چاپ شده نبایستی از 
خود وی باشد و اگر (زاثربروخ) میخواست علت بر کناری خود را بگوید. 
اظهار ميکر د که حسادت همکاران مرا بازنتسته کرد و نمیگفت که قربانی 
تصفیه حساب‌های سیاسی شدم . 

دکتر (iu)‏ باتفاق رئیس بیمارستان بخانه (زائربروخ) رفت و 
خبرنگار فرانسوی نگفته و آن مرد فقط با خدمتکار وی (آن‌بس) تماس 

ظهر بعد از ای ن که (پل - راوو) آمد آن دو نفر را که ترد (زاش 
بروخ) بودند شناخت و خودنویس را از جیب بیرون آوره تا بگمان خود 
برای تکمیل خبر روز قبل » از (زائربروخ) و دو نفر Ko‏ اطلاعاتی 
جدپد کسب کند . 

دکتر (مادلنر) از يك لحظه‌که رئیس بیمارستان آهسته با (زائر 
بروخ) مشغول صحبت بود استفاده کرد و به خبرنگار فرانسوی اشاره تمود 
که از اطاق خارج شود و آنگاه gh‏ گفت آقای (راوو) شما بایستی خبری 
را که امروز در روزنامه‌ها چاپ شده تصحیح کنید . 

(پل- راوو) پرسید چه قسمت از آن را تصحیح‌کنم ؟ 

So‏ (مادلنر) جواب داد قسمتی را که مربوط به علت بازنشستگی 
پروفسور (زائربروخ) Col‏ بایستی تصحبح‌کنید چون علت بازنشستگی 
استای » این که شما نوشته‌اید نیست . 

de)‏ - راوو) پرسید cde‏ بازنشستگی او چیست ؟ 
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دکتر (Wak)‏ جواب داد نمیتوانم بشما بگویم و در هرصورت شما 
بایستی مطلب‌امروزروزنامه‌ها را باین شکلتصحیح SUS‏ علت‌باز نشستگی 
(زائربروخ) تصفیه حساب‌های سیاسی نیست . 

خبرنگار فرانسوی چنین قضاوت کرد که اگر آن خبر تصحیح 035 
(زائربروخ) مورد فشار حکومت آ لمان شرقی و حزب کمونیست آن کشور 
قرارخواهد گرفت وچون بعد ازمراجعت باطاق وپرسش از (زاثریروت) 
دانستکه Ol‏ مرد هم علاقه دارد که آن خبر تصحیح شود قول داد که 
" تصحیح خبر را بی‌درنك به پاریس مخابره نماید و بقول خود نیز By‏ کرد . 

اما روزنامه‌های سویی و بخصوص روزنامه‌های آلمان غریی » 
موضوع بازنشستگی (زائربروخ) را تعفیب کردند . 

و اکثر روزنامه‌های آلمان غربی و برلن غربی » بر کنار شدن 

بطوری که وزیر بهداری گفته بود پس از Sal‏ (زائربروخ) 
بازنشسته شد (ميدانيم که استاد اوراق بازنشتگی را امضا نکرد) She‏ 
هیچ يك از مزایای دورءٌ شاغل بودن از جمله از اتوموییل و رانندةٌ وزارت 
بهداری محروم نگردید . 

روز پانزدهم ماه سامیر از منزل (زائربروخ) بدربان بیمارستان 
تلفون زدند که استاد سوار اتوموییل شد و بطرف بیمارستان براه افتاد و 
دربان » آن خبر را باطلاع رئیس بیمارستان رسانید و کسب تکلیف کرد که 
UT‏ جلوی اتوموبیل (زاثربروخ) را بگیرد با نه ؟ 

رئیس بیمارستان گفت از ورود اتوموبیل او ممانعت AGS‏ چون 


آمدن وی به بیمارستان بلامانم است لیکن نباید وارد سروبس جراصی 
شود . 

(زائربروخ) در بیمارستان (شاریتی) بك اطاق دفتر داشت و Ol‏ 
روز بعد از این که وارد بیمارستان گردید و از اتوموبیل پیاده شد باطاق 


el» N‏ دیو انه 


دفتر خود رفت رئیس بیمارستان به دکتر (مادلنر) تلفون زد و گفت گویا 
(Sé)‏ امده که اشیای خصوصی خود را از اطاق دفترش ببرد ؟ 

دکتر (مادلتر) جواپ داد اگر میخواست اشیای خسوصی خود را 
پبرد راننده‌اش را برای این کار میفرستاد . 

کار کنان جوان بیمارستان (شاریتی) که میدانستند (زاثربروخ) 
باز نشسته sad‏ از آمدنش تعجب میکردند ولی رکنان سالمند به le‏ 
معنوی آمدن (زاثربروخ) پی می‌بردند و می‌فهمیدند مردی که سال‌ها 
در يك موّسسه کا رکرده » و هرروز کار خود را با علاقه و حتی با عشق در 
آنجا شروع نموده نمیتواند el‏ مرتبه دل از آن موه بر کند و خاطرات 
کسی وارد اطاقش نمی‌شد نمیداستند در آنجا چه میکند . 

gb Cho 3‏ یکی از زن‌های بهیار» از روی کنجکاوی خود را به 
پشت پنجره اطاق دفتر رسانیدکه ببیند (زاثربروج) در آن اطاق چه 
میکند و دید که ان مرد دو دست را zu‏ » و سر را روی دو دست نهاده 
مثل اینکه بخواب رفته است . 

از آن روز ببعد (زاثربروخ) هرروز مثل موقعی که کار میکرد در 
ساعت معین به بیمارستان میرفت و باطاق دفتر خود وارد می‌شد و پشت میز 
می‌نشست و دو دست را روی میز و سر را بروی دست می‌نهاد و هیچ کس 
نمیدانست که ایا در Ol‏ حال » بخواب میرود یا بیدار است و به رویاهای 
مربوط به گذشته کار خود فرورفته است . 

دوبار خود دکتر (مادلتر) او را از پشت پنجره اطاق دفترش در آن 
حال دید و بسیار sie‏ شد و آن مرد بزرك » در آن حال » و با ان رست » 
درنظرش چون مظهر ناامیدی جلوه کرد و فیلمی را باسم (فرشته !بی) 
بخاطرش ورد که در ان (مارلن دیتریش) بانوی هنرپیثه معروف ! لمان 


۷۷ sa WS خبر‎ Ch نتیبعه عجله‎ 


در $990 سینمای سامت بازی کرده بود . 
در of‏ فیلم (مارلن (as‏ زن دلربا و بوالهوس را ایفا 
میکرد که یت استاد دانشگاه را بدام انداخته بود و سرانجام » آن استاه 
دانشگاه بدنام و ورشکسته می‌شود و شغل خود را از دست میدهد و در آخر 
بدانشگاهی که در انجا تدریس میکرد میرود و داخل Sb‏ در lof‏ 
درس میداد می‌شو د و سر را روی میز میگذارد و همانجا میمیرد . 
(زائربروخ) هم در اطاق دفتر خود در حالی که سر را روی Jet‏ 
نهاده بود در نظر دکتر (مادلنر) چون OT‏ استاد دانشگاه جلوه می‌نمود . 
یکی دو نفر از کار کنان بیمارستان » برای خودشیرینی بوزیر بهداری 
اطلاع دادند که (زائربروخ) روزها به بیمارستان whe‏ و nbs‏ بهداری 
در GLE‏ رئیس بیمارستان که به سافرت رفته بود به د کتر cle (dol)‏ 
ارشد بیمارستان گفت کسی که بازنشسته شده نبابه متل el‏ کارمند ei‏ 
هرروز بطور مرتب در محل کار خود حضور بهم برساند و حضور يك 
کارمند بازنشسته در میحل کار » بر خلاف مفررات است و das‏ کار ها را 
مختل میکند و شما باید از آمدن (زائربروخ) با نجا ممانعت نمائید . 
(dole) So‏ در جواب وزیر بهداری گفت محل کار (زائربروخ) 
در این پیمارستان : اطاق عمل بود نه اطاق دفترش و خود او » دیگر وارد 
اطاق عمل نمیشود و دیگر Sl‏ او در این بیمارستان انتظام کارها را 
مختل نمیکند چون بعد از ورود به بیمارستان باطاق دفترش میرود و از 
آنجا خارج نمیشود مگر برای مراجعت بخانه و همه میدانیم که چون 
la JLo les 205)‏ در این پیمارستان کار کر ده و حتی در سال‌های جنك 
هم همین حا Jo Sl gruss » ad as‏ از این جرا بکند 3 از نظر انسانسی دور از 
جوانمردی است ته ما در این روژهای !خر عمرش !و را از این alk,‏ 
وسیله تسلی محروم کنیم و شما موافقت کنید که او باین‌جا بیاید تا روزی 
که طبیعت او را از Quel‏ باین‌جا ممانعت نماید و اگر امروز , ما از ورود 





cle ۳۹۸‏ دیوانه 


این مرد به بیمارستان ممانعت کنیم باعث رنج و بدبختی‌اش خواهد شد . 

در آغاز این بادداشت‌ها Poses 2S‏ (مال) مشاور 
دانشکده‌های پزشکی بشمار میآمد ولی با وجود SGT‏ عنوان دکتر (Je)‏ 
رایزنی بود او در امور IL‏ دانشکده‌های پزشکی هم مداخله میکرد و 
Cer cal‏ وزیر بهداری باو گفت که ترد (زائربروخ) برود و اوراق 
مربوط به بازنشستگی را بامضای وی برساند . 

دکتر (هال) برای دیدن (زاثربروخ) به بیمارستان رفت و وارد 
اطاق دفترش شد و آو را خیلی پژمرده یافت و برای Sl‏ پژمرد گی‌اش 
را ازبین ببرد قدری راجع به سوابق Shel‏ جراحی استاد » صحبت کرد و 
رشته صحیت را به بازنشستگ یکشانید و درصده Sul y‏ مانند وزیر 
بهداری (زائربروخ) را از bled‏ معاش» درسال‌های خر عمرش آسوده - 
خاط ر کند و گفت آنچه شما امروز دریافت می کنید تا آآخرین روز زندگی 
دریافت خواهید کرد در شمن در مقررات کلی بازنشستگی در این کشور » 
اصلی هست که اگر آرزش پول کاهش ale‏ برمبلغ بازنشستگی 00331 
خواهد شد . 

(زائربروخ) بدون این که گفته دکتر (هال) را قط ع کند» اظهاراتش 
را کوش کرد و پنن از این که صحبت آن مرد تمام شد نا گهان بخشم درامد 
و با لحن خشمگی ن گفت شما تصور می‌کنید من يك کارمند دفتری دولت 
هستم که چشم به حقوق بازنشستگی بدوزم ؟ 

من مردی هستم که از آغاز تا «jg pl‏ از ثمره کار خود نان خورده‌ام 
و بعد از این هم از ثمر کار خود نان خواهم خورد , در DST‏ و کشورهای 
So‏ ده‌ها پیمارستان هست که درهای اطاق عمل خود را بروی من خو inl‏ 
گشود و من اگر هرروز » فقط یك عمل بکنم , نان خود را تحصیل خواهم 
a‏ ۱ 
دکتر (de)‏ چون دیدکه (زائربروخ) خشمگین شده »> قدری 


۳۹۹ عجله یك خبر نگار فراشوی‎ dom. 





سکوت کرد و آنگاه گفت من امروز آمده‌ام تا اوراقی را که مربوط به 
بازنشستگی شما است بامضای شما gl‏ 

(زاثربروخ) با همان لحن خشمگین جواب داد گفتم که احتیاج به 

So‏ (حال) ناچار برخاست و از (زائربروخ) خداحافظی کرد و از 
اطاق خارج شد و رفت . 

سه روز بعد از این واقعه » وقتی (زائربروخ) مثل روزهای قبل در 
ساعت معین وارد بیمارستان شد وبطرف اطاق دفتر خود رفت مشاهده نموه 
که در را fas‏ کرده‌اند . 

وی نزديك ربع cols‏ معطل شد که بدانند WIT‏ اطاق در دست کیست 
ولی دارنده کلید را نشناختند . 

(زائربروخ) مراجعت کرد, اما روز بعد » باز در ساعت معین امد 
ولی در » همچنان بسته بود . 

یکی از کار کنان بیمارستان که دلش برحال (زائربروخ) سوخت باو 
نزديك شد و آهسته گفت ( گهیم‌رات) منتظر کلید نباشید چون دستور solo‏ 
شده که Ls ús‏ نباید از این اطاق‌استفاده کنید. 

باین ترتیب (زائربروخ) را از بیمارستانی که به تقریب پانزده سال 
در آنجا بکار مشغول بود بیرون کردند . 

بعد از این که (زائربرو) از قبول حقوق بازنشستگی خودداری 
کرد بار دیگر نام او در روزنامه‌های آلمان و چند کشور اروپائی چاپ شد 
و همه نوشتند که دبگراجازه نمی‌دهند وی در بیمارستان (شاریتی) کا رکند 
و (زائربروخ) با Kal‏ ثروت و اندوخته‌ای ندارد حقوق بازنستگی را 
نمی پذ‌برد . 


زاثر بروخ برای معاش 
دجار عسر ت شد 


(Es 30)‏ براستی اندوخته‌ای نداشت چون al‏ مرد دو همه عمر» 
نسبت به مسایل مالی بی‌اعتناء بود و پول را فقط باندازه‌ای که معاش روزانه 
و ماهانه‌اش بگذرد میخو است . 

چند تن از دوستان (زاثربروخ) که میدانستند وی حقوق بازنشستکی 
را ثیذیرفته و بخوبی اطلاع داشتند که آن مرد ذخیره‌ای ندآرد درصده 
برآمدند برای تجلیل وی» و هم این که با و AST‏ مالی بشود» کنفرانس‌هائی 
برای آو cut‏ بدهند . 

(زائربروخ) پیشنهاد دوستان را پذبرفت و قرار شد که آن استاد. 
اولین کنفرانس را در شهر (هانور) واقع در آلمان غربی بذهد. 

(هاتور) از شهرهای بزرك وصنعتی وهم علمی وهنری آلمان غربی 
cul‏ و يك تالار وسيع ینام (بتهوفن) دارد که از تالارهای تاریخی آلمان 
غربی‌بشمار میا ید و قرار شد که (زائربروخ) دران تالارسختران ی کند و 
موضوع سخنرانی هم بیماری سرطان انتخاب شد . 

درآ نموقع دیواری که امروز بین آلمان شرقی و غربی وجود دارد 
نبود ورفتن ازا لمان شرقی به غربی وبرعکس › تولید اشکالی نمیکرد و 
بهمین جهت بعد ازای ن که تاریخ سخنرانی (زائربروخ) معلوم شد کسانی 
حتی از آلمان و برلن شرقی به (هانور) رفتندکه کنفرانس (E5255)‏ 

در شب ی که (زائربروخ) بایستی درتالار (بتهوفن) سخنراني کند 


dl yo cl TE 
نه‌فقط پزشکان‌ و جر احان» بلکه عده‌ای زاف ادطبقات دیگر مثل نویسندگان‎ 
وهنرمندان واستادان دانشگاه‌ها و حتی چند نفرازرجال برجسته مالی و‎ 
صنعتی آلمان غربی درآن تالارحضوریافتند و نیزدرحدود یکصد نفر از‎ 
(Es) خبرنگاران روزنامه‌ها ومجلات و رادیوها آمدند تا سخنرانی‎ 
. را بشنوند و به روزنامه‌ها ومجلات ورادیوهای خود گرارش بدهند‎ 

تمام کسانی که در آن شب برای استماع سخنرانی (زاثربروخ) درآن 
تالار حاضر شدند راجع به بیماری سرطان دارای اطلاعاث بودند و poss‏ 
ازآنها که پزشك سرطان‌شناس بشمار میآمدند راجم بسرطان اطلاعات 
وسیع داشتند معهذا همه میدانستند که اززبان (زآئربروخ) راجم بسرطان 
Sle pe‏ خواعند شنید که تا آن شب نشنیده و نخوانده‌اند . 

زیر! (زائربروخ) خود عده زیادی ازبیماران سرطانی را مورد عمل 
قرارداده و نسج‌های سرطانی را درون بدن بیماران دیده وآنها را با عمل 
جراحی از باقت‌های سالم lu‏ 5 ده ویس ازخانمه عمل جر «onl‏ مشاهده 
کرده بودکه چگونه بیماران بهبود مییابند پا ای نکه پس از چندی باز 
دچار cdl‏ سرطانی می‌شوند . 

وقتی )355 (Es‏ وارد تالار شد مرد وزن Tyo pole‏ نچا قیام کردند 
و کف زدند و کف زدن آنها تا وقتی که (زاثربروخ) پشت میز خطابه قرار 
گرفت ادامه بافت . 

بعد با اشاره استاد نشستنه و (زائریروخ) أز کیفی که با خود آورده 
do‏ دسته کاغذ خارج کرد وروی میزنهاه و سخنراتی را آغاز کرد. 

ایتدای سخنرانی (زاثربروخ) بشارت میداد که نچه خواهد گفت 
بسیار جالب توجه خو Atel‏ بود . 

چون گفت al‏ به‌خانمها وآقایان بگوبم که من اززمانی که برای 
اولین مرتبه یت تومور سرطانی را از بدن یك بیمار خارج کردم تا امرروز » 
ندیدم که دو بافت سر طائی ؛ در داخل بدن از حیث رنك و eS ¿iras‏ 


زائر بروخ برای معاش دچار عسرت شد vo‏ 


میدواند کاملا متشابه باشد. درسطیح. بدن بافت‌های سرطانی » از حیث رنك» 
بهم شبیه می‌شود اما درداخل بدن » شباهتی بین بافت‌های خطر ناك ووضع 
ربشه دوأنیدن T‏ نها وجود ندارد. 

آنگاه استاد دست را زیر چانه قرارداد وسررا فرود ورد وچندلحظه 
سکوت کرد و پس ازاین که سربرداشت گفت اکنون باید وزیر را از خطر 
نجات داد و لحظه‌ای دیگراظهار نمود هربك ازسه مره را بح رکت 
درآوریم » وزیر در معرض خطر قرار میگیرد . 

این دوجمله بیموردکه ربطی بموضوع سخنرانی نداشت» شنوندگان 
را خیلی متحیر نکرد . چون گاهی ناطق, چیزهائی برزبان میور که 
بظاهر ı‏ بموضوع اصلی مربوط نیست اما چند لحظه دیگرمعلوم می‌شود که 
زمینه‌ایست‌برای ارتباط با موضوع اصلی وسخنران ازاین جهت آن‌چیزهای 
ظاهرا تامربوط را برزبان آورده که توجه شنوند گان را بیشت رکند و حی 
کنجکاوی آنها را برانکیزد ولی وقتی سخنان زاثربروخ دراین زمینه 
همچنان ادامه یافت معلوم شد که استاد » مثل این که موضوع سخنرانی خود 
را فراموش کرد فقط راجع به مهره‌های شطرنج مانند اسب وفیل ووزیر و 
پیاده صحبت میکند و گوئی که E‏ صفحه شطرنج مقابل خود دارد و مهره‌ها 
را در OT‏ صحنه می‌بیند و راجع به > کات Cow [GT‏ مینماید . 

یك مرتبه استاد » از موضوع حر کت مهره‌های شطر نج به‌موضوع يك 
بنگله dle SEL)‏ بیلاقی) که درزمان اقامت در کشور سویس اجاره کرده 
بود پرداخت و قدری راجع بسویس و آب وهوا ووضع آن کشور صحبت 
کرد وبعد » رشته صحبت را به‌موضوع خریداری یك اتوموییل کشانید . 

بردوستان زاثربروخ که درتالار سخنرانی حضورداشتند محقق شد که 
شایعه جنون ادواری استاد که سبب بر کناری او ا زکارهای جراحی گردیده 
صحت دارد زیرا تردیدی وجود نداشت که سخنران دچار اختلال مشاعر 


است . 





ri‏ جراح دیوانه 





دوستان )43 29( ظاهرا بعنوان تشکر ازسخنران به‌میزخطابه 
نرديك شدند که اورا ازادامه صحبت بازدارند 3 ازمیز خطابه دور نمایند ولی 
ales‏ مقاوهت Kus‏ د و نمیخو Cal‏ آزمیز خطابه دور شود ومی گفت سخنرانی 
من هنوز باتمام نرسیده است ولی عاقبت بزور اورا از میز خطابه دور و از 
تالار خارج کردند وا زخبرنگاران وروزنامه‌ها ومجلات ورادیوها خواهش 
نمودند که ply‏ خدماتی که (زائر بروخ) به علم کرده و در گذشته صدها 
نفر را از مر لك نحات داده نامر بوط بودن سخنر أنی اورا در اخبار خود هنتشر 
تنمایند ونگویند که آن دانشمند مبتلا به پرتی‌حواس می‌باشد وآنها هم از 

(زائربروخ) هر گر درفکر فراهم o‏ اندوخته وپس‌اندازی نبود 
که در دوره Lisa‏ از کارافتادگی AS‏ به‌نامین‌زند گی آو نماید ویبوسته 
کار و تحقیق میکره بی آنکه بخواهد از کار وتحقیق ثروتی بدست بیاورد" 

Sigil‏ که عاشق کارخود هستند و نمیتوانند دست از کار بکشند » کار 
وتحقیق را برای بدستوردن پول نمیخواهند وعشق انها IK‏ و تحقیق 
سبب می‌شود که | گر داشته باشند حاضرندکه از جیب خود پول و مفرری 
بدهند مشروط براین که کار وتحقیق آنها تعطیل نشود . 

(زائربروخ) هم یکی ازعشاق کار وتحقیق بود ودرهیج دوره از عمر 
بفکر فراهم کردن اندوخته و تحصیل ثروت نیفتاد وروزی هم که اورا از 
ادامه کار منع کردند Susi ole‏ کاغذهای مربوط به‌بازنشستگی خود را 
امضاء کند تا بقیه عمر» حقوق بازنستگی بگیرد . 


«ب در این کشور هم از این گونه افراه وجود داشته‌اند با وجود دارند و صمبردی 
را می‌شناسم که از سن هفده سالگی تا سن هفتاد و چهار سالگی بدون انقطاع مشغول ترجمه 
مقالات و کتابها از زبان‌های خارجی بزبان فارسی بود و Aa!‏ که به حفتاد و چهار سالگی 
رسیده و دچار چند بیماری شده بکلی فاقد اندوخته و پس‌انداز است و بمعنای Aly‏ 


- 


بی‌بضاعت می‌باشد — هترجم. 


NY فرت فف‎ IGS als B15 


آن مرد با این که میدانست که پس‌انداز ندارد نخواست که حقوق 
بارخ ریا aus‏ 

در چند مورد که ER‏ از امضای اسناد مربوط به‌بازنشستگی 
و درنتیجه پذیرفتن حقوق آن امتناع کرد دارای هوش و حواس sole‏ بود 
ونمیتوان گف ت که جنون ادواری اورا واداشت که امتناع نماید . 

آتچه آن مرد را واداشت که حقوق بازنشستگی را نپذیرد این بود که 
حقوق نقاعد را می‌پذیرد در ظاهر وباطن اعتراف می‌نماید که Soo‏ مایل 
بادامه کار نیست با توانائی ادامه کار را ندارد . 

وزیر بهداری نسبت به (زائربروخ) حسن‌نیت داشت و نمیخواست که 
پرداخت حقوق (زائربروخ) قطع شود ولی اوهم ناگزبر بود که از مقررات 
عمومی اطاعت نماید و حقوق مردی را که دیگر تباید بکارمشفول باشد قطع 
کند . در Ole‏ وزیران آ لمان شرقی گفته شد وقتی حقوق (زائربروخ) را 
قطع کردید او مجبور می‌شود که حقوق بازنستگی را بپذیرد . 

حقوق (زائربروخ) قطع شد و با قطم حقوق او » اتوموبیلی را که 
بخرج وزارت بهداری وسیله نقلیه‌اش بود از وی گرفتند وطولی نکشید که 
فقدان درآمد در خانه (زاثربرون) محسوس شد و هسرش (مارگو) 
نمیتوانست احتیاجات خانه را خریداری نماید . 


روش استاد 
درای پی دردن de‏ سفیلیس 


درزمانی که (زائربروخ) بطور be‏ در بیمارستان (شاریتی) کار . 
میکرد بك روز دکتر (مادلتر) مشاهده نمود در اطاقی که ازانجا باطاق 
عمل میرفتند کتابی ge ous‏ و دو همین که ان کنات را دید دریافت که از 
(زائربروخ) است چون استاد عادت داشت که در بین راه خانه خود و 
بیمارستان در اتوموبیل کتاب میخواند وا گرازخانه خود با بیمارستان 
میخواست بجای دیگر برود باز در حال عبور مشغول خواندن کتاب می‌شد . 
کتابی که ol‏ روز دکتر (مادلنر) دید ودریافت که از (زائربروت) 
می‌باشد و بجا مانده کتاپی بود راجع به بیماری سفیلیس اما از تالیفات (زاثر 
بروخ) بشمار نمیا مد . 
(زائربروخ) هنگام خواند نکتاب‌های علمی» نظریه خودرا درحاشیه 
صفحات می‌نوشت 35.84 Jol)‏ _( دید که درا نکتاب » بتقریب » صفحه‌ای 
cus‏ که حاشیه‌ای با خط (زائربروخ) برآن نوشته نشده باشد وپس از 
مشاهده حواشی, که مر بوط به سفیلیس بود درباطن (زائربروخ) را تصسین 
ES:‏ 
در واقع (زائربروخ) درمورد بیماری سفیلیس بسبب شغل جراحی 
خود» مطالعاتی بیش از تمام پزشکان سفیلیس‌شناس معاصر خویش داشت 
چون ]نها ]نار بیماری سفیلیس را درخارج از بدن انسان مورد تحقهق قر ار 
میدادند و (زائربروخ) آن آثار نا گواررا در داخل بدن انسان با چشم‌های 
خود میدید . . 





cl ۲۳‏ دیوانه 





او هنگام عمل جراحی درداخل ندن عصوی را مشاهده Ka‏ دکه 
دچار عوارض دوره سوم پیماری سفیلیس شده بود و پزشك متخصص و 
سفیلیس‌شناس نتو انسته بود بفهمد که کدام عضو دچار عارضه دوره سوم 
بیماری سفیلیس شده است . 

بیماری سفیلیس © سه دوره دارد ودر دوره اول علامت آن يك جوش 
Ch)‏ قرحه) است که روی جهاز جنسی یا درلب ودرپزشکانی که با میکروب 
سفیلیس سرو کار دارند گاهی درانگثت » پدیدار می‌شود و آن جوش یا 
قرحه در اصطلاح پزشکی موسوم به (شانکر) است . 7 

در OT‏ زمان اگر معالجه نکنند » عوارض دوره دوم بیماری شکار 
می‌شود وآن قرحه ازبین میرود و جوش‌های دیگر در دست و پا نمودار 
می‌شود وصدا تغییررمیکند واين دوره هم بعد ازچندی منقضی می‌شود وا ثار 
ظاهری پیماری ناپدید میگردد . 

ازآن ببعددوره سوم بیماری شروع می‌شود و کسی که مبتلا بدوره سوم 
این بیماری است» بظاهرهیج فرق با افراد سالم ندارد وهیچ پزشك سفیلیس 
شناس ‏ از Se‏ ظاهری نمیتواند تشخیص بدهد که آ یا شخصی مبتلا بدوره 
سوم بیماری سفیلیس هست پا نه ؟ 

عوارض دوره سوم بیماری سفیلیس گوناگون وهمه خطرناك است و 
بیمار که خود را بطور کامل سالم میداند و با اشتها غذا میخورد و بخویی 
میخوابد نا گهان دچارنایینائی می‌شود با گرفتار فلج عمومی بدن میگردد. 

(زائربروخ) که عوارض دوره سوم بیماری سفیلیس را درداخل بدن 
اشخاص میدید او لین کسی اس ت که گفت دربدن انسان عضوی وجود ندارد که 
از آسیب احتمالی عوارض دوره سوم مرض سفیلیس مصون باشد . 

یکی از عوارش خطر ناك دوره سوم مرض سفیلیس دیوانگی است و 
مریض که خود اطلاع ندارد که بیمار می‌باشد ممکن است یك مرتبه دیوانه 
شود و بیمار سفیلسی که خود را بطو رکامل معالجه نکند عوارش مرض 


روش استاد برای پی‌بردن به سفلیس ver‏ 








سفیلیس را به‌فرزندان منتقل می‌نماید و آنها ممکن است دیوانه یا نابینا با 
دچار ضعف حافظه و elle‏ گردند . 

چندباراتفاق افتادکه شخصی بموجب تجویز پزشکان برای یکی از 
بیماری‌های مختلف‌موردعمل‌جراحی زائربروخ قرار گرفت وهنگام des‏ 
(زائربروخ) اثر بیماری سفیلیی را که پزشکان معالج از آن بی‌اطلاع 
بودند دریکی ازاعضای بدن دید و به‌پزشك معالج اطلاع داد که آن شخص 
پس از این که از بیمارستان مرخص شد بایستی برای درمان پیماری سفیلیس 
تحت مداوا قرار بگیرد. 

قبل از (زاثربروخ) پزشکی که می‌خواست بدانه آیا کسی مبتسلا 
به دوره سوم بیماری سفیلیس هست یا نه » بایستی مبادرت بهآ زمایشی بکند که 
درپزشکی موسوم‌بود به (وا کنش واسرمان) (واسرمان) یك میکروب‌شناس 
و پزشك SLIT‏ بود که درسال ۱٩۲۵‏ میللادی زند گی را بدرود گفت وبرای 
پی‌بردن‌بوجود میکروب سفیلیس» در بدن‌انسان آزمایش موسوم به (وا کنش 
واسرمان) را که شرح of‏ مفصل col‏ و تقریبا یك رساله پزشکی می‌باشد» 
ابداع کرد . 

بااستفاده از واکنش واسرمان و بزبان فرانسوی )059515 - دو ~ 
واسرمان) می‌توانستند به قحقیق بفهمند که LT‏ میکروب سفیلیس در بدن 
کبی هیت یا ته 

امااستفاده از (واکنش واسرمان) برای پی بردن بوجود میکروب 
سفیلیس در بدن یك نفر دو اشکال داشت اول این که کارهای مختلف آن 
آزمایش مدتی بطول میانجامید دوم این که نمیتوانستند بدون وجود يك 
آزماین‌گاه مجهز ان آزمایش را بکنند . 

پرشکان سفیلیس‌شناس آ لمانی وسایر پزشکان اروپا چون درشهرهائی 
میزیستند که در آنجا آزمایشگاه‌های مجهز بود می‌توانستند از آن آزمایش 
بهرمند شوند اما در کشورهای افریقائی و آسیاش ی که در آن دوره . 


ez‏ جراح دیواته 
آزمایشگاهی نبود استفاده ازآن آزمایش پزشکی امکان نداشت اما )2 
بروخ) درنتیجه تجربه‌های عملی روشی را برای پی بردن به عرض سفیلیس 
در بدن انسان » کشف کرد که A‏ پزشك در دورافتاده‌ترین نفاط افریقا یا 
Lol‏ که سترسی بهازمایشگاه نداشت عی نوانست بدان وسیله بفهید که | یا 
شخصی مبتلا به‌بیماری سفیلیس (دردوره پنهان شدن) حست یا نه ؟ 

روش پی بردن (زأتربروخ) به‌میکروب مرض سفیلیس این گونه بود 
که قدری از خون زن با عرد مشکوك را میگرفت و نیز قدری از خلط اورا 
از یکی از (گانگلیون) ها cle Sarl.)‏ لنفاتيك گردن را گاتگلیون 
می گویند) بوسیله سرنك خارج میکرد و گرفتن خون و LE‏ بیش از دو 
دقیقه طول نمی کشید . 

آتگاه آن دو مایع را درظرفی کوچك مخلوط می‌نمود و میگذاشت 
ته‌نشین شود ومعلوم اس ت که بعد از ته‌نشین شدن , آبخون در بالا قرار 
pd Soe‏ 

زاثربروخ آن آبخون را درظرف دیگرمیربخت وقدری محلسول 
موسوم به ab)‏ رین‌جر) را ole‏ میافزود ab)‏ رین‌جر محلولی است 
نمکی که درآزمایشگاه وبا درظروفی که میخواهند میکروب را دران 
بپرورانند میریزند) وهمین که (زاثربروخ) آن Lek‏ درا بخون میرربخت 
بفاصله پنچ aide‏ میکروب‌های سفیلیس Sl)‏ دروجود زن یا مرد مشکولك 
بود) اشکار هی‌شدل . 

با این روش» هرپزشك می‌توانست حتی درنقاطی که آزمایشگاه وجود 
نداشت » در یك مدت بسیا رکوتاه تشخیص بدهد که LT‏ کسی مبتلا به‌بیماری 
پنهانی سفیلیس هست یا نه . 

گرچه این ابداع (زائربروخ) در سال‌های بین دوجنك اول و دوم 
جهانی مسکوت ماند و سر وصدای GILG‏ بر یا نکرد Lal‏ شاهکارهای جراحی 
of‏ مره انعکاس جهانی یافت و یکی از oT‏ شاهکارها پیوند دست یا پای 


روش استاد برای پی‌بردن به سفلیس (o‏ 


جدا شده به‌بدن مجروحین جنك بودکه ما در آغاز سر گذشت زائربروخ 
به‌طور مختصر بان اشاره کردیم و زود از ان gens‏ لذا ممکن است 
خوانند گان متوجه نشده باشند که آن شاهکارهای بی‌سابقه‌که تا آن روز 
کسی قدرت و جرات انجام آنرا نداشت چقدر اهمیت داشته است . 


(اشتوفان (I y‏ که به‌هیتار 
quis‏ 5 قصد کرد 


یکی از اعمال جراحی (زاثربروخ) درجنك دوم جهانی که خیلی 
مشهور شد وحتی مورد توجه (هیتلر) رئیس حکومت و دیکتاتور آلمان 
قرار گرفت » درمان (اشتوفان برك) افسر ارتش آلمان بود که در شمال 
las ‚al‏ به‌شدت مجر وح شد . 

(اشتوفان برك) همان آفسری است که در روز بستم ماه ژوئیه سال 
6 میلادی یك بمب ساعتی را دراطاق (te)‏ قرارداد و خود از Ol‏ 
gib‏ خارج شد و بمب منفحر گر دیف » و در cyl‏ اطاق که جلسه delas: El‏ 
تظامی درآ ts GAR los‏ بو al a lar E ah ao‏ 

شرح این سوء قصد که بعد ازپایان جنك چهانی دوم سال‌ها در 
روزنامه‌ها ومحلات و کتابها راجع بان صحبت شد مفصل است و خالاصه‌اش 
این بود که افس‌ان نیروهای مسلح! لمان که میدانستندا لمان Chie jo‏ شکست 
میخورد وپس ازآن ممکن است نابود شود در صدد پر آ هدند نا مت Jes‏ 
Clio;‏ خاتمه بدهند و پا دول امریکا وانگلستان وشوروی صلح نمایند ولو 
نا ارخا اة الان , مجبور شود که غرامانی go ole‏ لت‌ها js‏ دازد 
وافسران آ لمان» پرداخت غرامات را بهتر ازنابود شدن !لمان میدانستند. 

(اشتوفان برك) Clb glo‏ شد که یك بمب ساعتی قوی را دراطاق هیتار 
قرار بدهد و درروز بیستم ماه ژوثّیه » ۱٩۹٤٤‏ بمب را که درون يك AS‏ 
دستی بود در اطاق „is gal as‏ (در منطقه‌ای واقع در شرق آلمان در 
جبهه جنك با روسیه) تردیك هیتلرقرار داد و به‌بهانه اوردن El‏ نوشته 


Vee‏ جراح go‏ انه 


ضروری از اطاق کتفرانی خارج شد و با هواپیما خود را از آن منطقه 
دور کرد . 
بمب دردققه معي بن منفجر گردید لیکن ¿ هیتلر کشته وحتی مجروح 
Esl waves yet AA‏ ارتن از افسران نیر وهای مسلح! لمان 
و ol al‏ غیر نظامی دستگیر وبدارآ وبخته شدند و بعضی ازآنها را از چنگك 
دکان‌های قصابی حلقآویز کردند و (اشتوفان برك) هم پس از دستگیر 
شدن مصلوب گردید 
(اشتوفان برك) افسری بود دلیر وروزی‌که در شمال افریقا هنگام 
حمله Ku‏ ازمواضع متفقین » بسختی مجروح شد درجه سر گردی داشت 
واودرحمله شحاعانه خود به‌نیروی انگلیس طوری مجروح شد که پزشکان 
و جراحان نظامی درشمال افربقا » ازدرمان اواظهار عج زکردند و گفتند که 
وی از شدت زخم‌های وخیمی که درهمه جای بدن او بوجود آمده خواهد 
همرك . 
مارشال (رومل) معروف که قرمانده قوای مسلح آلمان در شمال 
ls‏ بود و این افسر شجاع را بسیار دوست داشت پس از مذا کره با برلن» 
دستور Solo‏ (اشتوفان ,3( را که درحقیقت بك بدن متلاشی شده بود 
به‌برلن منتقل نمایند که wilt‏ درآنجا بنوانند اورا درمان کنند . 
در برلن (زاثربروخ) بدن متلاشی شده افسر مجروح را دید و گفت 
من یقین ندارم که بتوانم اورا نجات بدهم اما سعی خود را خواهم کرد. 
پس ازانتقال (اشتوفان برك) به‌بیمارستان برلن (زائربروخ) دست 
ei‏ مجروح را چون استخوان‌های دست طوری شکسته بود که جراح 
نابغه نمیتوانت آنها را جا بیندازد وعلائم قانقاریا هم در دست پدیدار شده 
بود قط ع کرد و گفت !گر دست خرد شده » قطم نشود قانقاریا از دست بسایر 
قسمت‌های بدن lo‏ خواهد کرد ومجر وح را خواهد کشت . 
چشم چپ (اشتوفان برك) هم طوری مجروح شده بودکه (زاشر 


اشتوفان برك که به هیتلر سوء قصد کرد ۲:۱ 


(Es‏ بهیچو جه نمیتو انست ا e‏ چپ را هم بکلی 
در آورد. 

دست چپ (اشتوفان برك) jp‏ شت سالم بود ولی آنقجار بمب شست 
دست چپ را از بین برده بود . 

al‏ فزهرحسته sl‏ استفاده از انگئت‌های pay‏ ضرورت 
LG LE‏ اجتتاب دارد وبدون انگثت شست نمیتوان ازانگکت‌های دیگر 
برای کاراستفاده کرد ودربین پنج SASSI‏ دست؛ AN‏ 
است که روبش بطرف چهار Er‏ است ply‏ آنگشت‌ها طوری کنار 
هم قرار گرفته‌اند که رویشان بسوی هم نیست (زائربروخ) برای این که 
انگشتان دست چپ (اشتوفان برك) را برای او قابل استفاده کند تصمیم 
گرفت که انگشت سبابه مجر وح را مبدل به انگلت شست نماید تا با آن‌بتواند 
از سه انگشت وسطی وبنصر وختصر استفاده ‘LS‏ ۱ 

(زاثربروخ) بین انگشت سبابه و سه‌انگشت دیگر دست چپ مجروح 
فاصله بوجود آورد و در Me‏ که برفاصله میافزود » انگشت سبابه را طوری 
قرارمیداد که رویش بسوی سه انگشت دیگر باشد . 

یموازات کارهائی که (زاثریروخ) در دست چپ مجروح میکرد» 
قسمت‌های دیگر بدن اورا هم که بشدت مجروح شده بود مورد عمل قرار 
میداد ازجمله سه استخوان ازبدن سه خ رگوش زنده خارج نمود ودرسه 
نقطه آزیدن مجر وح قر ار داد . 

میگویندکه در آلمان ؛ اولینکسی که برای جلوگیری از عفونت 
زخم» ازطرف (زائربروخ) موردترربق (پنی‌سیلین) قرارگرفت (اشتوفا 
(I,‏ بود. 

- اولین CAE‏ دست بعد از شت موسوم است به سبابه و انگثت دوم باسم وسطی 


خوانده می‌شوت و el‏ انگذت سوم بنصر است و اسم انگثت چهارم خنصر و دو کلمه بنصر و 
خنصر را ab‏ با کسر حرف اول تلفظ کرد - هترجم. 





۱:۲ ۱ جراح دیوانه 

(بنی‌سیلین) را بطوری که میدانیم انگلسی‌ها ابداع کردند ودرآغاز 
هم داروئی بود که با اشکال فراهم می‌شد ودرپائیز سال ۱۹6۳ که چرچیل 
نخست‌وزیر انگلستان درشمال افریقا مبتلا به تات‌الربه شد لرد (موران) 
پزشاك مخصوص او OS‏ اگر (ینی‌سیلین) بوی ترربق نشود خواهد مرد و 
امروز هم داروئی موثر دردرمان بیماری ذات‌الربه اعم از این که واحد با 
مضاعف باشد (یعنی یك ریه یا هر دو ربه مجروح شود) داروی ELS gar)‏ 
(پنی‌سیلین) Cul‏ و آن مقدار داروی (ینی‌سیلین) که برای مداوای 
چرچیل مورداستناده قرار گرفت به‌علت کم بودن پنی‌سیلین به‌بهای آن روز 
۰ ره انگلیسی قیمت داشت ولی امروز بیش از چند مارگ ارزش ندارد. 

la با استعداد سازمان دادن و انضباط که درا نها بود‎ » led LST 
که به‌خواص (پنی‌سیلین) پی بردند توانستند درمدتی کوتأه» مقداری زپاه‎ 
به بعد» بسیاری‎ ۱۹٤٤ (بنی‌سیلین) تولید کنند بطوری که از تابستان سال‎ 
ازسر بازآن مجروح آلمانی» که درمان آنها نبازمند داروی آنتی‌بیوناث بود‎ 
هه نت‎ loss 

(اشتوفان برك) بعد از این که از بیمارستان مرخص گردید گرچه يك 
دست و بك چشم نداشت اما می‌توانست دست چپ خود را با چهار انگشت 
y glas‏ کامل مورد استفاده قراربدهد . 

هیتلر بعد از این که (اشتوفان (4p‏ از بیمارستان مرخص شد او را 
پذیرفت و گفت می‌بينم که )515 (E53‏ درمورد شما اعجا زکرده است . 

بعد ازای ن که (اشتوفان برك) در افریقا مجروح شد بدرجه سر‌هنگی 
رسید وروزی که هیتلر» آن افس را پس از خروج ازبیمارستان دید وی را 
بسمت رئیس ستاد نیروی ذخیره انتخا ب کرد ودرا لمان آن شغل را بکسی 
مید‌ادند که لااقل درجه سر لشکری داشته باشد . 

بعد از این که (اشتوفان ;3( al als jan BEN‏ نظام ی گفت پیشوا 
(یعنی هیتلر) را دوست داشتم واورا محترم میشمردم اما علاقه من به‌مبهنم 


۳ هیتلر سوء قصدکرد‎ sl 


لمان بیش از علاقه‌ام به هیتلر بود و میدانستم که بگانه شانس نجات آلمان 
از نایود شدن این است که وی بر کنار شود . 

(زائربروخ) بقول هیتلر در مورد (اشتوفان‌برك) اعجاز کرد لیکن 
بین ناریخ ی که آن افسر ازبیمارستان خارج شد و تاریخ ی که وی را بدار 
آ ویختند » gu‏ زباد طول نکشید و (هیتلر) تا آخرین روز زند گی‌اش, 
SLT‏ را که درتوطئّه روز بیستم ماه ژوثیه ۱۵۹62 ade‏ وی دست داشتند 
بقتل میرسانید همچنانکه ٩‏ روز قبل از این که خود وی و معشوقه‌اش (اوا 
برون) که در آخرین روز حیات بهسری‌اش درآمد در سرداب پناهگاه 
عمارت صدارت عظمای ] لمان خود کشی کنند» دریاسالار (کاناریس) رئیس 
سازمان جاسوسی و ضدجاسوسی آلمان را بدارآویخت چون GIT gh‏ 
دادند که (کاناربی) از ath oi‏ کسان ی که قصد داشتند وی را با بمب ساعتی 
بقتل برسانند مطلع بوده ولی باو خبر نداده و ازاجرای ath gt‏ آنها ممانعت 


ua نکرده‎ 


کار کر دن استاد نا بغه 





چون روزنامه‌های لمان شرقی راجع به‌جتون ادواری (زائربروخ) 
چیزی نمی‌نوشنند درآ لمان غربی مردم وحتی جراحان از دیوانگی ادواری 
آن استاد اطلاع نداشتند و فقط SI,‏ انتشار خبر ی که شرحش گذشت اطلاع 
داشتند که او بازنشسته شده است (درصورنی که مید‌انیم زائربروخ sl‏ 
be a‏ به بازنشستگی خود را امضا نکرد) 

در برلن غربی یك بیمارستان کوچك وجود are‏ به جرآحی 
ea are)‏ 
J gate‏ بکار شود. 

چون تمام پیمارستان‌های آ لمان شرقی بروی (زائربروخ) بسته بود و 
آن مرد را در هیچ یك ازآن بیمارستان‌ها نمی‌پذیرفتند و حقوق رسمی OT‏ 
استاد را قطع کردند و خانواده (زاثربروخ) خرج داشت » استاد علامه 
پیشنهاد د کتر (ژونك بلوت) را برای کار کردن درییمارستان وی پذبرفت 
و گویا ضرورت نداشته باشدکه به‌تفصیل بگوئیم به که منظور دکتر (رونك 
بلوت) sl aS‏ استاد پیشنهاد AI‏ فرستاد استفاده Bi‏ تام 3 آواژه (زائر 
بروخ) بود و میخواست با جلب آن مرد معروف به بیمارستان خود » آن 
بیمارستان را باصطلاح (لانسه) کند تابیمارانی که نیازمند عمل جراحی 
هستند ته فقط آزهمه جای ! لمان بلکه ازسایر کشورهای La‏ راه بیمارستان 
آورا پیش بگیرند و بخصوص توانگران به بیمارستان وی مراجعه نمایند. 


YEA‏ جرا دیوانه 


Sn‏ (زائربروخ) برای اولین بار وارد بیمارستان کوچك د کتر 
(ژونك بلوت) واقع در برلن غربی می‌شد » (ژونك بلوت) و زنش و تمام 
کا رکنان آن بیمارستان » مقابل در » برای استقبال از استاد نابغه » در El‏ 
صف ایستاد‌ند و سرها را فرود آوردند وآنگاه در GUS‏ او» وارد پیمارستان 
شدند و دکتر (ژونك بلوت) قسمت‌های مختلف آن بیمارستان کوچك را 
به (زاثر بروخ) نشان داد . 

وقتیکه زائربروخ درییمارستان د کتر (ژونك بلوت) شروع بکار کرد 
گرچه مراجعه‌کنندگان Ob‏ بیمارستان افزایش بافت اما درآمدش Ole‏ 
نسبت زباد نشد چون SIGAS‏ مراجعه میکردند » بیشتر ازآ لمان شرقی و 
برلن شرق ی که در آن موقع رفت و آمدشان بهآ لمان غربی آزاد بود میا مدند 
و همه wol Lit‏ داشتند که دستمزد جراحی را با رخ ارزان OST‏ شرقی 
la‏ و دکتر (زائربروخ) نیز زباده برآن تقاضا نمیکرد ویکی از 
رازهای محبوییت (زائربروخ) در Ole‏ مردم همین عدم اعتنای او به مال 
و ثروت و درامد بود . 

اما دکتر (ژونك بلوت) که منظورش ازدعوت (زائربروخ) بهمکاری 
بالابردن درآ مد بیمارستان بود میخواست تا به وسیله‌ای از اسم و شهرت 
استاد برای افزایش درآ مد استفاده کند و یك leg‏ مد در نظر او این فرصت 
را دراختیارش قرار داد. 

درا لمان غر بی موسسه‌ای بود باسم (فو کس فیلم) که فیلم‌های مستند 
برمیداشت و پس از این که (E9435)‏ دربیمارستان د کتر (بلوت) شروع 
بکار کرد Ol‏ موسسه poor‏ بیمارستان مراجعه نموه تا این که از یکی از 

دکتر (ژونك بلوت) aula‏ آنکه آن فیلم برداری مستند » كمك 
به‌شهرت و رواج کار بیمارستان وی خواهد کرد . پيشنهاد ف وکس فیلم را 
پذیرفت و موافقت (زاثربروخ) را هم برای این که فیلم‌برداران در اطاق 
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عمل حضور بهم‌پرسانند و فیلم‌بردارند» جلب کرد . 

در روزی که بایستی فیلم‌برداران ls‏ دکتر (بلوت) بآنها گفت 
اگر بعد از ورود باطاق عمل « حس‌کردید که (زاثربروخ) از ورود شما 
ناراضی شده » ناراحت نشوید وحتی | گر نست بشما ابر از خشونت کرد کار 
خود را ترك نتمائید . 

دکتر (بلوت) بااین که موافقت )515 (Es‏ را برای حضور 
فیلم برداران در اطاق عمل جلب کرد پیش‌بینی می‌نمود که شاید آن ol!‏ 
اعتراض کند و فیلم‌برداران به Of‏ سیب کار فیلم‌برداری را ترك نمایند و 
A Y‏ 

شهرت (زائربروخ) بقدری Som‏ در آن روز خود he‏ مؤسه 
(فو کس فیلم) نیز با فیلم‌برداران به بیمارستان آمد . 

آن روز » قرار بودکه در بیمارستان دکتر (بلوت) یکی از د و کلیه 
Ch‏ زن بیمار را که دچار بیماری کلیوی بود بیرون بیاورند و (زائریروخ) 
همین که وارد بیمارستان شد به د کتر (Osh)‏ گفت من امروز عمل نمیکنم 
و دستیار شما می‌شوم . 

آیا (زاثربروخ) در آن cel‏ براثر فراموشی » خود را در زمانی 
میدید که هنوز یك جر el‏ مستقل نشده بود و در اطاق عمل e‏ با سمت دستیاری 
کار میکره ؟ 

ما از اندیشه‌هائی که سبب شد آن روز (ژائربروت) آن پيشنهاد را 
به دکتر (بلوت) بکند بی‌اطلاع هستیم و دکتر (بلوت) از پیشنهاد نابغه‌ای 
چون (زائربروخ) AS‏ حیرت کرد زیرا پيشنهاد او Us‏ بدان میمانست 
که ae‏ به شا گرد خود بگوید میخواهد زیردست وی کا رکند 
و شاگرد وی بشود. 

اما دکتر (بلوت) بعد از متحیر شدن از پيشنهاد ZU)‏ بروخ) بدون 
آنکه حتی فکرش را بکندکه چه ماجرائی پیش خواهد آمد در باطن 


el > Yoo‏ دیوانه 
مسرور شد چون در آن روز » فیلم‌برداران» از عمل جر احی فیلم برمیداشتند 
و برای او چه افتخاری برتر از این که مردی چون (زائربروخ) در اطاق 
عمل دستیار أو باشد ؟ 

در روز تعیین شده بیمار را باطاق عمل بردند و دکتر (بلوت) و 
(زاثربروخ) وارد اطاق عمل شدند و دکتر بیهوشی و بهیاران قبل از Of‏ 
دو cle‏ در اطاق عمل حضوریافته بودند و پس از ورود فیام‌برداران عمل 
آغاز گردید . 

دکتر (بلوت) شروع به عمل کرد و (زائربروخ) بعد از این که محل 
عمل گشوده شد : با ینس » دو لب زشم را از هم جدا نگاه داشت تا ای ن که 
د کتر (بلوت) موضع زخم را بخوبی مشاهده نماید . 

Bs O A‏ و دو sles Sed welll‏ غاد 
صدای آپارات فیلم‌برداری بگوش نمیرسید و گاهی هم که یکی از بهیاران 
یکی از آلات Ar‏ ی را برمیداشت تا به دکتر (Osh)‏ بدهد يك صدای 
خفیف فلزی مسموع می‌شد . 

عمل برداشتن ن TEL‏ معیوب ¢ ستلزم این اس ت که elo‏ مجراهای 
خون بعنی رها را که به کلیه متصل می‌شود ببندند و آنگاه کلیه را قطع 
نمایند چون اکر آن ركها بسته نشود نه فقط خضون ‏ منطقه عمل را 
می‌پوشاند بلکه آن‌قدر خون جاری خواهد شد که بیمار زندگی را بدرود 
خواهد گفت . 

اما پیدا کردن مجراهای خون (BEL)‏ برای بستن آنها در تمام 
ال اه وه یه AE‏ کات عون 
گاهی براثر خرابی کلیه » بعضی از قسمت‌های مجاری خون با بافت‌های 
آماس کرده با بافت‌هائی که بطرز دیگر تغیبر شکل داده پوشیده می‌شود و 
che‏ بایستی , Of‏ بافت‌ها را از رك جدا نماید و آنگاه رك را ببندد . 

کلیه معیوب آن زن بیمار هم که بایستی برداشته شود » همان وضع را 
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داشت و دکتر (بلوت) بات‌هائی را از ركها جدا میکرد نا بعد آنها را 

در وسط سکوت اطاق عمل يك‌مرتبه صدای (زائربروخ) با لحن 
توییخآمیزی برخاست و خطاب به دکتر (بلوت) گفت چرا این‌قدر طول 
عیدهی؟... این را (اشاره به کلیه) بردار و زخم را ببند ! 

در آن اطاق » Ol‏ لحن توبیخ د رگوش تمام کسانی که حضور داشتند 
اعم از فیلم‌برداران و بهیاران و حتی دکتری که متصدی بیهوشی بود › 
عادی جلوه کرد چون همه » و حتی متصدی بیهوشی cpl‏ طور فکر کردند که 
(زائربروخ) از این جهت دستیار شده که | گر دکتر (بلوت) قصور با خطا 
کرد» قصور یا خطای وی را گوشزد نماید . 

چون مقام (زائربروخ) آن‌فدر بزرك بودکه کسی فکر نمیکر که وی 
دستیار جراحی چون دکتر (بلوت) بشود مگر برای یك مصلحت تخصصی 
و نظارت برعمل جر احی د کتر (بلوت) ۰ 

دکتر (بلوت) از آن عتاب» درحضور کار OUT‏ بهداری وفیلمبرداری 
خیلی خجالت کشید و سرخ شد اما چیزی نگفت . 

(زائربروخ) که انتظار جوابی را از دکتر (بلوت) داشت Bs‏ با 
سکوت وی مواجه شد با لحن خشن‌تری گفت مگر با تو نیستم ؟ چرا بدستور 
من عمل نمیکنی E‏ این را (اشاره به کلیه) قطع کن و دور بینداز . 

این of al‏ بیش از اعتراض اول د رگوش تمام کسات ی که در اطاق عمل 
حضور داشتند منطقی جلوه کرد و همه » این طور فهمیدن که دکتر (بلوت) 
در حال ارتکاب نك کار اشتباه است و (زائربروخ) حق داردکه او را 
مورد ايراد و توبیخ قرار بدهد . 

دکتر (بلوت) که So‏ نمیتوانست سکوت نماید گفت ( گهیم‌رات) 
Ke‏ شما نمیدانید که اول بایستی بافت‌ها را از ركھا جدا کرد و بعد رگها 
را بست و آنگاه کلیه را قطع نمود و من اگر بدون بستن ركها .کلیه را 
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قط ع کنم » آن‌قدر خون جاری خواعد شد که بیمار خواهن مرد . 

(زائربروخ) گفت وقتی کارد جراحی بدست کسانی مثل ٿو میرسد 
نتیجه‌اش این است که در یك عمل ساده کلیه درمیمانند : 

دکتر (بلوت) باز سکوت کرد . 

برای فیلم‌بردارانی که در آن اطاق بودند و از جنون ادواری (زاش 
بروخ) اطلاع نداشتند محقق گردید که دکتر (rsh)‏ مشغول کاری است 
که با موازین علمی و فنی عمل جراحی مغایرت دارد و بهمین جهت )2 
بروخ). برحسب وظیفه » بر او ابراد میگیرد و حبرت میکردند چرا دکتر 
(بلوت) لجاجت می‌نماید و از دستور استاد بزرك اطاعت نمیکند . 

در اطاق عمل « هیچ کس نمیدانست که (زائربروخ) باز دچار حمله 
جنون شده و استادکه از سکوت دکتر (بلوت) خشمگین شده بود فریاه زد 
ای حیوان » مگر بتو نمیگویم که این را (اشاره به‌کلیه) قطع‌کن و دور 
بینداز پس چرا اطاعت نمیکتی ؟ 

دکتر (بلوت) گفت GUT‏ (زائر بروخ) Y‏ عمل جراحی من‌هستم 
نه شما » و شما در این‌جا دستیار من هستید و us‏ کارهای من مداخله 
RR‏ 
آتوقت در مقابل چشم‌های ne‏ حضار » و بخصوص فیلم‌برداران؛ 
واقعه‌ای که در پیمارستان برلن شرقی انفاق افتاده بود تجدید گردید و 
(زاثربروت) به دکتر (بلوت) حمله‌ور گردید و با او دست بگریبان شد . 

فیلم‌برداران که دریافتند از بك Lomo‏ منحصر بفرد ,کف AO‏ 
بگمان ا نها نظیر نداشته و در آینده هم نظیر نخواهد داشت عکس برمیدارنه 
با جدیت Ab‏ فیلم‌برداری ادامه دادند و دقت داشتند که un‏ بات از pole‏ 
تزاع از دست ترود . 

همسر دکتر (Osh)‏ که براثر god‏ غوغا خود را باطاق عمل 
رسانیده بود میکوشید که (زاثربروخ) را از شوهرش جدا کند و فیلم ب 
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رداران هم بیآنکه يك لحظه آن مناظر oe‏ پفرد را از دست بدهند , 
oo‏ ادامه Moline‏ . 
گر فرباد دکتر بیهوشی دیگران را متوجه حال بیمار نمیکرد » آن 

زن بدبخت مرده بود ولی فرباد آن پزشك So‏ (بلوت) و بهیاران و 
فیلم‌برداران را متوجه کر د که آن زن روی تخت عمل » در معرض خطر 
مرك است و هرطور بود (زاثربروخ) را کشان کشان از اطاق عمل ENS‏ 
کردند و فیلم‌برداران با سرعت راه خروج را پیش گرفتند چون پیش‌بینی 
EE Sua La‏ (ژونك بلوت) از آنها خواهد خواست که فیلم Luo‏ 
نراع رأ باو بدهند تا از بین ببرد و گرچه در آنروز چنین تفاضا نشد ولی 
بعد دکتر بلوت از pte‏ مؤسسه (فوکس فیلم) tal se‏ کرد که بپاس 
آبروی بیمارستان او و همچنین احترام (زاثربروخ) از نمایش‌دادن آن 
فیلم خودداری نمایند . 

بعد از ین که دکتر (بلوت) تواست عمل جراحی ناتمام را ادامه 
بدهد گفت حالا می‌فهمم آنچه که پس از آوردن (زاثر بروخ) به این 
بیمارستان راجم بدیوانگی او به من گفتند صحت داشته است . 

روز بعد چون هنوز daly‏ تلفونی بین غرب و شرق برلن قطع نشده 
بود از پیمارستان Se‏ (ژونك (Osh‏ به منزل (زائربروخ) تلفون زدند 
که چون در آن روز » بیماری برای عمل جراحی ندارند ضرورت ندارد 
که (زائربروخ) بخود زحمت بدهد و به بیمارستان بیاید . 

روز دوم زاثربروخ به بیمارستان آمد ولی راهش ندادند . 

از آن ببعد (زائربروخ) بشکل واقعی خانه‌شین شد ولی بیمارانی 
که نمیدانستند وی گرفتار جنون ادواری cul‏ و بان مره اعتقاد داشتند 
بخانه‌اش میرفتند و از او Lolas‏ و حنی التماس ی میک Sis‏ آنها را مورد 
عمل 3 اربدهد ولو در خانه خودش باشد . 

این دوره از زند فی حرفه‌ای (زائربروخ) فجیع‌ترین و تأثرآورب 
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ترین ادوار زندگی او بعد از بروز جنون ادواری است . او در این دوره 
Ty‏ بداند چه می کند عده‌ای را که برای عمل جراحی به او مراجعه 
کرده بودنن هنگام عمل Sole Lo Sachs dla‏ کفت و به ¿a‏ 
قرستاد . 

اما قبل از این که راجع باین دوره از زندگی (زائربروخ) صحبت 
کنیم »> ضروری است از مردی نام ببریم که در آخرین ماه‌های عمر B13)‏ 
بروخ) در زندگی او مؤثر واقم شد و هنوز اسش را نبرده‌ایم و باسم 
(شوردفکر) خوأنده می‌شد . 


Hb‏ مرد فراری 
که وارد زند گی زاثر دروخ شد 


(شوردفکر) در آغاز جوانی تمایلات دست چپی داشت و پس از این 
که هیتلر روی کار آمد . در برلن یك دکان کوچك برای فروش کتابهای 
دست دوم با زکرد و گاهی هم خودش کتابهای ارزان قیمت را بچاپ 
میرسانید و میفروخت . 

پس از آغاز جنك در ماه سپتامبر سال ۱۹۳۹ چون جزو افرادی بود 
که بایستی برای انجام خدمت زبرپرچم احضار شوند بخدمت رفت ودکان 
کوچکش را به شا گردش سپرد . 0 

اما او هنگام خدمت نمیتوانست زبان خود را نگاه دارد و يك بار تنبیه 
انضباطی شد ولی چون یك سرباز دلیر بشمار میا مد بدرجه گروهبانی‌رسید. 
در سال ۱۹۵ (سال آخر ¿ls‏ در ارویا) )5# Ss,‏ ( » در als él‏ 
اسلحصازی نگهبانی میکرد و در آن‌کارخانه » مثل „U‏ کارخانه‌های 
اسلحسازی آلمان » کارگرآن » روز و شب بکار مشغول بودند و يك شب 
(شوردفکر) در یکی از کار گاء‌ها بکار گران گفت در > از این شب‌ها › 
هواپیماهای بمباران امریکا و انگلستان این‌کارخانه را خواهن دکوبید 
و همه شما کشته خواهید شد . 

چون در تمام کارخانه‌های آلمان جاسوسان مخفی بودند روز بعد 
(شوردفکر) را توقیف کردند و او دانست که باحتمال نزديك به یقین او را 
بمیدان جنك خواهند فر ستاد . 

ولی قبل از این که نوبت فرستادن وی به دادگاه برسد در زنسدان 


el ۲ ۵۸‏ دیوانه 


یك عمل دیگر از وی سر زد که در نظر Le jb‏ از گناهان LB pe‏ بخشایش 
بشمار dele‏ و آن خواندن تصنیفی ale‏ هیتلر بود که در آن گفته می‌شد 
باید او زا بدار آویخت . 
خواندن آن تصنیف در زندان با نوجه به سوابق سیاسی ان مرد سبب 
گردید که داد گاه در روز ass VE‏ ۱۹6۵ او را بجرم خیانت به میهن 
میحکوم باعدام کرد 4 
(شوردفکر) درخو است as‏ نمود و پرو نده او بداد گاه 
تجدیدنظر رفت و روز ۲٩‏ آوریل داد گاه تحدیدنظر حکم داد گاه بدوی را 
ایرام کرد 3 أو را les 5 as‏ ل منتقل نمو DN‏ 5 در olsel‏ روز elo‏ 
deso!‏ اعدام شود ۲ 
در بامداد ان روز خمپاره توپهای ارتش شوروی روی زندان برلن 
باریدن گرفت چون ارتش شوروی که به‌برلن رسیده بون بطوری که درتاریخ 
جنك جهانی دوم نوشته شده با چهل‌هزار توپ برلن را بمباران میکرد . 
در زندان برلن براثر باران خمپاره‌ها » رشته هرنوع نظم y‏ انضباط 
(شوردفکر) هم که همچنان لباس سربازی دربر داشت اما ریشش Ala‏ 
بسر بردن در زندان پلتد شده بود فر ار کرد ۲ او نمیدانست LS‏ بر ود وچگونه 
خود را پنهان AS‏ * ۲ ۳ 
A RL‏ را وک اران 
روسی او را میدیدند چون لباس آرتش آلمان را دربر داشت هدف گلوله 
رازم ف ا ایر sgh‏ 
در حالی که سر گشته در خیابان‌های ویران برل ن گام برمیداشت به مقابل 
بیمارستان شاریتی ly‏ برلن شرقی رسید و یادش آمدکه (زائربروخ) 
جراح نوعپرور در أنجا کار میکند . 
(شوردفکر) اطلاع حاصل کردکه (زاتربروخ) درپناهگاه بیمارستان 
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مشغول کار Cod‏ و آن‌قدر در پناهگاه ماند نا (زائربروخ) بین دو des‏ 
eb ae ie‏ قاری شا : 

(شوردفکر) خود را باو رسانید و با چند کلمه وضع خود را بیان 
کرد و گفت بوی یناه | ورده است. 

(زاثر بروخ) باطاق عمل بر گشت و ATS‏ خود یك تیغ ژبلت و 
CL‏ قطعه صابون بیرون آورد و به (شوردفکر) داد و گفت برو به دستشوئی 
و ربشت را بتراش و بعد از تراشیدن ریش GEL‏ عمل بيا . 

(شوردفکر) ریش را تراشید و در اطاق عمل به (زاثربروخ) ملحق 
شد و استاد يك روپوش سفید و خون] لود را باو داد و گفت این را بپوش 
و از این ساعت تو یکی از دستیاران من هستی . 

(شوردفکر) اظهار کرد من که از پزشکی و جراحی بی‌اطلاعم چگونه 
می‌توانم دستیار شما بشوم ؟ 

(زاثربروخ) گفت بامن وارد اطاق عمل بشو و تا من در آنجا هستم 
bwl‏ باش و بعد از من از اطاق عمل بیرون by‏ در اینصورت کسی از تو 
نخواهد پرسید که LT‏ اطلاعی از پزشکی و جراحی داری یا نه و میگویم که 
در این‌جا يك جیره غذا بتو بدهند که گرسنه نمانی . 

درروزهائی که جنك‌برلن ادامه داشت (شوردفکر) در OT‏ بیمارستان 
بود و بعد از خاتمه جنك از بیمارستان خارج شد و با کمال حيرت و با 
مسرت دید در آن شهر که همه ساختمان‌ها وبسران شده بود دکۀ محقر 
کتابفروشی او » ویران نشده وگوئی خمپاره‌ها و بمب‌ها « عارشان al‏ 
که آن دکه کوچك و حقیر را وبران‌کنند و شأن خود را برتر از وبران — 
کر فن ان د کان cesta‏ 

(شوردفکر) قبل از جنك بسب این که جوان و تازه شروع IS‏ 
کرده بود کتابهای ارزان Cod‏ و ute‏ اضانه‌ها و بخصوص افسانه‌های 
جنائی را منتشر می‌نمود ولی بعد از جنك , مردی بود دارای تجربه و 


cle ۲۹۰‏ دیوانه 


برخوردار ازرشد GS‏ وپس ازاین که وضع برلن بشکلی درآمد که وی 
Cuil gi‏ دکه کوچك خود را بگناید بفکر افتاد کتابهائی چاپ SUS‏ 
برتر از افسانه‌های Sle‏ باشد و خاطرات چند تن از افسران وسربازان 
لمانی را راجع به‌سال‌های جنك جهانی دوم چاپ کرد وبفروش رسانید. 

(شوردفکر) روزی درروزنامه خواند که (زاثربروخ) بازنشسته شده 
و بعد در روزنامه خواند که دربیمارستان دکتر (ژونك (Ost‏ شروع بکار 
کرده و برای سومین بار اسم (زاثربروخ) را درروزنامه دید که دیگر در 
پیمارستان (بلوت) کار نمیکند با سابقه آشنائی که با (زائربروخ) داشت 
بفکرش رسید که باو پيشنهاد نماید تا خاطراتش را منتشر کند (شوردفکر) 
پس ازای نکه (زاثربروخ) را یافت حس SoS‏ وضع مالی ol‏ جراح 
بزرك بد است . 

(زائربروخ) دیگر از بیمارستان (شاریتی) حقوق دریافت نمیکرد و 
چون بطور رسمی بازنشسته نشده بود (زبرا اوراقی را که wh‏ امضا کند 
امضا نکرد) حقوق jb‏ نشستگی هم دریافت نمی‌نمود . 

(زائربروخ) در مقابل پیشنهاد (شوردفکر) gh‏ گفت که خاطراتش 
يك ماهه برای چاپ آماده می‌شود ( که این قول هم از پرتی‌حواس آن استاد. 
سرچشمه میگرفت زیرا Ol bis‏ يك عمر را نمیتوان در يك ماه نوشت) . 

(شوردفکر) بعد آزاین که ازاستاد شنید که خاطراتش تا یك ماه دیگر 
lose‏ یکی از شبکازآن ود که A‏ ازات بای 
(کیندلر) در شهر (dig)‏ بود راجع بان موضوع مذا کره کرد تا به‌اتفاق 
ol be‏ استاد را ole‏ کنند . 

(کیندلر) Slew‏ (زاثربروخ) خاطرات خود را ننوشته باشد » و 
بخواهد از امروز شروع کند تا بك سال o‏ هم نخاطراتش آماده برای 


ولی می‌توان خاطرات اورا بهرنسبت که آماده می‌شود بتدریج در 


بك مر ده فراری که واره زندگی vu ar aie‏ 


یکی از مجلات چاپ کرد و بعد از این که خاتمه یافت بصورت کتاب چاپ 
تمود و Ko‏ این که خاطرات (زائربروع) برای le‏ شدن در مجاه wel‏ 
به طرز خاص تدوین گردد . 

چون زائربروخ مردی‌است جراح و ماتند تمام پزشکان و جراحان 
خاطرات خود را با اسلوب علمی می‌نویسد ومردم عادی نمی‌فهمند که اوچه 
میگوید و کتابی که به‌این ترتیب ازطرف یك پزشك پا جراح نوشته شود» 
فروش obj‏ نخواهد داشت چون مردم عادی آن را نمی‌خوانند enh‏ جهت 
وقتی ch‏ پزشك با جراح قصد دارد خاطرات خود را برای مردم a3)‏ 
همکاران خود که آهل تخصص هستند) منتشر نماید یك نوبسنده را مامور 
ی کت SA ELLA‏ و سول Bee‏ مر ون 
oy glu‏ و شکلی ندوبن SUS‏ برای مردم عادی که از اصطلاحات پزشکی 
بدون اطلاع هستند قابل فهم باشد . 

خاطرأت (زائربروخ) هم بایستی از طرف CL‏ نویسنده تدوین شود 
و در مجله‌ای بچاپ برسد و پس از این که بانمام رسید بشکل کتاب منتش 
گردد و موافقت (زائربروخ) با تدوبن خاطراتش ازطرف Ch‏ نوبسنده 
عادی ضروری Col‏ و بعضی از دانشمندان موافقت نمی کنند که کسی در 
خاطر ات آ نها دست ببرد . 

(شوردفکر) بار دیگر راه خانه (زائربروخ) را پیش گرفت تا ast‏ 
ازمدیر موسه مطبوعاتی (JOLT)‏ شنیده بود بوی بگوید و موافقت اورا 
برای این که خاطراتش از طرف odin gs Ch‏ تدوین و باصطلاح عام‌پسند 
شود جلب نماید و (زاثربروخ) با ol‏ شرط موافقت‌کره و (شوردفکر) 
به استاد گفت که بزودی برای انعقاه قرارداد مربوط به‌انتشار خاطرات 
Chas ie)‏ با وس مرو هت قح 

بالاخره موسسه (کیندلر) يك جوان روزنامه‌نوبس را که خبرنگار 
و هم نویسنده بود باسم (برن دروف) مامور کرد که به برلن برود و پیش 


asl o ul Y UY 


A E o AR EA‏ رشان 

(کیندلر) بجوان روزنامه‌نوبس که مثل بسیاری از خبرنگاران و 
تویسندگان جوان روزنامه‌ها » زرنك و دست و پادار بود توصیه کرد که او 
حتی‌الامکان بایستی به استاد بفهماند که در خاطرات او » برخورد وی با 
داننمندان معروف و سلاطین و روسای جمهور و سایر زمامداران و افراد 
مشهور وسرشناس جهان که وی آ نها را مورد عمل قرار داده » بایستی سهم 
زیاه داشته باشد چون مردم her‏ دارند که ان خصوصی آفر ادمشهور 
و سرشناس is‏ مطلع شوند . 

(کیندلر) شنیده بودکه (زائربروخ) وبلهلم دوم امپراطور آلمان 
و جورج پنجم پادشاء انگلستان و استالین دیکتاتور شوروی » و موسولینی 
دیکتاتور ایتالیا را مورد عمل جراحی قرارداده و هیتلر باو مراجعه میکرده 
و بجوان روزنامه‌نویس سفارش کرد به (زائربروخ) SS‏ د که هرچه بیشتر 
خاطراتض را eel‏ بزندگی خصوصی آن زمامداران و زمامداران دیگر و 
مختصات روحی نها بنویسد . 

(برن دروف) با توشه‌ای از سفارش‌های (JS)‏ عازم برلن شد و 
بخانه (زاثربروخ) مراجعه کرد ولی باو گفتندکه استاد برای شرکت در 
کنگره پزشکی و جراحی به (وسبادن) رفته است . 

(برن دروف) عازم شهر (وسبادن) از شهرهای OUT‏ که کنگره 
پزشکی و جراحی در آنجا 'نشکیل var‏ بود گردید و در هتل درجه اول 
شهر سراغ (زاثربروخ) را گرفت چون فکر میکرد مردی چون (زاثر 
بروخ) در مسافرت همواره در هتل‌های درحه اول اقامت می‌نماید . 

اما در هتل‌های درجه اول ؛ اسم (زاثربروخ) در دفتر سا کان هتل 
بت شده بول . 

(برن دورف) با چند نفر از پزشکان و جراحان که در کنگره ش ES‏ 
کرده بودنده تماس گرفت و Stil‏ برسید که )$15 p‏ 9( را در کجامیتو اند 
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ملاقات کند » ولی .احساس کرد که آنها » نمیتوانند جواب q jo‏ بدهند 
و دو نقر آزآنان گفتند که (زائربروخ) بیمار است . 

(برن دروف) نمیدانست که (زائربروخ) درکنگره طبی و جراحی 
وبسبادن هم مانند سخنرانی کنفرانس تالار (بتهوفن) در شهر (le)‏ 
دچار پرت گوئی گردیده است . 

د رکنگره پزشکی و Le‏ (ویسبادن) برطبق برنامه مقرر پود که 
(زائربروخ) راجع به جراحی درسینه و باصطلاح پزشکان و جراحان 
js:‏ (قفسه صدری) سخنرانی کند چون استاد از پیشوایان جر احی 
در سینه » و در مورد جرأحی در ریه و قلب اولین مبتکر بود و قبل از او 
کسی درریه وقلب جراحی نکرد و پیش‌بینی می‌شد که سخنرانی جراح علامه 
بسیار جالب توجه خواهد بود . 

اما (ژائربروخ) بعد از چند کلمه صحبت درست ‏ پریثان BS‏ و 
مطالب بی‌سرونه را اغاز کرد و این بار طوری پربنان گوتی وی پزشکان 
و جراحان حاضر درکنگره را معتقد بجنون وی کرد که اورا برای 
(استراحت) به بیمارستان شهرداری (ویسبادن) فرستادند. 

(برن دورف) OF‏ قد رکنجکاوی کرد تا توانت بفهمددکه (زاشر 
بروخ) در بیمارستان شهرداری است اما وقتی برای Js‏ انشا فا رن 
بیمارستان رفت اورا باطاق (زائربروخ) ols of;‏ . 

خبرنگار جوان Slee‏ آوردن غذا و میوه و دسته گل برای بیماران 
بی‌بضاعت خود را بداخل ale sae je‏ زسانید . 

در پیمارستان‌های عمومی کسی که از دربند بیمارستان عبور کرد 
Reo‏ برای pas‏ در بیمارستان دچار ممانعت نمیشود و Op)‏ دورف) 
هم برای یافتن اطاقی که (زاثربروخ) در انجا بود به‌تفحص پرداخت و 
هنگام عبور از مقابل اطاقی که درش نیمه باز بود مردی سالخورده و عینکی 
را دید که در اطاق روی تخت‌خواب y ui‏ مشغول خواندن چیزی است 


<1 جراح دیوانه 


و چون بارها عکس (زائربروخ) را در روزنامه‌ها و مجلات دیده بود اورا 
شناخت و وارد اطاق شد . 

(زائربروخ) سر از خواندن برداشت و پرسید با من کاری دارید ؟ 

(برن دورف) ee‏ 
(کیندلر) واقع در (موئین) آمده تا راجع a‏ انتثار کان خاطراتش 
وی صحبت کند . 

زائربروخ گفت يك صندلی برداربد و Chop‏ من بنشینید . 

جوان بك صندلی را a‏ تخت‌خواب استاد thos‏ کرد و روی Ol‏ 
نئست و چشم (زاثربروخ) بدست چپ (برن دروف) افتاد و دید که روی 
انگشت وسطای او EE a y‏ 
پم کت am‏ که AA‏ از روی انگشت دست چپ 
شما بردارم . 

(برن دورف) گفت موسسه انتشارات (کیندلر) عجله دارد که 
خاطرات شما را چاپ و منتشر کند و بعد از این که خاطرات شما برای چاپ 
آماده شد » ا گر آبراز محبت بکنید دستم را بشما تقدیم میکنم که مورد عمل 
قرار بدهید و اکنون برای من واجب‌ترین کارها دریافت خاطرات شما 
می‌باشد . 

خاطرات شما اول در مجله (ادبیات ‏ لمان) چاپ خواهد شد و بعد 
موسسه (کیندلر) آن را بشک ل کتاب چاپ co Sarl ss‏ آنگاء (برن‌دروف) 
به استأد گفت پس ازای ن که خاطرات بشکل کتاب چاپ شد ممکن است که از 
آن فیلم‌برداری کنند و اگر شما تمام حقوق خود رأ در مورد خاطراتتان 
به موسسه (کیندلر) وا گذا رکنید بهتر است چون e Do‏ دچار مزاحمت 
اشخاص نخواهید شد . 

ز اثبروخ پرسید منظور از تمام حقوق چیست ؟ 

(برن دورف) جواب داد یعنی حقوق شما gle Col‏ خاطراتتان در 
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مجله (ادبیات آلمان) و حقوق مربوط به چاپ‌های متعدد کتاب و حقوق 
شما بابت فیلمبرداری . ۱ 

(زائربروخ) موافقت کرد که تمام حقوق خود را col‏ خاطراتش 
به موسیو (کیندثر) وا گذار نماید و (برن‌دروف) اظهار نمود : 

برای این ثه بتوانم پیش‌نوبس قرارداد را بنویسم و شما آن را پاراف 
کنید بکوئید که چقدر حق‌التالیف Col‏ چاپ مجله و کتاب و فیلمبرداری 
bls‏ اتتان میخو اهید . 

(زاثربروخ) مانندکسی که در ذهن خود مثغول محاسبه می‌باشد 
بفکر فرو رفت و (برن دروف) دید که انگشتان خود را هم تکان میدهد 
و مثل این که با انگشتانش حساب می‌نمابد و آتگاه گفت من بابت حقب 
التالیف OL bE‏ پتج هزار مارك و هزار تخم مرغ و یکصد کیلو گرم سیب 
میخواهم . 

(برون دروف) از شنیدن این ارقام غیرمنتظره تعجب کرد چون 
انتظار داشت که Gop‏ چون (زائربروخ) که شهرتش ضامن بفروش رسیدن 
خاطرانش می‌باشد بابت سه حق‌التالیف e‏ حداقل يك میلیون مارك 
مطالبه نماید و بگمان Sul‏ عوضی شنیده خواهش کرد که (زائربروخ) 
تکرار نماید و استاد دوباره گفت که بابت سه حق‌التالیف خواهان پنج هزار 
مارك پول و هزار تخم مرغ و یکصد کیلو گرم سیب میباشد . 

(برن دروف) نمیدانست که (زائر (Es‏ دارای مشاعر عادی نیست 
و براثر تداشتن مشاعر عادی » تصور می‌نماید که هنوز Oly go‏ جنك است 
که تخم مرغ و سیب بدست نمیا بد . 

(برن دروف) پیش‌نویس قرارداد را نوشت و (زائربروخ) آن را 


پاراف کرد . 


JET‏ عمل کو دن در خانه 


بعد از این که (زائربروخ) از بیمارستان (وسبادن) خارج شد و 
به برلن مراجعت کرد باز بیمارانی که باو دسترسی نداشتند » بوی مراجعه 
کردند 2 ۱ 

ولی (زائربروخ) در هیچ بیمارستان کار نمیکرد تا بتواند آنها را 
مورد عمل قرار بدهد ولی موافقت کردکه آنها را مورد عمل قرار بدهد 
اما در خانه خود . 

هکس ولو افلاغن از اعمال بر ان y all‏ 
oy go‏ » لازمه مباذرت به يك عمل جر sl‏ این است که بیمار مورد معاینه و 
عکس‌برداری قرار بگیرد و جراح موضع عمل را در عکس ببیند و (زاش 
بروخ) در خانه خود وسیله عکس‌برداری نداشت و اگر بیمار را برای 
عکس‌برداری به یك موسسه راد وگرافی (عکس‌برداری با اشعه مجهول) 
میفرستاد بعید بود که پذیرفته شود چون پس از کنگره پزشکی (ویسبادن) 
جنون ادواری (زائربروخ). ترد پزشکان و جراحان آلمان » آشکار odd‏ 
نود ۰ 

(زاثربروخ) که میخواست بیماران را در خانه خود مورد عمل قرار 
پدهد بایستی Bley‏ جراحی را خریداری نماید و بخانه بیاوره Lal‏ فاقد 
سرمایه بود و روزی که از بیمارستان (وسبادن) بخانه خود واقع دربرلن 
Series‏ 

آن مرد که میخواست در ale‏ مبادرت به جراحی کند غیر از آلات 


sies جراح‎ ۳۷۰ 


جراحی و وسائل عکسبرداری احتیاج به چیزهای دیگر مثل وسائل تزریق 
خون وچادر اکسیژن داشت ۳ 

او نه خود میتوانست وسائل جراحی را خربداری نماید نه ازدیگران 
sly‏ فراهم کردن آن وسائل كمك بگیرد زبرا عزت نفس وی اجازه 
تمیداد که از دیگران درخواست كمك نماید . 

او با آنکه پول بسیار زیاد از عمل جراحی بدست آورد هرگز در 
فکر این نبود که آینده خود را از لحاظ Sh‏ تامین نماید و ا کثردانشمندان 
از abe‏ (انیشتین) دانشمند I;‏ رباضی هم مثل (زاثربروخ) بودند و 
انیشتین با این که در همه عمر استاد دانشگاه بشمار میاعد و o ¿e‏ علمی 
نوبل را (در فيزيك) دریافت کرد و کتابهای معدود او بتمام زبان‌های 
معروف جهان ترجمه شد وقتی درسال 1900 میلادی در +۷۹ سالگی زند گی 
رأ بدرود گفت جز چند دست لباس و چندین جلد OLS‏ هیچ نداشت و 
آخرین کلام او را هم که چند لحظه قبل از مرك برزبان آورد کسی نفهمید 
زیرا جزيك‌زن یزستار کسی بربالینش نبود وان زن امریکائی زبان] لمانی 
را نمیدانست و انیشتین چند لحظه قبل از مرك بزبان آلمانی که زبان 
مادری‌آش بود حرف می‌زد . 

زار بروخ در دوره‌ کار کردن » Slee‏ برای بدست‌آوردن پول 
مشتاق باشد , خیلی پول بدست آوره اما هرچه میگرفت » از دست میداد 

val era Cu‏ تا پتواند در خانه‌اش 

معهذا (زائربروخ) تصمیم گرفت بدون وسائل در خانه‌اش اقدام 
به جراحی کند چون در علم تشریح سرامد elos‏ حراحان جهان بود و 





YN عمل کردن در خانه‎ ¿El 
و ده‌ها هزار استخوان و عضله و رك و عصب در بدن هست که يك جراح‎ 
. همه را پشناسد و از وظیفه هريك يا هردسته از آنها آ گاه باشد‎ ul 

ty‏ عمر آدمی کافی تیست که انسان در علم ur‏ (یعنی شناختن 

» بدن) استاد بشود مگر اين‌که مثل (زائربروخ) برای فراگرفتن‎ elos 

استعداد فوقالعاده داشته داشد ۱ 

(زائربروخ) آنچه را که در کتاب‌های تشر بح نوشته بودند در عرصه 
عمل به Elo‏ تجربه سیزد و در کتاب داترةالمعارف de‏ 25 (بزبان 
آلمانی) که آخرین چاپ OT‏ قبل از جنك جهانی دوم منتشر شد و کتابی 
است تردیاث بکصد جلد لغتی وجود نداشت که (زائربروخ) نداند و مفهوم 
عملی cal of‏ را در اعمال جراحی ادراك oo SG‏ باشد . به‌ابنجهت چون 
آن هرد به‌داناگی و مهارت خود اعتماد داشت تصمیم گرفت, که مثل جراحان 
ایام قدیم » بدون وسائل جراحی امروژی , در خانه‌اش بیماران را مورد 

عمل قر ار بدهد . 

دستیاران (زائربروخ) برای اعمال جراحی در خانه دو نفر بودند 
بکی زنش موسوم به (مار گو) که تازه از مسافرتی برای دیدن خویشاوندان 

خود مراجعت کرده بود و دیگری خدمتکارش که eae‏ باسم (os, ol)‏ 
خوانده می‌شد . 

تخت عمل هم تختی بود که گاهی در آشیز خانه مورد استفاده زن‌ها 
قرار میگرفت و زمانی Lot‏ بانبار می‌بردند . 

(زائربروخ) در گذشته چون بیشتر در بیمارستان‌های عمومی که 
با بودجه دولت با شهرداری اداره می‌شد کار میکرد از بیمارانی که مورد 

. وی قرار میگرفتند » حق‌العلاج نمیگرفت‎ des 

اما از سه دسته از بیماران حقا لعلاج Cab jo‏ می‌نمود: اول ازپادشاهان 
و روسای جمهور » و سایر رجال سیاسی درجه اول . 
دوم از ثروتمندان که میخواستند بدست زائربروخ در بیمارستان‌های 
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خصوصی مورد عمل قرار بگیرند . 

سوم از بیمارانی که از کشورهای دیگر با لمان میامدند تا Es‏ 
انها را مورد عمل قرار بدهد . 

اما در آن موقع که میخواست بیماران را در خانه خود مورد عمل 
قرار بدهد نا گربر Som‏ از آنها حق‌العمل بگیرد » چون وسیله‌ای برای 

اما بربیماران سخت نمیگرفت و بهرچه میدادند US|‏ می‌نمود . 
کرد بك زن پرستار که در گذشته زیردست استاد کار کرده بود بیشتر 
از روی حق‌شناسی درخانه‌اش حضور مییافت وبرای بی‌هوش کردن‌بیماران 
و بعضی از کارهای Ko‏ پزشکی با و ELS‏ می‌نمود و شب بخانه خود 
می‌رفت . 


دو 9395 > احی در خانه 


دوره جراحی (زائربروخ) در خانه‌اش بدو دوره تقسیم میشود . 

در دوره اول (زائربروش) فقط بیمارانی را مورد عمل قرار میداد که 
می‌نوانست باصطلاح سرپائی آنها را مورد معالجه قرار بدهد زیرا در 
خانه‌اش وسیله بستری نمودن بیماران را نداشت . 

در YT‏ دوره هیچ واقعه نا گوار در خانه استاد رو نداد و تمام کسانی 
که مورد عمل قرار میگرفتند » بهبود می‌یافتند و اگر (زائربروخ) بان 
روش ادامه میداد دچار عاقبت e‏ جتون ادواری نمی‌شد . 

اما در دوره دوم › (ژائربروخ) در صدد بر آمد ¿Llao‏ را مورد des‏ 
قرار بدهد که لازمه‌اش بستری شدن | نها یس از خاتمه عمل بود . 

امروز میدانیم | نچه سب شد که (زاثربروخ) در صدد برآ بد مبادرت 
به اعمال جراحی بزرك بکند احتیاج مادی نبود چون پس از Seal‏ در 
plats‏ اعمال جر احی سریائی را شروع کرد. دارای درا مدی شد که برای 
زند گی محدود وی کفایت می‌نمود و موسبه انتشارات (کیندلر) هم پنج 
هزار مارك حق‌التالیف (زاثربروج) را با ch‏ حواله Sb‏ بوق پرداخت 
بدون این که حتی (زاثربروخ) Ch‏ سطر از خاطرات خود را نوشته با 
نویسانیده باشد . 

اکر ریت که چگونه زاتربروخ میخواست ya‏ دارابودن وسائل 
کار » در این دوره » در خانه خود دست به جراحی‌های y‏ بزند» میگوئیم 
که اسلوب کار او تفاوتی با جراحان سیصد پا چهارصد با هزار سال قبل 
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نداشت و اوپیش ازشروع به‌عمل حتی دستکش در دست نمیکرد و وسائل 
جراحی در خانه‌اش بخوپی ضدعفوتی نمی‌شد . 

زیرا زن پرستاری که روزها بخانه (زائربروخ) میامد و در کار باو 
ELS‏ میکرد » فرصت نداشت که بعد از عمل جراحی ادوات کار را ضد 
عفونی کند وآن کاررا (مار کو) هسر استاد یا خدمتکارش (آن (o‏ 
میکردند و آنها هم چون ازالفبای بهداشت و ضدعفونی کردن بدون اطلاع 
بودند نمیدانستند چکونه وسائل کار را شدعفونی کنند تا Si‏ روی 
ادوات جراحی میکروب Bb‏ نماند و (زائربروخ) هم براثر پرتی‌حواس 
بآ نها نمی گفت که بعضی از میکروب‌ها و ویروس‌ها ‏ با حرارت آبجوش 
که یکصد درجه است از بین نمیروند و برای نابود کردن LST‏ بایستی از 
حرارت بیشتر استفاده کرد و ol‏ حرارت از آبجوش که در يك ظرف بزرك 
پا ديك میچوشد بدست نمیا ید . 

در ما GSO aN) te ol ines lo‏ که دز at‏ 
حرارت بخار آبجوش مانند حرارت يك ديك لو کوموتیو » براثر فشار 
بخار زیاد می‌شود وحرازت از یکصد درجه تجاوز می‌نماید و به پکصد و 
پنجاه ودویست در جه میرسد وهیچ نوع میکروب ووبروس» دران حرارت 
زنده نمیماند و همه Os‏ می‌شو ند و ادوات جر احی را بعد از شنتن و از de‏ 
بردن هر گونه آثار خون و خلط و غیره در (اوتوکلاو) میگذارند . 

امروز نوعی از Ss!)‏ کلاو) های برقی بدون بخار آبجوش e‏ مورد 
استفاده قرار میگیردکه در OT‏ محفظه (اوتو (GUS‏ مانند ی ك کوره برقی 
با حرارت برق گرم می‌شود و درجه حرارت در آن محفظد از چهارصد 
درجه هم نحاوز می‌نماید و هنگام ی که وسائل جراحی را بعد از شستن 6 در 
oT‏ محفظه میگذارند و آنگاه جریان برق را وصل می کنند بعد از چندین 
دقبقه بلکه کمتر » تمام وسائل جراحی بطور کامل ضدعفونی می‌شود . 

ویروس مرض OF a‏ (مرض زردی) در حرارت آبجوش از بین 


دو دوزه جراحی در خانه YY‏ 





نمیرود و ا گر يك BE‏ کپون را به یك بیمار برقانی تزریق کنند و سپس آن 
را در بجوش قرار بدهند ولو یکساعت در بجوش قرار بگیرد ویروس 
مرش برقان از یین نمبرود و اگر با همان سوزن دیگری را مورد ترریق 
قرار پدهند » وی ممکن Cul‏ دچار بیماری برقان شود و سوزن انژ کسپون 
را که e‏ تزریق شده بایستی بطور حتم در (اوتو کلاو) قرار داد 
تا ویروس بیماری با حرارت زیاد از بین برود . یا از سرتك‌های OLA‏ 
ثیمت که در تمام دارو خاندها بفروش میرسد و آن سرنك‌ها را بیش از یك 
مر rr‏ استفاده قراز نمیدهند مورد استفاده قرار بگیرد ; 

as وی میا سای‎ leas laa 
. قرار گرفت زنی بود فربه که در دو ساق پا (واریس) داشت‎ 

همه میدانند که (واریس) عارضه‌ابست ناشی از انساط سیاه‌رك در 
بدن بخصوص دز ساق پا . ا گر Dust‏ سیاه ك موقتی باشد دردی که بیش از 
چند دقبقه طول نمی کشن در ساق پا 35 جود میا ید و بعضی آن درد را ۳ درن 
عضله‌های ساق پا اشتباه می کنند و درهرصورت » درد بعد از چند dido‏ 
رفع میشود . 

e انبساط و اتساع سیاه لك در ساق پا دائمی باشد » درد از‎ SIL 
را درمان کرد و تا زمان‎ a نمیرود و با دارو هم نمیتوان سياحرك وسعت‎ 
(زاثربروخ) داروئی برای درمان واربی وجود نداشت و واریی را‎ 
باصطلاح پزشکان و جراحان (کوته ریزه) میکردند یعضی آن را‎ 
. می‌سوزآنیدند‎ 

در بیمارستان‌ها دستگاهی وجود دارد باسم (کوته‌ریزاتور) یعضی 
(سوزاننده) و این اسم پزشکی از ربشه کلمه بونانی ( کوتدربون) بمعضای 
es en‏ 

بوسیله ستگاه سوزاننده » (واریی) را در ساق پا می‌سوزانند و از 
بین می‌بر ند و دستگاد (سوزاننده) هم بطور کلی دو نوع است » RR‏ 
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دستگاهی که بوسیله مواد شیمیائی بافت‌های بدن را می‌سوزاند و دیگری 
دستگاهی که بوسیله حرارت › بافت‌هائی را- که بایستی بسوزد از بین میبرد. 

51 بخواهند که بافت‌های سطح بدن را با سوزانیدن از Ge‏ ببرند از 
سوزاننده‌ای استفاده می‌نمایند که با مواد شیمیائی می‌سوزاند . 

اما ! گر بخواهند بافت‌هائی را بسوزانند که عمقی است و باسد قسمتی 
Ze‏ و عمیق‌تر از بدن بسوزد از سوزاننده‌ای استفاده می‌نمایند که با 
حرارت می‌سوزاند و درهرحال برای اینکار از بی‌حسی استفاده می کنند. 

زاثربروخ در خانه خود دستگاه کوته‌ربزاتور (سوزاننده) basta‏ 
این که واریس پاهای زن المانی را که gh‏ مراجعه کرده بود با OT‏ دستگاه 
بسوزاند و تصمیم گرفت که با يك قطعه اهن که در آتش نهاده شد و Elo‏ 
گردید ol‏ عمل جراحی را بانجام برساند ! 

در آن روز » طرز عمل و وسیله کار (زاثر بروخ) کوچك‌ترین 
تفاوت با طرز کار و وسیله يك جراح که در هزار سال قبل میخواست يك 
دمل را بدون استفاده آز بیسی با آهن گداخته بسوزاند » نداشت . 

زاثربروخ هم بدون استفاده از بی حس OOS‏ موضمی با آهن گداخته 
اقدام به سوزانیدن واریس‌های پای آن زن کرد . 

معلوم است که وقتی زنی را بدون بی‌حس کردن موضعی با al‏ 
گداخته سرخ شده بسوزانند دچار دردهای هولناك می‌شود و درآ نروژ آن 
زن طوری فریاد میز که گوٹی او را قطعه قطعه میکنند . 

در قددیم » درد ناشی از عمل جراحی آن قدر غیر قابل تحمل بود که 
cle‏ قبل از مبادرت بعمل با كمك دستیاران خود دست‌ها و پاهای بیمار 
را می‌ست تا bop SG‏ با دست‌ها از ادامه عمل ممانعت ننماید . 

بهرحال بعد ازاین که (زائربروخ) کار باصطلا جراحی را تمام 
کرد و زخم‌ها را ست به همسرش گفت این زن نمیتواند از این جا 
به‌خانه‌اش پرود و بایستی دراین جا باشد تا این که زخم پاهایش هبود حاصل 


دو دوره جر احی در خانه ya‏ 


oS‏ و اگر با این وضع که اکنون دارد بخانه‌اش برود هر دو پاش دچار 
قانقاریا خواهد شد . - 
(مار گو) همسر (زائربروخ) پرسید چه باید بکنیم ؟ 
ot!‏ اظهار کرد این زن را روی تخت‌خواب خود بخوابان . 
آنگاه زن (زائربروخ) با كمك خدمتکارش (آن‌یس) OF‏ زن را 
روی تخت ‌خواب 3 ار دادند . 
اما قرار دادن یك بیمار روی تخت‌خواب برای پرستاری از وی کافی 
نیست و بایستی gh‏ غذا داد و وسائل نظافت وی را فراهم کرد و شب‌ها 
e daa‏ 
زن پرستار بطوری که گفتيم شب‌ها بخانه خود میرفت و )01( 
هم هنگام روز از کارهای خانه طوری خسته می‌شد که نمیتوانست برای 
پرستاری بیمار . تمام شب بیدار باشد وپرستاری از پیمار » برعهده همسر 
(زاثربروخ) قرار گرفت ولی آن زن بیمار OT‏ قدر شکایت و ابرازناراحتی 
کرد که (زائربروخ) مجبور شد روز سوم اورابخانه‌اش بفرستد . 
همان روز که بیمار بخانه‌اش فرستاده شد Op)‏ دروف) از طرف 
موسسه مطبوعاتی آمد تا sl ol be‏ را تندنویسی کند ۰ 
استاد اورا با مهربانی پذیرفت و (برن دروف) گفت شما گرچه يك 
cle‏ نابغه هستید اما خاطرات خود را برای GLI‏ می‌نویسید که جراح 
نیستند و افراه ole‏ عی‌باشند و انتظار دارند که در خاطرات شما ء چیزهائی 
را بخوانند که برای آنها جالب باشد . 
(زائربروخ) پرسید ابا شما معتقدید که من نباید خاطرات خود را 
راجع به‌کارهای جراحی با زگو کنم ؟ 
(برن (Gyo‏ اظهار کرد محتوبات ol ble hel‏ شما کارهای 
جراحی است ولی درعین حال که این of bb‏ دارای مطالب مربوط 
ب‌جراحی است wh‏ برای خوانندگان عادی هم جالب بشود . 


ec» : YA»‏ دیو انه 


(زائربروخ) تیان وه وس را از دوره 
کود کی شروع کنم ؟ 

(برن دروف) گفت اگر a ellis os ee‏ 
خیلی در نظر خوانندگان جالب خواهد گردید . 

(E94 515)‏ که مردی صدیق بودبدون 51 ol‏ خاطرات دوره کود کی 
خود را شروع کرد و گفت که پدرش مردی فقیر بود و با تعمیر کفش‌های 
cpa a‏ معاش خانواده‌اش را تامین می‌نمود و بعد از این که زند گی را بدرود 
گفت مادرش با همان کار » عهده‌دار تامین معاش خانواده شد و شاید در 
تاریخ این کشور یگانه زنی بود که پینه‌دوزی میکرد و با تعمیر کش 
فرزندان خود را Sy p‏ می‌نمود . 

(برن دروف) برداشت خاطرات استاد را خیلی پسندید و گفت اکثر 
مردم » دوست دارند در خاطرات مردان و زنان بزرك بخوانند که آنها در 
دوره So‏ و SET‏ جوانی فقیر بودند و با سختی زند گی میکردند وبا 

شش و همت خودشان خویش را از فقر نجات دادند . 

زیرا اکثر مردم در دوره کودکی و آغاز جوانی »کم cele‏ هستند 
و هنگامی که درخاطرات یکی از مردان یا زنان بزرك میخوانند که آنها 
در دوره کودکی و آغاز جوانی با تنگدستی زند گی میکردند مثل این است 
که خاطر ات دوره کودکی و SET‏ جوانی خودشان را تجدید می کتند . 

دیگر این که وقتی مردم در شرح حال مردان و زنان بزرك میخوانند 
که آنها در خانوده‌ای نهی‌دست بدنیا آمدند و اصل و نسب معروف نداشتند, 
از اینکه خود نها اصل و نسب معروقی نداشته‌اند شرمنده نمیشوند و شاید 
در باطن مباهات هم می کنن دکه مانند عده‌ای از بزرگان جهان بدون اصل 
و نسب معروف بودند و در خانواده‌ای فقیر Li‏ آمئه‌اند . 

در آن روز بقدری (زاثربروخ) راجع بدوره‌کودکی خود شرح 
داد که دو قصل از کتاب خاطرات او را پرمیکرد و (برن‌دروف) گفت اگر 


TAN ale در‎ ele دی دوره‎ 


شما بهمین ترئیب » خاطرات خود را تقربر کنید کتاب خاطرات شما قبل 
از نار یخی که پیش‌بینی کردیم برای. Ole‏ ماده خواهد شد , 

چون کار جوان تندنویی تمام شده بود » خواست برود ولی (زاش 
بروخ) بچند جلدکتاب قطو رکه روی میز بود اشاره کرد و گفت این کتابها 
را پبرید و بخوانید . 

(برن‌دروف) گفت من فرصت خواندن کناب را ندارم چون آتجه 
رأ که اکنون تندئویسی کردهام بایستی در شب پالانوبسی کنم و فردا باز 
خواهم آمد وتندتوسی خواهم کرد وشب بعد هم باز برنامه پاك‌نویسی باید 
>t‏ | شود . 

(زائربروخ) یکی ا زکتابها را انتتخاب کرد و مقابل جوان‌گذاشت و 
اظهار کرد با ابن وصف شما » بطور حتم بایستی این کتاب را که مربوط به 
جراحی Col‏ بخوانید زیرا شما که شرح‌حال مرا که یك جراح هستم 
می‌نویسید بایستی لاقل از کلیات جراحی اطلاع داشته باشید . 

(یرن‌دروف) براثر اصرار (زاثربروخج) مجبور شد کتاب را با خود 
ببرد و قبل از این که از در خارج شود (زائربروخ) گفت برای al‏ من 
TO‏ حاصل کے کک کان وا کو ناین ہے از قسست‌های کاب 
ا 

مرد جوان رف ت که روز دیگر بیاید اما روز بعد پس از ای نکه بخانه 
زائربروخ رفت باو گفتندکه استاد در اطاق عمل است . 

(برن‌دروف) وارد اطاق انتظار آن خانه شد و مشاهده نمود که چند 
بیمار در اطاق انتظار ننسته‌اند و منتظرند که از طرف E32‏ مورد عمل 
کال ae‏ 

در آن روز » (زاثربروخ) دست مردی را که باتفاق هسرش آمده 

مورد عمل فرارداد و او را بخانه‌اش فرستاد. 

آنگاه میادرت به El‏ عمل ]پاندیسیت کرد و چون بیمار عمل شده 


il go el» YAY 





(برن‌دروف) یکساعت در اطاق انتظار ماند تا (زائربروخ) فراغت 
a le ale‏ تباب 

اما کثرت بیمارانی که در اطاق انتظار » منتظر نوبت خود بودند به مرد 
جوان فهمانید که در OF‏ روز (زاثربروخ) نخواهد توانت Ol bls‏ 
خود را تقرب رکند و به (آن‌یس) خدستکار گفت از طرف من به استاد 
بگوئید من فردا برای ادامه کار خواهم 

(زاثربروخ) آن روز تا ساعت چهار بعد از ظهر بکار ادامه داد وبعد 
استراحت کرد 1 

در شب » تلفون خانه (زائربروخ) بصدا درآمد و زنش گوشی را 
برداشت و صدای زنی را شنید و آن زن گفت من کسی هستمکه امروز 
باتفاق شوهرم بخانه شما آمدیم و پروفسور (زائربروخ) دست شوهرم را 
مورد عمل قرارداد ولی اکتون شوهرم دچار تب شدید شده Col‏ و به 
پروفسور بگوئید بیاید و پیمار را ببیند . 

(ما ر گو) جواب Eolo‏ پروفسور خواییده ولی من او را بیدارمیکنم 
و پیفام شما را باو میررسانم . 

(مار گو) شوهرش را بیدار کرد و پیغام زن را باو رسانید و BL)‏ 
بروخ) گفت در این موقع شب » هیچ جراح بخانه بیمار نمیرود . 

زنش اظهار کرد ولی این بیمار کسی اس ت که امروز تو دستش را عمل 
کرده‌ای؟ 

(زاثربروخ) با تندیگفت هرچه بتو میگویم بپذیر و باین زن بگو 
که به پزشك خانواد گی خودشان مراجعه کند . 

(ما رگو) نا گزیر جواب شوهرش را Ob‏ ز ن گفت و گوشی را بجایش 
„alas‏ 

بامداد روز بعد » بعد از Syl‏ ما رگو از خواب برخاست و سری به 


داو دوره >„ در si‏ ۲۸۳ 


پیمار آپاندیسیتی (بیماری که آ پاندیسیت او را عملکرده بودند) زد دید 
که دچار تب شدید شده است . ۱ 

(زائر بروخ) از خواب slow‏ شد و مشغول تراشیدن ریش گردید . 

le)‏ گو) با و گفت (فردیناند) بیماری که تو دیروز آپاندیسیت او 
را عمل کرده‌ای دچار تب شدید شده برو او را ببین . 

(زائربروخ) گفت تمام بیماران تب می کنند و بعد » بهبوه حاصل 

(زائربروخ) پس از تراشیدن ربش مثل روزهای دیگر به حمام 
رفت و آنگاه صبحانه خورد و بعد از صبحانه باز (مارگو) به شوهرش 
گفت تب این بیمار شدید است برو أو را ببین و من گرچه پزشك نیستم ولی 
می‌فهمم که slay Ch‏ بعد از عمل آپاندیسیت نباید این‌طور تپ کند . 

لیکن باز (زاثربروخ) به گفته (Sb)‏ ترتیب‌اثر نداد و چند ido‏ 
دیگر (برن‌دروف) آمد و بعد از سلام به استاد گفت امیدوارم که امروز هم 
مثل پریروز بتوانیم بخوبی کار کنیم . 

(زائربروخ) پرسید چه کار کنیع ؟ 

(برن‌دروف) که از آن جواب غیرمنتظره حیر تکرده بود گفت مگر 
قرارنبوه شما خاطرات خود را ya ys‏ من تندنوسی کنم ؟ 

(زاثربروخ) پرسید چه موقع ما چنین قرار یگذاشتيم ؟ 

(برن‌دروف) با شگفت چشم‌های استاد را cus SS‏ و انتظار داشت 
که در چشم‌های او اثری از اختلال مشاعر ‚aus‏ 

ولی چشم‌های (Ean tl)‏ از پشت clue‏ صاف و درخشنده بنظر 
هی‌رسید . 

(ما رگو) که ports‏ کرد تا چند لحظه دیگر بین شوهرش و آن 
جوان یك مشاجره شدید درخواهد گرفت به (برن‌دروف) اشاره کرد که از 
اطاق خارج شود و باو گفت امروز حال پروفسور خوب نیست و شما برای 





ai! go جراح‎ VASE 


AD‏ مدا و نہ ن 


کار کردن اصرار نفرمائید بروید و lo‏ بیائید . 

es 2)‏ رفت و (Sub)‏ نزديك مرتبه‌ای دیگر میز 
تب بیمار را اندازه گرفت و وحشت‌زده دریافت که میزان تب به چهل .= 
رسیده است . 

گفتیم که (مار گو) پزنك نبود اما بمناسبت این که همسر يك جراح 
بشمار میا مد و از او چیزهائی می‌شنید و گاهی هم نظری به مجلات پزشکی 
میانداخت می‌فهمب د که بعد از عمل جراحی آ پاندبسیت پیمار نباید نب بکند 
و اگر تب‌کرد این احتمال وجود داردکه مبتلا به بیماری (پری‌تونیت) 
شده ey‏ 

سم این بیماری ا زکلمه (پری‌توان) گرفته شده و این کلمه از ریشه 
ch‏ و أسطلاحات درش دربتاه و ربثه Of‏ در بونان 
(پری‌تونایون؛ است یعنی (چیزی که همه را می‌پوشاند) . 

(یری‌توان) wh‏ یك فرش می‌باشد که دیوار شکم را بطور کامل 
پوشانیده و هموارء تمیز بعنی مصون از هرنوع میکروب است و بهمین‌جهت 
فضای داخلی شکم نیز بکلی بدون میکروب می‌باشد . 

(فضای داخلی شکم نباید با clad‏ داخلی معده و روده‌ها و چیزهای 
دیگ رکه در شکم حست مشتبه شود) i‏ 

در Boog) ls‏ , هموازه انواع میکروب هست اما در فضای شکم 
که معده و روده‌ها و چیزهای دیگر در OT‏ جا دارد میکروب نیست . 

ا گر هنگامی که مبادرت به عمل ] پاندبسیت می کنند آن (روده زائد) 
براثر فساد داخلی بتر کد و محتوبات آن روی (پری‌توان) بریژد یا این 
که در موقع عمل آپاندیسیت یا حرعمل Kio‏ در شکم » براثر دقت تکردن » 
(پری‌نوان) آلوده به میکروب شود ممکن است بیماری (پسری‌تونیت) 
بروز تماید که خطرناك می‌باشد و در قدیم که داروهای (آ نتی بيوتيك) 
وجود نداشت » بیشتر سبب هالاکت بیمار می‌شد . 


دو دوزه چراحی در خانه YAO‏ 


حتی امروزکه دازوهای (آنتي‌بيوتيك) وجود دارد و امراض 
میکروبی رأ درمان میکند پزشکان از تیماری میکروبی (پریتوتیت) 
می تمه 

(مار 95( نمیدانست چرا شوهرش نمیخواهدکه آن بیمار را مورد 
Aula‏ قرار بدهد و اطلاع نداشت که شوهرش براثر تصلب (سخت شدن) 
سلول‌های مغز در منطقه حافظه » گرفتار جنون oy gol‏ شده است . 

آن روز » دختر پرستاری که روزها بخانه استاد dale‏ و ELST gh‏ 
میکرد , دیرآمد و (ما رگو) با وگفت وضع بیمار ی که دیروز مورد عمل 
آپاندیسیت قرار گرفت خوب نیست و تب او بچهل درجه رسیده است . 

دختر پرستار بعد از این که بیمار را دید و حرارت بدنش را اندازه 
گرفت فهمید که وضع وخیم است . 

(ما رگو) اظهار کرد من هرچه به پروفسور میگویم که این مرد را 
معاینه کند » ترتیب‌اثر نمیدهد شما بروید و sl‏ شاید گفته شما در 
او موثر واقع شود . 

Ay‏ دختر پرستار نرد (زاثربروخ) رفت و gh‏ که حال بیمار 
خیلی بد col‏ با این که (زاثربروش) در آن روز تحت تأثیر جنون ادواری 
بود بعد از دیدن روپوش سفید پرستاری دختر جوان برخاست و باتفاق 
او بربالین بیمار رفت و او را معاینه کرد . 

عادت فطری Ch‏ عمر کارهای پزشکی طوری در (زاثربروخ) قوی 
Soy‏ بربالین بیمار » راجع بحال او چیزی بدختر پرستار نگفت . 

اما بعد از خروج از اطاق و بسته شدن در بدختر پرستار گفت این 
بیمار بدون تردید مبتلا به پیماری (بری‌تونیت) شده است . 

دختر پرستار گفت پس wh‏ زودتر برای درمان او اقدام کنید . 

(زاثربروخ) گفت بزودی اقدام خواهم کرد و غده (هی‌پوتالاموس) 
او را مورد عمل قرار خواهم داد . 


El > ۲۸۹‏ دیوانه 





دختر برستار با این که عادت کرده بود هر SS‏ براستادان پزشکی و 
جرأحی خرده نگیرد با تعجب پرسید گفتیت میخواهید غده (هی‌پوتالاموس) 
او را مورد عمل قرار بدهید ؟ 

(زائربروخ) گفت بلی . 

(هی‌پوتالاموس) منطقه‌ای از مفز انسان است که در قسمت تحتانی 
مغز قرار گرفته و غده (هی‌پونالاموس) که در آنجا می‌باشد خیلی در اعمال 
eed Sta le heel as dlls Glee!‏ 

همه میدانند که در بدن la‏ دو نوع اعصاب وجود دارد یکی اعصاب 
محرك و دیگری اعصاب حساس . 

اعصاب محر اعضای مختلف بدن la‏ را از حرکات پلك چشم گرفته 
تا > کات دست و با بحر کت در میا ورد و اعصاب حساس e‏ تفاوت سردی 
و گرمی و نرمی و خشونت را بما می‌فهماند وهر درد » در هرنقطه از Sus‏ 
عارض می‌شود ما ان را بوسیله اعصاب حساس Sol‏ می‌نمائيم و هرداروی 
مسکن که بيك بیمار خورانیده می‌شود » اثر تسکین‌بخش آن در بدن » ناشی 
دارد فرمان میدهد که درد سا کت شود , 


عمل در غده 
)> ہو تالاموس) در خانه 


دختر پرستار تا آن روز نشنیده و در هیچ کتاب و مجله پزشکی 
نخوآنده بود که عمل کردن غده (هی‌پو نالاموس) Com‏ بهبود بیماری مرض 
(پری‌تونیت) شود . 

دیگر Kal‏ وقتی زاثربروخ گفت که غده (می‌پوتالاموس) بیمار را 
مورد عمل قرار خواهد داد دختر پرستار یقین ole‏ کرد که استاد » بیمار 
را به بیمارستان منتقل خواهد نمود . 

چون عمل غده (هی‌پوتالاموس) در مغز مستلزغ باز کردن جمجمه 
میباشد و OT‏ عمل را نمیتوان در خانه انجام داد . 

زیراگشودن جمجمه . مستلزم وسایلی است که فقط در مریض‌خانه‌ها 
وجود دارد . اما پرستار عادت کرده بود که در مقابل کارهای یك جراح 
بخصوص cle‏ بز ر گی مانند زائربروخ سکوت کند و اعتراض ننماید . 

(زائربروخ) به دختر پرستار دستور Solo‏ بااکمك زنش و (آن‌بس) 
بیمار را به تخت عمل منتقل نمایند . 

linia Jes‏ با وجوت ان NO MAA‏ کوت ا 
شکست و گفت ای ( گهیم‌رات) آخر در این‌جا وسائل جراحی مغز ui‏ 

(زاثربروخ) گفت وسائل جراحی مغز» و هرنوع جراحی دیگر » 
در هرنقطه که یك cle‏ قابل و برجسته وجود داشته باشد هست و اصل » 
وجود جرا می‌باشد و چیزهای دیگر فرع است . 

دختر پرستار ناچار با كمك هسر استاد و (آن‌بس) مرد بیمار را که 


KA +‏ جراح دیوانه 
تب شدید داشت به تخت عمل منتق ل oS‏ آن مرد گرچه در آتش تب 
می‌سوخت اما دارای هوش و حواس عادی og‏ و میخواست بداتد چرا 
جای او را عوض کرده‌اند . 

(زائربروخ) بدختر پرستار گفت ماسك بیهوشی را روی صورنش 
بگذارید و او را بی‌هوش کنید . 

مرد بیمار که موضوع بیهوشی را شنید پرسید چرا میخواهید مرا 
بی‌هوش کنید ؟ 

زاثربروخ جواب داد برای این که ميخواهيم شما را معالجه کنیع . 

دختر پرستار بدون اینکه پیمار او را ببیند اشاره به موهای agil‏ سر 
ال ره کرک و a‏ استاد فهمانید که با آن موهای انبوه نمیتوان سر آن مردرا 
مورد des‏ قر ارداد . 

استاد گفت تیغ را بیاورید و موهای سرش را بتراشید . 

مرد بیمار با حبرت و وحشت پرسید برای چه میخواهید موهای سرم 
را بر اشید ؟ 

(ما رگو) هسر (زائربروخ) اظها ر کرد برای این که سر شما هوا 
بخورد و تب شما آزبین برود . 

مرد بدبخت با ناله گفت خواهش میکنم از تراشیدن موهای سرم 
صرف‌نظر کنید چون من به موهایم علاقه دارم . 

واه فا یی ei‏ و فا کی ما 
در نقطه‌ای که میخواست در Led T‏ جمجمه را بگشاید تراشید و بدختر پرستار 
گفت که ماسك را برصورت بیمار بگذارد و او را ببهوش کند . 

وقتی (زاثربروخ) میخواست سربیماررا بتراشد وان مردنمیخواست 
که موهای سر را از دست بدهد جای (مولیر) نمایش‌نامه نویس معروف 
فرانسوی Me‏ بود که آن منظره و مکالمه را (اگر مقرون به فاجعه نمیشد) 
با سبك مخصوص خود بشکل نمایش‌نامه روی کاغذ بیاورد . 


YAA alo تالاموس) در‎ sus) sg عمل در‎ 


در دوره A)‏ بروخ) پزشکان » بنظرشان نمیرسید که بین غده 
(هی‌پوتالاموس) و عوارض ناخوشی‌ها و بخصوص تب رابعه‌ای وجود 
داشته باشد اما امر وز علم پزشکی میگوید بین ان غده » و بعضی از عوارض 
و بالاخص تب » رابطه وجود دارد برای این که غده (هی‌پوتالاموس) در 
Fuel‏ مغز » از مراکز تنظیم اعصاب سنيانيك u‏ اعصاب plan‏ است و 
چون ase‏ (هی‌پو نا لاموس) اعصاب Asis‏ را تنظیم میکند ys‏ مسلم 
در احساساتی که از بیمار lo la‏ دست مدهل Br‏ دارد ¿ 

Soo‏ این که غده (هی‌پوتالاموس) مر کز تنظیم نرميك بدن پعنی 
a‏ حرارت بدن أست و در نتیجه » بطور حقق در وضع حرارت بدن 


hl‏ واقع می‌شود و از این جهت داروی معروف (آسپرین) تب را قطع 
میکند با سبب کأهش درجد حرارت تب می‌نود که در غده (هی‌پونالاموس) 
اثر می‌نه‌اید و بعد از این که یك بیمار تب‌دار Ch‏ قرص آسپرین میخورد 
براثر اقدام غده (حی‌پوتالاموس) تب او قطع می‌شود پا تخفیف پیدا میکند. 

| دای هوق کدی با خی CS‏ رورا de pales‏ 
و آنگاه احساس درد کنید بعد از خوردن بك قرص از آسیرین درد آنگشت 
شما رفع‌می‌شود واز بین‌رفتن دردانگشت ناشی ازاقدام غده (هی‌پوتالاموس) 
است چون عهده‌دار ea‏ عمل اعصاب حساس می‌باشد . 

LT‏ (زاثربروخ) که گفت برای ازبین بردن تب Of‏ بیمار بایستی غده 
(هی‌پونا لاموس) او را مورد عمل قرار بدهد در آنل gs‏ 25 میدانست که 
بین عارضه تب و اعمال غده (هی‌پوتالاموس) رابطه وجود دارد ؟ چون 
اوا sele Clas‏ را ها هی ادا gts sg‏ 

اگر این واقعیت را میدانست باید گفت که این معرفت هم از allas‏ 
نبوع علمی و هنری (هنر جراحی) sal‏ دو ده است . 

باری بعد از این که بیمار ببهوش گردید » (زائربروخ) بانو ك کارد 


خود روی پوست جمجمة بیمار » یك داثره ترسیم کرد و آنگاه عملی را که 
در اصطلاح XA‏ موسوم به (تره‌پاناسیون) یعنی گشودن جمجمه برای 
عمل کردن در مغز است شروع نمود . 

زائربروخ در طول Sle ple‏ روی پوست جمجمه بیمار رسم کرده 
توت انتخوانس را اره کره و BEST‏ اسو ان اه دد هدوز را Sha‏ 
سرش به جمجمه متصل بود بطوری که در SET‏ این تحقیق گفتیم بلند کرد 
وروی جمجمه تانمود و خوابانید . 

(مارگو) همسر زائربروخ و دختر پرستار بدون این که حرفی 
بزنند عمل کردن استاد را از نظر میگذرانیدند و (مارگو) قدری میلرزید 
چون تا آن روز ندیده بودکه شوهرش استخوان جمجمه را بردارد و در 

طوری (زائربروخ) در کار خود استاد بود که بعد از گشودن جمجمه, 
با یك حرکت کارد جراحی غده (هی‌پوتالاموس) را بافت و با حرکت 
دوم کارد آن غده را بیرون آورد و در لکن زباله انداخت . 

بعد از این که غده (هی‌پوتالاموس) Os‏ آورده شد استاد Keo‏ 
کاری در مغز بیمار نداشت جز این که زخم را ببندد Jg‏ مشاهده نمود که 
دختر پرستار خیلی روی پیمار خم شده است . 

(زاثربروخ) که میدانست بیمار بی‌هوش Col‏ و صدای او را نمیشنود 
بدون این که صدا را آهسته نماید گفت چه خبر است و چرا این‌طور خم 
شده‌اید . 

دختر پرستار سر راست کرد و بطرف (زاثربروخ) رفت و آهسته 

(زاثریروخ) عم مثل دختر پرستار روی بیمار خم شد و در حدود 
دو دقیقه قلب و نبض را وارسی کرد و بعد از این که سر را بلند نمود همسرش 
و دختر پرستار دیدند که رنك برصسورت ندارد چون (زائربروخ) دریافت 


عمل دار ده (هی‌بو تالاعوس) در vay ala‏ 


که بیمار مر oo‏ اتف 

در آن لحظه براثر مرك بیمار e‏ جنون ادواری (زائربروخ) dto‏ 

در ان موقع > استاد نا دید برای اولین‌باز بی| نکه ¿ui la‏ جنل فا sa‏ 
ER OS‏ که اناد S‏ قه و را ادك عر ر 
تیه اه ار A‏ ی کت وق تور 
متو اثر 3 ادواری استاد زرك را فکان شل ید ناشی از محکومیت وجدانش 
ازبین برد و در Ol‏ موقع » (زاثربروخ) از لحاظ حوش و عقل تفاوتی با 
دوران عادی نداشت . 

(زاثربروخ) که رنگش به شدت پربده بود از فرط وحشت حرف 
نمیزد و حتی تکان نمیخورد و خدسرش و دختر پرستار که او را در ان حال 
ES o al ed ss‏ ند چون کوت آن‌شه تفر $ 
اطاق عمل ¿Y ab‏ توجه (آن‌یس) زن خدمتکار را در اشپزخانه جلب 
کرد و وارد اطاق عمل گردید و او هم بعد از پی‌بردن به محیط وحشتی که 
در ان اطاق حکمفر ما بود » aud l git‏ حرفی ;38 کوت کرد i‏ 

کیست که بتواند تلاطم و طوفانی را که در آن موقع در روح ووجدان 
das St (&3:25)‏ بزرك در گرفته cos‏ وصف AS‏ 2 

کیست که بتواند پشیمانی و احساس محکومیت وجدانی ان هرد را 
les‏ 

(زاثربروخ) ods!‏ جراح نبو د که مرتکب اشتباه شد و براثر آن 
سهو Ch‏ نفر را بقتل رسانید و پیش از او جراحان دیگر » مرتکب نظایر 
آن سهو شدند و امروز هم گاهی این اشتباه که سبب نابودی یك بیمار بی گناه 
می‌شود رومیدهد . 

اما جراحان ماقبل و مابعد (زائربروخ) نبوغ علمی و صنفی او را 
نداشتند تا این که وجدانشان | نها را بطور غیرقابل بخشایش محکوم نماید. 


۳۹ جراح دیوانه 


آن کس که در یك رشته علمی مقرون با هنر خود را فرد | کمل میداند 
اکر براثر اشتباه مرتکب يك فاجعه غیر fold‏ جبران شود خود را نمی‌بخشد 
چون عوامل مخفف جرم را در خود نمی‌بیند تا از میزان مجازات (مجازاتی 
که خویش را درخور آن میداند) بکاهد . 

یس از مد تی سکوت که (زائربروخ) بی‌حر کت ol!‏ بود ar‏ 
sul‏ به جسد مر ده ؛ و جمجمه باز و مغز سفید او افتاد و دست خونا لودش 
را برپیشانی خود کشید و قسمتی از سر و پیشانی‌اش خونآلود شد . 

در آن موقع cle‏ بزرك بخویی احساس کرد که خود او براستی 
پیمار بوده و آنهائی که می گفتند وی بایستی دست از کار بشوید و بقیه عمر 
alla Sera,‏ ان ان 

des‏ دختر پرستار که بعلت > 5143 بودن » واقعیت‌های Ol‏ فاحعه 
را فراموش ی ¿Lalo Sic‏ روسوش slag‏ استاد را 5 Es‏ 3 
ale‏ از روج او GLI E‏ بروفسور US‏ این (اشاره 4 مردی) 
جه Be‏ 

وأقعه مرك بیمارء هنگام عمل جراحی یا بعد از آن برای هیچ جراح 
يك مسئله عیرقابل حل نیست و جراح بعد از مرك بیمار فوت او رأ تصدیق 
می‌نماید و جواز دفنش را می‌نویسد و (زاثربروخ) هم می‌توانست جواز 
دفن آن مرد رأ صادر نماید و در آن بنویسد که وی از عوارض عمل جراحی 
زند گی را بدروںگفت اما وجدان (زائربروخ) که او را محکوم کرده بود 
اجازه نمیداد که وی جواز دفن مرده را La‏ کنن ی این که Us‏ او که 
برای بردن جنازه میا یند بدهند . 
را از مراك رهانیده بو د برای ssi‏ که خود را از محکومیت وجدان بر هاند 
Sa‏ خود کشی افتاد . 


عمل در غده (هی‌پو تالاموس) در خانه ۹۵ 


طوری حال (زاثربروخ) پریشان Soy‏ دل دختر پرستار برحال 
او سوخت و وی را از اطاق باصطلاح عمل « خارج کرد و باطاق دیگر برد 
و گفت این‌جا باشید تا برای شما آب بیاورم تا دست و صورت را بشوئید و 
(زاثربروخ) كفت sel‏ اسید سیانیدریك در این موقع برای من 
cado ej‏ 

(اسید سیانیدرباك) زهری است بسیار قوی که در لحظه‌های اول 
اعصاب محرك و حساس بدن را از کار میاندازه و در نتیجه اعمال elos‏ 
اعضای اصلی بدن متوقف می‌شود و یکی از آن اعمال نفس است و چون 
نفس کشیدن متوقف میگردد مغز بفاصله چند دقیقه میمیرد و در بدن انسان» 
سلول‌های مغز بیش از تمام سلول‌ها » در قبال نرسیدن اکسیژن با نها › 
حساس ستند و همین که نفس قطع شد و دیگر خون تازه (خونی که در 
ریه‌ها تصفیه شده) به مغز نرسید سلول‌های مغ رکه دیگر بوسیله خون » 
اکسیژن دریافت نمی AS‏ میمیرند و پنج دقیقه پس از این که رسیدن 
| کشت ان ae ele ght us ge he‏ مرك سار 
سلول‌های بدن شروع می‌شود . 

اکر (زاثریروخ) در آن رور Cand! git‏ خود کشی کند برای cyl‏ بود 
که زهر اسیدسیانیدریك را در خانه نداشت و دیگر Sy‏ زنك خانه بیدا 
درا مد و معلوم Sus‏ (برن‌دروف) ]فد تا این که خاطرات استاد را 
تندنویسی کند . 

همسر زائربروخ Of‏ جوان را باطاق انتظار برد و نشانید و دختر 
فرشا RR OA E O‏ سوه واه ای ای رن 
با جسد چه باید کرد . 

زائربرو گفت بکسان مرده اطلاع بدهید که پيایند و جسد را ببرند. 

در خانه (زاثربروخ) دفتری بودکه اسم و آدرس و شماره تلفن 
بیماران را As‏ تفر قاد در ol‏ دفتر شماره تلفن خانه 








AG‏ جراح دیوانه 
متوفی را پیدا کرد و گفت بیایند و جسد را ببرند . 

کسان مرده وقتی اطلاع حاضل کردند که بیمار lel‏ زند گی را بدزود 
طفته از وحفت و اندوه eta‏ سار شخب کر دند چون هید نستند کی که 
مورد عمل آ پاندیسیت قرارمیگیرد نمیمیرد بخصوص اگر جراح او (زائر 
بروخ) باشد . 

کسان بیمار وقتی خواستند جسد را ببرند دیدند که سر مرده را 
باندپیچی کرده‌اند و این هم مزید حیرت آنها شد چون بیمار آنها مبتلا به 
آ پاندیست بوه و عارشه‌ای در سر نداشت تا این که سرش را مورد عمل 
قرار بدهند . 

Wit‏ خواستندکه از (زائربروخ) فوضیح بخواهند و او را نیافتند و 
„u. soo‏ جواز دفن را که بخ (زائربروخ) بود بکسان مرده داد و در 
ان جواز بدون آنکه اشاره‌ای به عمل مغز او شود نوشته بود که بیمار بر اش 
عمل آ پاندبسیت مرده است . 

کسان مرده به پلیس شکایت کردند و پلیس آنها را به وزارت بهداری 
راهنمائی کرد و وزیر بهداری و دکتر (مادلتر) سعی کردند بکسان متوفی 
بفهماند که (زاثربروخ) با بیمار آنها دشمنی خصوصی نداشته و براشر 
جنون » آن مرد را بقتل رسانیده است و بعد از مشاجرات زیاه کسان مرده 
را این‌طور راضی کردندکه (زائربروخ) از محل حقوق بازنشتگی خود 
(پس از Sl‏ تصویب گردید) با نها تا چند سال یك مستمری بدهد اما 
حقوق بازنشستگی استاد » باو نرسید نا این که سهمی از آن را ببازماندگان 
مر ده APY‏ , 

وزیر بهداری و دکتر (lok)‏ برای درمان جنون ادواری استاد و 
دور کردن وی از بیمارانی که gh‏ مراجعه میکردند آن مرد را به بیمارستان 
(شاربتی) منتقل‌نمودند وادامه توقف (زائربروخ) دربیمارستان (شاریتی) 
تضمینی بود برای ممانعت از این که وی‌کارد جراحی را بدست بگیرد و 


غم در عده (هی بو تالاموس) دار vay Bis‏ 


باز هم ES LE‏ شود و (برن‌دروف) هي پس از انتقال Cols‏ == 
بیمارستان با موافقت (eb) Se‏ با نجا۔ میرفت و در روزهائی که حال 


مر اسم تکصدمین سال 
بات حراح بزر کت 


طاشن که سا ها رن ار دی اه رس اسان 
و پزشکان آلمان شرقی » بسبب یکصدمین سال تولد (فن‌ميكوليك رادکی) 
cle‏ بزرك !لمان » تصمیم گرفتندکه در شهر (فرانکفورت) مراسمی 
برپا نمایند . شهر (فرانکفورت) واقع در آلمان شرقی را نباید با 
(فرانکفورت) واقع در !لمان غربی اشتباه کرد شهر فرانکفورت واقع در 
آلمان غزنی بیش از (فرانکفورت). آلمان شرفی اهمیت داره و دارای eb‏ 
دانشگاه بزراگ است و زادگاه ( گوته) شاعر معروف المانی می‌باشد و کنار 
رودخانه (ماین) قرار گرفته اما شهر (فرانکفورت) واقع در المان شرقی 
کنار رودخانه (اودر) است وازلحاظ شهری دارای اهمیت (فرانکفورت) 
آلمان غربی نبست . 

شرح حال (فن ميکوليك راد کی) که میخواستند بمناستت یکصدمین 
سال ثولدش » در شهر (فرانکفورت) مراسمی اقامه نمایند مقصل است و ما 
را از موضوع اصلی که شرح حال (زاثربروخ) می‌باشد منحرف میکند و 
بهمین LEST‏ می‌نمائيم که (فن میکوليك راد کی) استاد (زائربروخ) بود 
و او در جراحی از آن مرد الهام گرفت و آنگاه خود بمرتبه نبوغ رسید . 

دربین جراحان و پزشکان آلمان هیچ کس نمیتوانست مثل ZU)‏ 
بروخ) راجع به (فن ميکوليك رادکی) اطلاعاتی به کسانی که در مر أسم 
یکصدمین سال تولد آن جراح حضور بهم میرسانیدند بدهد و بهمین جهت 
کمیته‌ای که عهدددار اجرای مراسم یکصدمین سال تولد OF‏ جراح بود از 


elsa wer‏ دیو انه 


(زاثربروخ) دعوت‌کردکه در آن مراسم حضور بهم برساند و سخنرانی 
اصلی را هم برعهده بگیرد. 

چون آدرس جدید (زائربروخ) بیمارستان شاریتی بود al)‏ 
بیمارستان بمعنای بیمارستان احسان و قرحم » و در زبان آلمانی SIS)‏ 
هاوس) Col‏ و هنوز در بسرلن شرقی می‌باشد و ترجمه انگلسی آن 
EEE‏ انان اة 
می‌کنيم آن را بشکل (شاریتی) می‌نویسیم واین کلمه مثل بسیاری ا زکلمات 
انگلیسی از زبان فرانسوی گرفته شده و در فرانسوی بشکل (شاریته) است 
مترجم) دعوت‌نامه باولیای بیمارستان مذ کور رسید . 

د کتر (مادلنر) 55 بیمارستان و همکارانش مشورت کر 83 که اف 
آن دعوت‌نامه را بایستی بنظر (زائربروخ) برسانند و اودرمراسم یکصدمین 
Ju‏ استاد خود حضور بهم برساند با نه ؟ 

نتیجه مشورت مقدمانی این شد که چون در مراسم یکصدمین سال 
تولد (فن ميكوليك (Sol)‏ در شهر (فرانکفورت) اطاق des‏ وجود 
ندارد و (زائربروخ) کارد جراحی را بدست نمیگیرد تا بیماری را مورد 
عمل تثرار بدهد و بکشد حضورش در آنجا برای دیگران خطر ندارد . 

بعد از این شور مقدماتی راجع ah‏ مشورت کردند که آبا (زائر 
بروخ) می‌تواند در فراتکفورت راجع به استادش سخترانی کند؟ 

نتیجه شور دوم این شد که دو نفر از کارکنان جوان بیمارستان با 
(زائربروخ) به‌تالاری که محل اجرای مراسم است بروند و در طرفین وی 
قرار بگیرند و اکر دریافتند که (زائربروخ) هنگام سخنرآنی » هطالب 
بی‌سرونه میگوید یکی از آ نها (زائربروخ) را از تالار خارج کند ودیگری ۱ 
خطابه مختصری را که از طرف بیمارستان (ودرواقع خود مادلنر) ug‏ 
شده بود بخواند تا وظیفه (زائربروخ) بانجام زسیده باشد . 

ابن بود که دعوت‌نامه را بنظر (زائربروخ) رسانیدند و دکتر 
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UN‏ برد 





Jol)‏ _( باو گفت که موضوع سخنرانی خود را آماده کند و چون در 
بیمارستان کتابخانه‌ای هم وجود دارد اکر ماپل است از lek‏ برای نهیه 
سخنرانی استفاده نماید . 

(زائر بروخ) که استاد خود را بخویی می‌شناخت و حالش هم برای 
ug‏ سخنرانی مساعد بود » موضوع سخنرانی را یکی از نظربه‌های (فن 
میکو ليك راد کی) قرار داد که در آن » Ole‏ نظر په وسواس داشت 
و آن خطر ورود میکروب در زخم‌های جراحی بود . 

(فن میکوليث‌رادکی) طوری دره‌ورد میکروب (دراعمال جراحی) 
وسواس داشت که قدغن کرده بود همکاران او » در أطاق عمل حرف نزنند 
ولو دهان بند داشته باشند ومی گفت محال است کسی حرف بزند و ازدهاتش 
میکروب خارج نشود و دهان بند نمیتواند از عبور میکروب ممانعت تماید و 
Uy Ls‏ پس از خر روج از دهان خود را بزخم میرساند و همان‌طور که 
مین و شق شیر بنی هستند ۰ Ku‏ 9 هم عاشق زخم است و کافی 
است که یك میکروب که از دهان کسی خارج شده روی زخم عمل جراحی 
بنشیند تا ler‏ و هشت ساعت دیگر شماره و leds‏ از آن میک وت 
بوجود آمده از شماره ستار گان آسمان پیشتر شود . 

زبرا میکروب برای تولید مثل نیازمند دو جنس مذ کر و مونث‌نیست 
و همین که بريك زخم نشت و غذا بدست آورد برای تولید مثل نصف 
می‌شود و آنگاه هربك از آن دو نصف , بنوبه خودشان باز نصف شده مبدل 
به دو میکروب میگردند و آن دور تسلسل ادامه خو اهد یافت . 

این‌بود که (فن‌ميکو ليك‌رادکی) عفیده‌داشت کافی‌استکه يكث‌میکروب 
روی یك زخم جراحی بنشیند تا این که آن زخم دچار عفونت شود (چرك 
بکند) و اگر در یکی از اعضای مهم بدن جراحی شده و زخم چرك کرده» 
E‏ 

نکته‌ای که ذ کرش بدون منأاسبت نیست این است که در دوره (فن 


alps جراح‎ Wes 





میکو (Sol, ¿y‏ داروهای | | 63 Erg‏ که پیشاهنت آنها پنی‌سیلین 
می‌باشد وجود Gustos‏ این که das‏ از عمل il»‏ جلوی gas‏ نت es‏ 
(چرك کردن زخم) را بگیرد اما روزی که (زاثربروخ) میخواست راجع 
به یکصدمین سال نولد استاد خود سخنرانی US‏ » داروهای آ نتی‌بيوتيك 
وجود داشت وجراحان » دیگر متل (فن میکوليك رادکی) از میکروب 
نمی‌ترسیدند و اگر (زائربروخ) راجع به میکر وب › obj‏ داد سخن میداد؛ 
در گوش مستمعان زائد جلوه میکرد . 

اما همان‌ها که از میکر وب وحشت تداشتند از (ویروس) می‌ترسیدند 
زیرا داروهای (eis, st)‏ که lao y Sus‏ را از یبن همی يرد »› در 
(وبروس) بدون اثر است . این بود که (زاثر بروخ) سخنرانی خود را 

در روز معین )15 les‏ در حال ی که دونفر ازد کترهای‌بیمارستان: 
در دو طر 29 ی بودند وارد تالار اجرای مر اسم شد . 

lj)‏ د روش) که در همه عمر با قامت راست » قدم برمیداشت با قامتی 
AGS‏ وارد تالار شد ob SS Lal‏ مرد نزديك می‌شدند میدیدند که 
صورتش he‏ دارای چین و چروك شده و چشم‌هایش دیگر درخشندگی 
سایق را ندارد . 

(زائربروخ) وقتی شروع به سخنرانی کرد دکتر (Sols)‏ و 
Ol; Ks‏ که ھی Bows‏ چتون aya‏ تجدید شود و مهم بگوید آسوده 
خاطر oy‏ دیدند چون (زا ثربروح) دارای مشاعر oy cole‏ و عاقلانه 
صحبت میکرد و سخنرانی آن روز (زاثربروخ) که آخرین سخنراتی‌اش 
قبل از پابان زند کی بشمار میآمد در مستمعان اثر نیکو کرد و شاید بتوان 
گفت بك موفقبت علمی و هعنوی بر (E5215) isl‏ بود . 

أو پس أز اين که استاں خود (فن میکو ليك راد کی را با صمیمیت 
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مورد تجلیل قرارداد و چند کار جراحی برجسته وی را ذکر کرد برسر 
(ویروس) رفت و گرچه (وبروس) tte‏ به طب مربوط می‌شود اما ارتباط 
جراحی و پزشکی بقدری زیاد است که از لحاظ وظائفالاعضای بدنادمی؛ 
هردو یکی است . 

(زاثربروت) گفت ما جراحان همان طور که امروز می‌توانیم خطر 
میکروب‌ها را از بین ببریم قادربم که خطر بعضی از وبروس‌ها را نیز دور 
کنیم اما در حال حاضر » ا کثر ویروس‌ها بیمی از داروهای Cha gu cit‏ 
ندارند و ما نمیتوانیم خطر آنها را زائل نمائیم . 

سپس به سخنرانی خود چنین ادامه داد : همه خان‌ها و آقایانی که این 
جا حضور دارند میدانند که کلمه (وبروس) در زبان لاتینی بمعنای زهر 
است و OF‏ جانوری است بسیار کوچك که ازيك پنجم (میکرون) کوچکتر 
می‌باشد و در این مجمع کسی نیس ت که نداند که يك میکرون یك هزارم 
میلی‌متر است . ۱ 

(وبروس) آن قدر کوچك است که ما با ذره‌بین معمولی نمیتوانیم 
ol‏ را ببینیم و این جانور بسیارکوچك . که در برابر داروهای Bl‏ — 
بيوتيك هم مصونیت دارد به سلول‌های بدن ما حمله‌ور می‌شود و سلول را 
بهللاکت میرساند و با هلاك شدن سلول ما هم میمیریم . 

| گر سلول بدن ما اطلاع داشته باشد چه موقع » مورد حمله (وبروس) 
قرار میگیرد بوسیله انریم خود را برای جلو گیری از (ویروس) روئین‌تن 
میکند و انزیم چیزی است که از سلول ترشح می‌شود . 

اما سلول » نمیداند چه موقع مورد حمله (وبروس) قرار میگیرد تا 
خود را روئین‌تن OT‏ زرا وبروس همواره ؛ بی‌خبر » و با استفاده از 
غافلگیری کامل بسلول حملدور می‌شود» مسلم است حضار محترم میدانند که 
(انزیم) کلمه‌ایست بونانی مشتق از دوکلمه در همان زبان بمعنای (در 
مخمر) و یونانیان فکر میکردند که در مخمر که خمیر نان را میرساند 








و باصطلاح ورمیا ورد خاصیتی است که سبب ورآمدن خمیر می‌شود و باز 
برحضار محترم پوشیده نیست که اصطلاح (آنزیم) اینك در پزشکی 
بر چیزهائی اطلاق می‌شود که دربدن ما تولید ھی گردد ومقداری بسیا رکم 
از ان » در و ظافالاعضای بدن تاثیر زیاد دارد . 

در هر حال سلول می‌تواند با (e pl)‏ که ys‏ جود می‌آورد خطر 
(ویروس) را دقع نماید ولی لازمه‌اش این است که بداند چه موقم ویر وس 
باو حمله‌ور می‌شود . 

برای این که ما بتوانیم خطر حمله (ویروس) را بسلول » خنئی کنیم 
ul‏ مقابل خانه سلول يك زنك خطر نصب نمائیم تا زمانی که وبروس 
alin‏ سلول نزديث می‌شود و میخواهد قدم بخانه بگذارد آن زنك بصدا 
درآ ید و سلول را | گاه نماید تابدون درنك زره‌پوش شود . اگر خانه سلول 
دیوارهای پیوسته وبلند داشت نصب زنك خطر ضروری نبود لیکن خانه 
سلول دیوارهای a‏ ندارد و نرده‌ایست که (ویروس) می‌تواند بسهولت 
از فواصل ترده‌ها وارد ais‏ شود و سلول را غافلگیر نماید . 

اما | گر ما بتوانیم يك زنك اعلام خطر مقابل خانه سلول نصب ls‏ 
نا ویروس » از هرطرف که بخه اهد وارد خانه شود آن laa dl‏ درا ید 
چون سول در يك لحظه آماده برای دفم ویروس می‌شود » هر نوع بیماری 
که ناشی از حمله ویروس به سلول‌های بدن ما می‌باشد از بین خواهد رفت 
و بیماری پیری هم از بین میرود و آدمی همواره جوان میماند زبرا پیری 
بك بیماری است که ناشی از حمله وبروس به سلول‌های بدن ما می‌باشد و 
اثر حمله این وبروس ؛ تدریجی است و بطور متوسط سی تا چهل سال با 
قدری بیشتر طول می کشد که ویروس پبری سلول‌های بدن ما را از پا 
درا ورد و بحیات ما خانمه بده . 

در آن روز » برای اولین مرتبه » از زبان (ژائربروخ) اعلام شد که 
پیری بك بیماری است که مانند تمام بیماری‌های وبروسی از حمله Sh‏ 
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ویروس بوجود هیا ید . 

تا آن روز بارها گفته شده بود که پێری یك بیماری است اما تصریح 
تکردند که عامل بوجود آمدن آن یك ویروس می‌باشد . 

cla Yi اعلام , که آمرروز همه دانشمندان زنست‌شناس و و‎ ¿nl 
آن را يك واقعیت میدانند در آن موقع » یك نظریه پزشکی بدبع » و بدون‎ 
. سابقه بود و خیلی در حضار عوثر واقع شد‎ 

(زائربروخ) بسخن ادامه داد و گفت که پیش‌بینی میکنم که تا سنت 
یا ببست و پنج سال Go‏ این زنك خط رکه بایستی به‌درخانه سلول نصب شود 
تا !و را از حمله ویروس ۲ گاه نماید کشف خواهد شد و بهترین نوع زنك 
خطر این است که برای جلو گیری از انواع ویروس‌ها فقط يك زنك خطر 
نصب کنند نه cyl‏ که برآی هرنوع ویروس یك زنك خطر مخصوص نصب 
Re‏ 

در تمام مدتی که (زاثربروخ) مشغول سخنرانی بود حتی دچار لکنت 
زبان نشد تا چه رسد باین که مهمل بگوید و سخنرانی او در آلمان غربی 
انمکاس بسیار پیدا کرد و مجلات علمی و پزشکی دو نظریه او راجع 
به ویروس پیری و نصب زنك خطر در خانه سلول را مورد بحث قراردادند 
و روبهم » سخنرانی آن مرد در فرانکفورت برای وی يك موفقیت شد . 

پس از این که از فرانکفورت مراجعت کرد» همچنان در بیمارستان 
بسر برد و متاسفانه (برای زائربروخ) وزير بهداری که با وجود لجاجت 
زأثربروخ وامتناع اوازامضای اسناد مربوط به بازنشستگی میخواست حقوق 
با زنشستگی استادرا تثبیت کند عوض شد ووزیر جدید اقدامی برای تصویب 
حقوق بازنشستگی آن مرد نکرد زیرا وی را از لحاظ مادی بی‌نیازمیدانست 
در صورئی که آن مرد در Ol‏ سن پیری بر استی برای امین معاش able‏ 
کوچك خود نیازمند بود بخصوص که بعد از باز گشت از فرانکفورت حالش 
بد شد بطوریکه pow,‏ از روزها اطرافیان خود را نمی‌شناخت. 


۳۰۸ جراح دیوانه 





پس از اقامت دائمی پرفسور (زاثر بروخ) در بیمارستان طوری‌همس 
(Ean AU)‏ برای تامین مخارج زندگی در سختی قرار گرفت که نامه‌ای 
به (تئودور - هوس) رئيس جمهور آلمان غربی نوشت و از او برای 
شوهرش استمداد کرد . (مار گو) در آن نامه نوشت که شوهرش بیمار 
روحی Col‏ و مدتی است در بیمارستان بسر می‌برد و براثر عوارض روانی 
توا ند کار کد ول تی | IE eae‏ وک حله‌ای 
از عمر بسر می‌برد که اکثر مردان » نمیتوانند کار کنند ولی این مرد 
سالخورده که ابتك بیمار است خدماتی برجسته به پزشکی و جراحی آلمان 
کرده و لازم است که امروز ملت آلمان » قدر خدمات اورا بداند و چون 
شما زمامدار y‏ نماینده ملت آلمان هستید من فکر میکنم که وظیفه وجدانی 
شما أب“ 3۶۵۵ هن برای تامین معاش این مرد و خانواده اش بنم ols‏ 
رئیس جمهور آلمان غربی » در جواب (مار گو) نامه‌ای نوشت و از 
Sa‏ (زائربروخ) ابراز تاسف کرد ولی در مورد اقدامی برای al‏ 
(Es, 515) o‏ و خانواده‌اش عذرخواست و گفت متاسفانه رباست 
جمهور آلمان غربی بودجه و اعتباری ندارد که بتواند از آن محل برای 
(زاثربروخ) مستمری تعیین نماید با ای ن‌که بطور موقت کمکی بان مرد 
و خانواده‌اش بکند و بهتر آنست که او (یعنی مار گو) به شهرداری برلن 
غربی مراجعه نماید . 
(مار گو) نامه‌ای به شهردار برلن غربیکه در آن موقع (ارنست - 
روتیر) بود نوشت و آنچه در نامه رئیس جمهور آلمان غربی نوشته بود در 
آن نامه تکر ار کرد . 
من پاسخ شهردار برلن عربی را ند‌یده ام Du!)‏ نوبسنده این تحقبق 
بعنی (ژ رگن توروالد آلمانی میگوید - مترجم) اما در روزنامه‌های آن 
موقع مضمون پاسخ شهردار برلن غربی را این طور خواندم که چون 
(زائربروخ) در بیمارستان (شاربتی) واقع در برلن شرقی کار میکرد 


مراسم یکصدمین سال يث جراح بزرك a‏ 
رسیدگی بوضع او » برعهده بیمارستان (شاریتی) پا شهردار برلن BH‏ 
است و ارتباطی با ثهرداری برلن غربی ندارد ! 

پاسخی که از طرف رئیس جمهور آ لمان غربی و شهردار برلن غربی 
به همسر (زائربروخ) داده شد از دو منشاء سر چشمه میگرفت : 

منشاء اول این بود که نه ریاست جمهوری لمان غربی » از نظر 
O NA‏ یز ر A‏ 8 شیر وان ان 
at‏ $ 

آ نها (زاثربروخ) را وابسته به کمونیست‌های آ لمان شرقی میدانستند 
برای این که دیدند که بعد از خانمه جنك زائربروخ در برلن شرقی Ble‏ 
و بکار کردن در پیمارستان برلن شرقی که در اختیار کمونیست‌ها بود ادامه 
داد . 

اما حقیقت این است که (زائربروخ) نه عضو حزب کمونیست آلمان 
شرقی بود و نه جزو (ستبانیزان) ها یعنی علاقمندان Ob‏ حزب بشمار میا مد 
و بطور کلی (زائربروخ) طوری مشغول و مجذوب کار جراحی بود که 
در همه عمر » وارد هیچ نوع فعالیت سیاسی نشد . 

بهمین دلیل بطوری که در صفحات گذشته گفتیم بعد از ای ن که هیتلر 
و حزب او (حزب سوسیالیست ملی) روی کار امد (زائربروخ) نه عضو 
حزب نازی شد و نه موافقت‌کرد در آن حزب › از نام او » برای تبلیغات 
خوداستفاده کنند. 

رباست جمهور آلمان غربی و شهردازی برلن غربی ؛ باین نکته توجه 
نکرده بودند که (زاثربروش) سالها قبل از این که جنك جهانی دوم شروع 
شود و در نتیجه OT‏ آلمان بدو کشور شرقی و غربی تقسیم گرده در 
بیمارستان (شاریتی) کار میکرده و اگر بعد از پایان جنك و تقسیم آلمان 
بدو کشور نخواست از OT‏ بیمارستان و در نتیجه » از برلن شرقی خارج 
شود وبه آلمان غربی برود بسبب علاقه‌ای بود که به محل کار خود داشت 


«il po tls Wye 


و آن علافه‌ای است که در مردان و زنان سالخورده پیش از جوانان میباشد 
و در مردان و زتان سالخورده علاقه نسبت به محل کار با Sole‏ جفت میشود 
ومر دان و زنان در سنین سالخورد گی چنان تحت تاثیر عادت قرار میگیر ند 
که just‏ دادن عادات از طرف آ نها دشوار است . 

این‌پدیده طبیعی روان‌شناسی‌را ریاست‌جمهورا لمان‌غریی وشهرداری 
برلن غربی » نمیدیدند و هیچ بان توجه نمیکردند و تصور می‌نمودند که 
(زائربروخ) پس از پابان جنك از این جهت در بیمارستان برلن شرقی ماند 
که به مردم آنها علاقمند بود و از حکومت لمان شرقی مزایائی دریافت 
می کرد . ۱ 

منشاء دوم Ul ye‏ متفی رباست جمهور آ لمان GLE‏ و شهرداری برلن 
غربی این بود که آنها (زاثربروخ) رأ يك عرد تروتمند میداننتند و ورا 
نیا زمند دریافت مستمری بشمار نمیا وردند . 

آنها فکر نمیکردند که (Sub)‏ هسر (زاتربروح) آن lesa‏ را 
بدون اطلاخ شوهرش نوشته و تصور می‌نمودند که نامه‌ها بدستور (زاش 
بروخ) نوشته شده و آن مرد یا اين که توانگر است» بسبب حرص جمعآ وری 
مال میخوآهد بك درآ مد دائمی So‏ هم داشته باشد . 

در زندگی قسمتی ازاشخاص معروف » و بخصوص در زندگی lg‏ 
GLA‏ » در ذهن عوام › پیش از واقعیت‌های تاریخی قوت دارد و یکی از 
افسانه‌هائی که در مورد )30 (Es‏ در افواه بود al‏ او » بعد از این که 
جورج پنجم پادشاه انگلستان را مورد عمل جراحی قرار داد یك میلیون 
مارك آلمانی دستمزد دریافت کرد و قدرت خرید Ch‏ میلیون مارك در 
تاریخ ی که (e515)‏ پادشاه اتگلستان را مورد عمل قرار داد حداقل 
پنجاه برابر قوه خربد همان پول در آخرین سال‌های عمر (زائربروش) 
بود. 

انعکاس معنوی دعوت دربار انگلستان از (زاثربروخ) برای این که 


مراسم یکصدمین سال cle Ch‏ پزرك ۳۹ 








جورج پنجم را مورد عمل قرار بدهد he‏ بیشتر از آن Sop‏ امروز از 
طرف رئیس جمهوری امریکا ازدولت شوروی بخواهند که بت جرا 
شوروی بامریکا برود ورئیس جمهوری اعریکا را مورد عمل قرارید«د. 
زیرا بین al‏ وشوزوی جنك درنگرفته وشوروی ازامریکا شکست 
تیخورده بون تا رئیس جمهوری امریکا ازجراح Eb‏ ملت شکست خوزد. 
درخواست کند که بامربکا برود وأورا مورد عمل قراربدهد . 

اما اتکلستان وآلمان. درجنكت Syl glee‏ باهم جنگیده بودند و آلمان 
از انگلستان شکست خورده بود fügen‏ پادشاه انگلستان که درآن تاریخ 
آمیراطور ۵۲۵ کشور مستعمره بود و بقول‌معرروف خورشید درامپراطوری او 
غر وب‌نمیکرد از جر Chel‏ ملت‌شکست خورده (آزخوداو ( درخو است‌مینمود 
که بانگلستان برود واورا مورد عمل جراحی قرار بدعد باتوجه باین نکته 
که انگلستان ازمرا کزبزرك جراحی جهان بشمار میآعد و جراحان معروف 


۰ Ems E) 


lügen‏ همان جر احان برجته انگلیسی معترف بودند که (زائربروخ) 
ازا نهابررجسته‌تر است وبرای عمل جراحی پادشاه انخلستان برآنها برتری 
دارد . 

عمل (زآثربروخ) با موفقیت بانجام رسید و مزید شهرت و افتخار 


مسافرت به مونیج 


درماه توامپرسال ۱۹۵۰ میلادی (کیندلر) مدير موسبه مطبوعاتی 
واقع در (مونیج) که کتاب زاثریروخ را چاپ میکرد از اودعوت نمود. که 
برای مشاهدهٌ نمونه فورم‌های اولیه کتاب و تعیین عنوان Sol‏ بایستی 
پشت جلد چاپ شود به مونیخ برود . 

(زاثربروخ) باتفاق هسرش (مار گو) به مونیخ رفت و دردفتر کار 
(کیندلر) حاضر شد . در آن موقع حواس ومشاعر استاد کاملا عادی بود 
و شروع بخواندن نمونه فورم‌های اول کتاب خودکرد. اما بتدریج آنچه را 
که میخواند سبب حیرت استاد گردید و رفته‌رفته خشمگین شد و با ناراحتی 
به (کیندلر) گفت این‌ها که شما چاپ کرده‌اید گفته‌های من نیست وازطرف 
من جعل ترده‌اند . 

(کیندلر) میدانست‌که (برن دروف) که برای نوشتن کتاب (زاش 
بروخ) به برلن شرقی رفته coy‏ قسمت‌هائی را شاخ و برك اضافی داده و 
ls‏ استمال مطالبی را هم جعل کرده و او هم با علم باین موضوع آنها را 
چاپ کر ده منتها pure‏ موسسه انتشار کتاب فکر میتمود که جعل آن مطا لب با 
موافقت (زائربروت) صورت گرفته است تا کتاب جالب‌تر و خواندنی‌تر 
شود باین ترتیب که Ol ge‏ تندنویس به استاد پيشنهاد کرد که این قسمت‌ها را 
هم د رکتاب‌بگنجاند واستاد هم موافقت نموده و گرنه مدیرموسسه مطبوعاتی : 
(کیندلر) foo gag]‏ ازآن بودکه ej AL Sula‏ را در کتابی جعل 
کند که نویسنده ازآن اطلاع ندارد» از لحاظ قانونی مجرم است و نویسنده 


۳۹۹ جراح دیوانه 


می‌تواند وی را تحت تعقیب قانونی قرار بدهد باینجهت وقتی فهمید که 
استاد آن مطالب را نگفته با با گنجانیدن آن مطالب » در کتاب موافقت 
تکرده درصدد برآمد که استاد را ازخشم فرود بیاورد و اورا نرم کند تا این 
که با چاپ کتاب موافقت نماید زیرا حروف OLS‏ » در چاپخانه چیده شده 
بود وا گرمیخواستند مطالب کتاب را تغییر بدهند علاوه‌ب رآنکه احتیاج 
به مداتی وفت داشت قسمتی ازصفحات کتاب را بایستی برای باردوم حروف 

این بودکه په استاد گفت : من حال شما را حس می کنم ولی خاطرات 
يك cle‏ بزرك مثل شما بصورت عادی برای مردم قابل توجه نیست مگر 
ای که آن را بشکلی درآورند که برای خوانندگان Me‏ توجه باشد و گرنه 
کتاب» بفروش نخواهد رفت . 

(زاثربروخ) گفت شما فکر خریداران کتاب را که از مردم عادی 
هستند می کنید اما فکر نمی کنید که بعد ازاین که این OT‏ منتشر شد تنها 
درآلمان شرقی وغرپی شصت وچهار هزارپزشك و جراح و در ساسر 
کشورهای اروپا در حدود سیصد هزار پزشك وجراح این کتاب را میخوانند 
تااز نظربه‌ها و تجربه‌های من استفاده کنند وشما فکر نکردید که با این 
مطالب پیش پا افتاده و pe‏ واقع که فقط برای مجلات سر گرم کننده فابده 
دارد مرا ترد پزشکان و جراحان آلمانی و سای رکشورهای اروپابدنام 
cual ge‏ کرد شما میگوئید کها گر دراین کتاب» مطالب پیش پا افتاده که 
ربطی به موضوع خاطرات علمی من نداشته باشد چاپ نشود مردم آن را 
خریداری نمی کنند اما متوجه نیستید که اگر این کتاب فقط حاوی خاطرات 
علمی و جراحی من باشد صدها هزار نبخه از آن بفرروش خواهد رفت 
ودر کشورهای اروپائی ترجمه‌های فرانسوی و انگلیسی و ایتالیاشی و 
اسپانیائی و حتی روسی آن بفروش خواهد رفت زیرا همه پزشکان و 
جراحان عالم مشتاق مطالعه cof ble‏ علمی من هستند . 


هافرت به مونیخ ۳۷ 


و فان وو ا ى 


سود ۰ 

(زائربروخ) وهمسرش از (ip)‏ مراجعت کردند و استاد به 
بیمارستان (شاربتی) رفت و همسرش (مارگو) با مساعدت و معرفی دکثر 
(eb)‏ در یکی از كلينيك‌ها کاری پیدا کرد وروزها به‌محل کار میرفت 
ولی (آنبس) زن خدمتکار درمنزل میماند و بکارهای خانه میرسید . 

پس ازاین که (Eee JS)‏ از مونیخ مراجعت کرد و ساکن بیمارستان 
as (ab)‏ حالش طوری خوب شد که (Sole) So‏ ازبك 
مذا کره تافونی با (مارکو) تصمیم گرفت که اورا slabs‏ بر ato‏ 
مشروط براین که (مار گو) مواظبت کند که شوهرش e‏ دست به عمل جراحی 
Ai‏ 

اما هسر (زائربروخ) کد روزها بدرمانگاه میرفت و در آنجا کار 
میکرد درخانه نبود تا این که مانع از عمل جراحی شوهرش بشود . 

دکتر (مادلتر) به (مارگو) گفت که وی بدرمانگاه نرود و در خانه 
مواظب u!‏ باشد که اودست بعمل جراحی تزند و او ترتیبی برای gel‏ 
معاش نها خواهد داد . 

چون (Job)‏ ازوضع‌مالی (زائربروخ) بخوبی O‏ بود ومیدانست 
که ور ان E AAN A‏ 
آلمان شرقی Gin‏ (زائربروخ) گرفت و بیآنکه استاد اطلاع حاصل کند 
بهسرش داد و (عارگو) با oT‏ پول مقداری لوازم زند گی وبرای شوهرش 
یك دست لباس خریداری کرد . 

دکتر (مادلنر) بد (مار گو) گفت شما تا مدت‌سه ماه مواظب شوهرتان 
باشید که دست به عمل جراحی نزند و وضع روحی اورا هم درنظر بگیرید 
واگر بعد از سه ماه جنون ادواری شوهرتان ose‏ نکرد. می‌توان اطمینان 


EA ۳۸‏ دیوانه 


حاصل نمودکه وی معالجه شده Col‏ و شما از OT‏ پس می‌توانید شوهرتان 
را در خانه تنها بگذارید و برسر کار بروید . 

رئیس پیمارستان (شاریتی) هیدانست که نمیتواند همواره بوسیله 
اعانه معاش خانواده (زائربروخ) را تامین کند و نا ریر» (مار گو) بایستی 
برس رکار برود چون خود (زائربروخ) بهرحال دیگر نمی‌بایستی بکار 
مشغول شود اما همین که مردم اطلاع حاصل کردند که (زائربروخ) از 
بیمارستان بخانه‌اش رفته بازهم برای درمان بخانه‌اش مراجعه کردند ولی 
(SUL)‏ تمام بیماران را با یك جواب q pe‏ و منفی رد میکرد و هی گفت 
پروقسور (زائربروش) مبتلابه‌یك بیماری مزمن شده وباید درخانه‌استراحت 
کند تا معالجه شود و تا دوسال دیگر بهیچوجه pole‏ به پذیرفتن بیمار 


سیم ۰ 


poy 


آخرین بیمارزائر دروخ 


Ll‏ در بین بیماران زنی Sop‏ دران تاریخ ٤۷‏ سال از عمرش 
e‏ استاد رفت و از ni‏ جواب منفی شنید اما 

tes 3) E on‏ كني ك کشید ما ای که 
یك رو زکه le‏ برای حوائج خانه ازمنزل بیرون رفته بود و (مار کو) 
هم بطور موقت از خانه بیرون رفت زن فهمیدکه (زائربروخ) در منزل 
تنها است و وارد خانه شد و اطاق‌ها را وارسی کرد و )215 call, (Es‏ 
و گفت خانم شما و خدمتکارتان نمیگذارندکه من خود را بشما برسانم و 
بیماری خود را بگویم و از شما درخواست کنم که مرا مورد عمل قرآربدهید 
و معالجه کنید . 

(زائربروخ) از زن پرسید اسم شما چیست ؟ 

زن جواب داد (ایرم کاد- فری برك) . 

استاد پرسید بیمازی شما چیست ؟ 

زنگفت من مبتلا به یك bud‏ سرطانی در پشت نای‌گلو هستم و یقین 
دارم جز شما کسی نمیتواند bad‏ سرطانی را طوری از پشت نایگلوی من 
بیرون بیاورد که معالجه بشوم . 

(زاثربروخ) پرسید آیا شما یقین دارید این ده که در گردن‌شما در 
بشت نای » بوجود آمده یك bad‏ سرطانی است ؟ 


el > ۵94‏ دیوانه 





رن el,‏ مشت دان . 

زائربروخج خم پر سید ] با „leo‏ «متازناز» شده!ید ؟ 

. کاد فری برك) گفت تا مروز دچار متازتاز نشده‌ام‎ A. 

متازناز » انتقال کانون بیماری از بك نقطه بدن به So de‏ است 
بدون این که کانون اول ازبین برود وبافت سرطانی که بطور معمولی بان 
تومور (غده) میگویند از يك نقطه بدن به نقطه دیگر منتقل می‌شود . 
بدون این که غده اول و دوم يا غدد پیشتری که در بدن وجود دارد آزبین 
O‏ 

زائربر وخ پرسید یا از این غده که در گردن‌شما هست عکس‌برداری 
کرده‌اید ؟ 

ز نگفت بلی فردا عکس‌هائی را که از غده برداشته‌اند برای شما 
خواهم آورد . 

استاد پرسید در چه تاریخ از yo Sue‏ شما عکس برداشته‌اند ؟ 

زن جواب داد يك ماه قبل . 

اتاد گفت مکی شای یاک ols‏ شن برای من هقید یست . 

سک Housel‏ با د کا بان از عم ala.‏ 

زن 3 dew‏ چنل کن بردارم ؟ 

se leds ah Gap AG 
چهارهی از طرف چپ :و من‎ oe See طرف‎ laa 
در چه روزی غده را از‎ CAT بعد از این که عکس‌ها را دیدم بشما خواهم‎ 
. گردن شما بیرون خواهم آورد‎ 

(ایرم کاه فری برك) پرسید LT‏ بعد از این‌که شما غده سرطانی را 
از گردن من بیرون آوزدید دچار متازتاز نخواهم شد ؟ 

(زاثربروخ) جواب داد اگر بطور منظم از دستور من پیرو ی کنید و 
داروهائی را که تجویز میکنم بکار ببرید امیدواری زياد وجود دار د که 


آخرین ole‏ زا بروخ ۳۲۳ 
دچار متازناز نشوید . 

آنچه (زائربروخ) به زن بیما رگفت , در اصطلاح پزشکان (شیمیو 
تراپی) نام دارد بعنی درمان بوسیله مواد شیمیائی و پزشك با تجوبز 
یا (لنف) هستند و در تمام بدن گردش می کنند در یك تقطه توقف نمایند و 
بافتهای سرطانی را بوجود بیاورند. 

آزمایش‌های پزشکی Ol‏ داده که جلو گیری از متازتاز بسوسیله 
داروهای شیمیائی مؤثر است و نمب‌گذارد که بافت‌های سرطانی در قسمتهای 
دیگر بدن بوجود بیاید ولیکن » بکاربردن داروهای شیمبائی بطور دائمی 
سازمان‌های دفاع بدن را که عامل مؤثر دفع میکروب‌ها و وبروس‌ها هستند 
ضعیف میکند ‏ و گرچه بافت سرطانی Sos‏ بوجود Ls‏ اما این احتمال 
هست که بدن در معرض حمله میکروب‌ها و وبروس‌های مختلف قرار 
بگیرد : 

باری چند روز بعد زن بیمار باز از يك فرصت مناسب که همسر و 
مستخدم (زائربروخ) در خانه نبودند استفاده کرد و عکس‌هاشی را که 
برداشته بود آورد و به استاد نشان داد . 

(زائر بروخ) پس ازمشاهده دقیق عکس‌ها به زن بیمار گفت غده شما 
را use‏ خواهم اورد ۱ 

زن در جواب گفت من از این جهت آسایش شما را مختل کردم و از 
شما خواستم که مرا مورد عمل جراحی قراربدهید که میدانم los‏ وقتی A‏ 
غده سر طانی‌را موردعمل قرارمیدهید چیزی از آن دربدن باقی نمیگذارید. 

(زائربروخ) گفت معلوم می‌شود شما اطلاعاتی راجع به مسائل پزشکی 
دارید 2 

رن بیمار جواب داد که در گذشته دانشجوی دانشکده خاش را بوده و 
به علل dol gis‏ و cole‏ نرك تحصیل کرده است. 


eE‏ جراح ویو آله 


که یك جراح یك غده سرطانی را از بین یك بیمار خارج کرد تصور 
می‌نمایند که يك سیب از يك سبد میوه و يك تخم مرغ پخته و سفت از بالای 
چند تخم مرغ دیگرء برداشته می‌شود و چیزی از آن سیب یا تخم مرغ باقی 
نمیماند e‏ جراح هم e‏ بدرستی یك ده سرطانی را از بدن خارج می‌نماید در 
صورتی که بین يك سیب و یك غد سرطانی ۰ تفاوت وجود دارد و بافت 
سرطانی به بافت‌های سالم اطراف طوری چسبید. که در تار و پود انها فرو 
رفته و جراح هنگامی که یك بافت سرطانی را از یدن جدا می‌تماید بایستی 
دقت کندکه از الیاف سرطانی چیزی در عضلات سالم اطراف باقی نماند 
و گرنه بعد از خاتمه عمل باز در همان محل ده سرطانی بوجود میا ید . 

براثر همین نفوذ و رسوخ الیاف سرطانی در تار و پود عضلات سالم 
اطراف است که از قدیم پزشکان اسم این soles‏ را سرطان (خرچنك) 
گذاشتند چون بافت‌های sib»‏ مانند چنگال خرچنك در عضلات سالم 
فرو می‌رود . 

وقتی همسر (زائربروخ) و خدمتکار خانه دانستندکه استاد y‏ 
بیمار وعدد داد که او را مورد عمل قرار بدهد و غده سرطانی را از گردن 
وی بیرون بیاوره بشدت مخالفت کردند چون میدانستند لازمه آن عمل 
این است که زن بیمار » بعد از عمل در همان خانه بستری شود تا این که بهبود 
dy ub‏ با اين که (زائربروخ) » بتدریج براثر عارضه (پروستات) us‏ 
می‌شد » وضع روحی او رضایت‌بخش بنظر میرسید و گوئی بیماری جسمی 
سبب شده بود که بیماری روحی‌آش ازبین برود . 

رضایت‌بخش بودن حال روحی (زائربروخ) از يك طرف و خواهش 
و التماس زن بیمار از طرف دیگر سبب شدکه عاقبت (مار کو) و (oT)‏ 
موافقت‌کردن که آن زن در خانه مورد عمل قراربگیرد و روز ی که قرار 
بود عمل انجام شود (مارگو) آن زن را بی‌هوشکرد و (زائربروض) 


“ro 


آخرین ds‏ بروش 
بدون‌پرتی حواس وبا موفقیتآن زن را مورد عمل قرار داد وغده سرطانی 
را از گردن او در پشت نای » خارج کرد و آن زن چند روز در خانه زاثرب 
بروخ خوایید و بعد از بهبود » از آن خانه خارج شد . 
این زن یعنی (ایرم کاد- فری برك) آخرین بیماری است که بدست 
(زاثربروخ) مورد عمل قرارگرفت و بهبود COL‏ و خارج‌کردن فده 
سرطانی گردن او بوسیله (زاثربروخ) سبب شد که آن زن چندین سال دیگر 
زنده بماند . 


مر گك (زائر بروخ) 


سه ماه از مدتی که رئیس بیمارستان زشاریتی) برای (ما ر گو) تعبین 
کرده بود گذشت بدون این که جنون (زائربروخ) باز کشت نماید و در 
همین‌مدت‌بود که آن‌جرأحبزرك شده سرطانی گردن (ايرم کاد - فری‌برلش) 
را با موفقیت بیرون اورد . 

چون وضع روحی (زائر بروخ) عادی بود و آن خانواده سه نفری 
هم plot‏ به درآمدی برای مخارج زندگی داشت (مارگو) به درمانگاه 
بر کشت و مشفول کار شد ولی به (آن‌بس) سپرده بودکه اگر شوهسرش 
خواست در خانه مبادرت به عمل کند » EB pty‏ بوسیله تلفون باو اطلاع 
بدهد که خود را بخانه برساند و مانع از عمل جراحی شود » در نتیجه این 
سفارش (آن‌یس) همه بیماران را با جواب منفی از خانه دور میکرد وچون 
خود او هم دقت می‌نمودکه استاد در خانه عمل نکند دیگر واقعه‌ای اتفاق 
نیفتاد . 


ER 
که (آن‌یس) زن‎ ¿e ظهر روز دوم ماه ژوئن سال ۱۹۵۱ میلادی در‎ 
. خنستکار, در آشپزخانه مشفو ل کار بود صدای ناله استاه را شنید‎ 
زن خدمتکار خود را باطاق (زائربروخ) رسانید و دیدکه او وسط‎ 
دو دست را وسط ران خود قر ارداده و دو زانو را برزمین نهاده و‎ e اطاق‎ 
. عرق برصورتش نشسته و از درد برخود می‌پیچد‎ 
پرسید شما را چه می‌شود ؟‎ (awl) 


سس 


cli Pro‏ ديو أنه 











(زائربروخ) نفس‌زنان گفت زیر ات بشدت درد میکند و قدرت 
ندارم خود را گاه دارم 

رای به درمانگاهی که > تا 1 نجا کار o La‏ 
تلفون زد و (مار گو) را از درد شدید شوهرش مطلع نمود و (مارگو) 
ا کی ایشا ای اوه RE‏ 
(زاثربروخ) به بیمارستان يك |مبولانس بخانه‌اش فرستاد . 

وقتی وارد منزل استاد شدند of GF‏ را به بیمارستان ببرند دیدن که 
از حال رفته است . 

(Job) ZI‏ میدانست که (زائربروخ) براثر عارضه (پروستات) 
دچار عسرالبول است و با ناراحتی ادرار میکند اما انتظار نداشت که وی 
بحال cle!‏ درآید . 

بعد از این که استاد را به ببمارستان رسانیدند متوجه شدند که دار 
حبس‌البول شده و ادرا او را با میله خارج کردند و gl‏ کمی راخت شد . 

در روژزهای بعد › jes‏ (مادلتر) وهمکاران او در پیمارستان 
(شاریتی) بيك وأقعیت پزشکی پی‌بردند و آن این بودکنه فهمیدند 
(el) ee A‏ که 
lol AA A‏ که م Gab:‏ 
اطاعت می کنند (Job)‏ و همکارانش دربافتند که حبس‌البول )515 - 
بروخ) علت مغزی هم دارد و تصلب قسمتی از انساج مغز مانع از این است 
که آن مرد بتواند ادرا رکند و از آن روز تا ماه ژوئیه (ماه بعد) که زاثرت 
بروخ‌در بیمارستان (شاریتی) بود ادرارش را با میله خارج Se‏ دند و در 
روزهائی که استاد در بیمارستان بود دوبار بوسیله ستگاه (الکترو آن - 
سفالو گرام) که نوسان‌های اساج مغز را روی نوار ثبت میکند : مغر او را 
مورد معاینه قراردادند که بدانند کدام قسمت از انساج ar‏ در حبس البول 
(زاش بروخ) th‏ است اما از نوسان‌هائی که بشکل خطوط منکسر روی 


مرت زار EIA‏ ۳۳۱ 


نوار بوجود ما مد نتوانستند بموضع مسئول پی‌ببر ند. 

(زاثر بروخ) هر روز در اطاق خود بود و روز ۲۲ ماه ژوئن» طوری 
So‏ خوب شد که لباس پوشید و از اطاق خارج شد و در ble‏ بیمارستان 
قدم زد و آنگاه سوار یکی از اتوموبیل‌هائی که در ble‏ بیمارستان بود 
we 5‏ و خواست آن را براه بیندازه غافل از ای ن که سوبچ اتوموبیل را 
ندارد و این موضوع So Ke WET‏ در آن روز (زاثربروخ) حواس 
درست نداشت زیر | از مردی چون او که در همه عمر سوار Ne ga gil‏ شخصی 
شده يا خود اتوموبیل را میرانده بعید بود که نداند بدون AS‏ مخصوص 
دوش Sop‏ آنوموبیل ‘ dla‏ را روشن کرد و ols‏ انداخت . 

بعد از آن روز (E92 315) Ke‏ از اطاق خود واقع در بیمارستان 
خارج نشد و در همان ماه (ژوئن) رئیس بیمارستان دوبار برای درمان 
(زاثربروخ) ale‏ مشاورة پزشکی تشکیل داد و از سه پزشاث دیگر هم 
که جرو اطبای نیمارستان Wo gus‏ دعوت کرد که در ll ¿sl‏ حصور 
بهم برسانند و در هردوجاسه گفتند که بایستی پروستات (زائربروخ) را 
مورد عمل 8 ارداد . 

ولی (ok)‏ می گفت که (زائربروت) موافق با این عمل نیست . 

عاقبت (زاثربروخ) در Cols‏ چهار بامداد روز دوم ماه ژوئیه ۱۹۵۱ 
میلادی در بیمارستان (شاریتی) و همان مر پش‌خانه که مدتی از عمر خود 
را در آنجا بس‌برده و کار کرده و هزاران تفر را معالجه نموده بود زندگی 
را بدرود گفت و هنگام مردن ۷۵ سال و دو ماه از عمرش میگذشت . 

دکتر (مادلنر) برای پی‌بردن بعلت مفزی حبس‌البول Ol‏ هرد 
میخواست مغز وی را مورد معاینه قرار بدهد ولی (مارگو) همسر (زاش 
بروخ) با کالبدشکافی شوهرش موافقت نکره . 

سه روز بعد » در روز پنجم ماه ژوئیه , جسد زائربروخ را با لباسی 
که در elos‏ دوره کار کردن دربرداشت بعنی با روپوش جراحی در تابوت 


wr‏ ۱ جراح دیوانه 
قراردادند و او را در قبرستان (وان زن) واقع در برلن شرقی به خاك 
سیر دند . 

در ساعتی که تابوت حاوی جسد را در قبر نهادند خانم (ایرم کاد _ 
فری برك) آخرین مریضی که بدست زاثربروت از مرك رهائی یافته بود با 
چهار فرزندش در قبرستان حضور داشت و يك مشت A‏ روی تابوت 
ربخت و پس از این که قبر را پوشانیدند زانو زد و قبر استاد را بوسید . 

یك هفته بعد از اي ن که جسد (زائُربروخ) را بخاك سپردند به پيشنهاه 
دکتر (مادلنر) در تالار موسوم به (رنسانس) واقع در برلن شرقی يك 
مجلس SA‏ برای یادبود استاد بزرك منعقد گردید . 

در آن راسم مجسمه نیم تنه (زائربروخ) را در صدر YU‏ بین 
برلهای غار قرار داده بودند و موافقت شدکه یکی از رسای دانشگاه‌های 
آلمان شرقی در آن مجلس راجع به استاد متوفی صحبتکند و او بعد از 
ای که ره پشت میز خطابه قرار گرفت در آغاز سخن کارهای برجستة )315 
بروخ) را در جراحی برشمرد و دوستان متوفی از OF‏ حقیقت گوئی 
احساس رضایت کردند. 

ولی بعد Atty‏ صحبت را donas‏ (زاشربروخ) کشانید و گفت او 
مردی لجوج و isch‏ بود بدون این که که لجاجت و يك‌دند گی او » مستند 
بيك cle‏ عقلانی و قابل قبول باشد و فی‌الشل . بارها دولت LIT‏ شرقی 
باو پيشنهاد تردکه درباره‌اش حقوق بازنشستگی برقرارکند و او تیذیرفت 
و حال ST‏ هیچ دلیل عقلانی برای نپذیرفتن حقوق بازنشستگی ازطرف 
وی وجود نداشت 

این قسمت از نطق OT‏ مرد » دوستان زائربروخ را ناراحت کرد و چند 
نفر برای این که نشان بدهند به این سخنان معترش هستند از جا برخاستند 
و از تالار خارج شدند . 

دوستان (زاثربروخ) از این جهت ناراضی شدند که ناطق در صحبت 


مرك زاثر بروج me‏ 


خود نیذیرفتن پيشنهاد دولت آلمان شرقی را از طرف زائربروخ يك کار 
بدون منطق و غیرعقلانی معرفی کرد . در صورتی که (زائربروخ) » در 
آغاز از این جهت حقوق بازنشستگی را نیذیرفت که میدانست خانه‌نشین 
خواهد شد و پس از این که حقوق بازنشستگی را دریافت کرد نمیتواند در 
بیمارستان‌هان دولتی بکار ادامه بدهد . 

خود !وهم چون در تمام ug‏ زندگی نسبت به مسائل مالی بدون 
علاقه بود اقدامی برای تأسیس Ch‏ بیمارستان شخصی نکرد تا در بایان 
عم یا ا گر به علتی او را از کار کردن در بیمارستان‌های دولتی من ع کردند 
در بیمارستان خود کار کند . 

دیدیم که او بعد از این که پیمارستان‌های دولتی را بسرویش بستند 
مجبور شد که در یك بیمارستان خصوصی بکار مشغول شود و بعد هم با 
طرزی مقرون به خفت او را از باز گشت بان بیمارستان مانع شدند . 

خلاصه (زائربروخ) در SET‏ » حقوق بازنشستگی را از این جهت 
نیذیرفت که از کارهای جراحی بر کنار تشود اما درآخر » میخواست حقوق 
بازنشستگی را بپذیرد اما gh‏ نمیدادند . 

یك روز بعد از Of‏ مجلس SÓ‏ روزنامه (درآبند) چاپ OWT‏ 
غربی ریس دانشگاه را که روز قبل آن نطق زننده را کرده بود بشدت 
مورد حمله قرارداد و نوشت که او مثل همه افرادکوچك و کوته‌بین و کم 
همت تصورمیکند که | گر بزرگان را کوچك کند خودرا بزرك 0d Saal gd‏ 
غافل از این که تاریخ علم » اسم (زائربروخ) را با خط جلى » بنام مك 
جراح نوآور و نابغه در صفحات خود ثبت کرده و شاید تا جهان BL‏ است 
نظیر (زاثربروخ) در جراحی بوجود نیاید . 

روزنامه (تلگراف) چاپ آلمان غربی نوشت این رئیس دانشگاه که 
در مجلس SU‏ (زاثربروخ) نطق کرد یك دانشمند توخالی و Sly‏ است 
و شغل رباست دانشگاه را با زد و بندسیاسی بدستآورده و با همان زد و بند 








als E‏ دیوانه 


هم بایستی مقام خود را حفظکند و برای این که بحکومت و حزب آلمان 
شرقی تملق بگوید.این طور وانمود کرد که آ تهاءمیخواستند برای زائربروخ 
حقوق بازنستگی برقرارکنشد و او نیذیرفت دز صورتی که ما اطلاع 
Serle‏ وقتی (زاثربروخ) در بیمارستان بستری بود هسرش بهرمقام 
و مرجع که امکان داشت مراجعه کرد تا به فوهرش حقوق بازنشسنگی 
بدهند و ندأدند و (زآئربروخ) با همه خدماتي که به gle‏ و بشریت کرد با 
فقر و تھی دستی مرد و این از افتخارآت آن مرد نابفه است که در مدت عمر 
با علم و هنر خود » هزآران بیمار را از مرك رهانید بی SG‏ اقدام پاندوختن 
مال برای دوره پیری و از کارافتاد کی خود بکند . 
OK *‏ > 

تا وقتی که egy pl‏ زنده بود » حسادت که در صنف جراحان هم 
مانند اصناف دیگر وجود دارد مانم از این شد که ch‏ جراح با پزشك! لمابی 
شرح حال زائربروخ را برای نشان‌دادن کارهای علمی او بنوسد . 

کتابی هم که (زاثربروخ) به (برن‌دروف) املاء کرد Blinks‏ براثر 
مرگ آن آستاد , بطور کامل اصلاح نشد و قسمت‌هائی از آن‌کتاب » خارج 
از موضوع و توآم با مطالب غیرواقع و شاید آفسانه است و لذا شرح کارهای 
علمی (زائربروخ) هنوز باطلاع dale‏ مردم فرسیده و در آینده بایستی 
cle‏ یا پزشکی du‏ شود و (زائربروخ) را بطوری که درخور مقام علم 
و هنر اوست بمردم جهان بشناساند . 

پایان 








